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 )ره(نیمحسالعظمیاللههای آیتها و مصاحبهاز سخنرانی بخشی

 

 

 

 



2 

 

 مقدمه

 
نات مخلوق اوست و همه یكا یحمد و سپاس خداوند جهانيان را كه همه

ها مقام و منزلت بخشيده و به موجودات را بر اساس حكمت آفرید و به ما انسان

 خود در روى زمين قرار داد. ینمایندهعنوان 

كه  (لمصلى الله عليه وآله وس)درود بى پایان بر آخرین سفير الهى حضرت محمد مصطفى

احكام الهى را توسط كتاب آسمانى با امانت كامل و به بهترین نحو بر بشریت 

 عرضه داشتند.

ا ز مرحمت خداوند بر تمامى شهدایى كه براى حفظ دین و نجات كشور عزی

 شان را نثار كردند.هاى شيرینهاى سرخ و جانخون ،افغانستان

دانشمندان، علماء و صلحاى گرانقدرى كه با قلم و بيان خویش  یسلام بر همه

را در راه ترویج دین و اصلاح امور مسلمين  شانبدون توقع و طمع، عمر شریف

 اند.هى افغانستان سپرى نمودو بالخصوص ملت رنج كشيده
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هاى خدا را شكر كه بار دیگر این توفيق نصيبم شد كه چند جلسه از سخنرانى

سخنور توانا، قافله سالار جهاد و مقاومت، فقيه مجاهد، مجتهد مسلم، عالم 

لبا به را كه غا )دام ظله العالى(گرانقدر وآگاه به زمان حضرت آیت الله العظمى محسنى

 كاغذ به نگارش بگيرم و یصفحه در ،موضوعات قانونى و حقوقى مربوط است

از این جهت خداوند متعال را بى نهایت سپاسگزارم و اميدوارم كه خداوند حكيم، 

همانگونه كه توفيق نوشتن سخنان گهر بار معظم له را به این حقير عنایت فرمود، 

 توفيق درك و تعمق بيشتر را براى خوانندگان عزیز و متدین نيز عنایت فرماید.

  التوفيقومن الله

 محمد رضا قيام

 ق -ه 3301رجب  30ش. مطابق با  -ه 3030حمل  03

 افغانستان )كابل(
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 پيشگفتار
افغانستان از معدود كشورهایى است كه از حدود یك قرن بدین سو قوانين اساسى 

ولى متأسفانه این قوانين داراى نواقص  ،مختلف را تصویب و تجربه كرده است

 .ملت قرار نگرفت ید قبول همهزیادى بودند كه مور

تدوین اولين قانون اساسى پس از استقلال افغانستان توسط شاه امان الله خان در 

 ش صورت گرفت..ه3832اسد  82

اساسى  ینامهش به عنوان نظام .ه 3038حمل  83تصویب این قانون اساسى كه در 

 خان شاه امان اللهصد نفر از اركان دولت و سران قبایل كه توسط با حضور هشت

جرگه در شهر جلال آباد به تصویب  ینام لویهه دعوت شده بودند در نشستى ب

 رسيد.

از آن زمان تا سقوط دولت كمونيستى و روى كار آمدن دولت مجاهدین در 

 ویب ها تدوین و تصنام قانون اساسى توسط دولته قوانينى ب ،حدود هفت مرتبه
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رهيچ یك از این قوانين به مسایل مهمى چون حقوق ولى متأسفانه د ،گردیده است

 بعضى از مذاهب بزرگ اسلامى توجهى صورت نگرفته بود. مذهبى و سياسىِ

ه ها بمذهب جعفرى كه بعد از مذهب حنفى پيروان بيشترى دارد در گذشته

 شانرو تعداد زیادى از مردم از حقوق مذهبىاز این ؛رسميت شناخته نشده بود

 .محروم بودند

ولى  ،ددهنشيعيان افغانستان در حدود یك پنجم جمعيت كشور را تشكيل مي

اند و ها ساليان متمادى به حالت رقت بارى در این كشور زندگى كردهآن

 ها در نظر گرفته نشده بود.هيچگونه حقوق مذهبى براى آن

ى هانىزیرا س ،البته دراین مورد مشكلى بين اهل سنت و اهل تشيع وجود نداشت

افغانستان همواره مذهب جعفرى را در كنار مذهب حنفى به عنوان یكى از مذاهب 

 اسلامى قبول داشته و دارند.
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وجود حاكمان  ،علت اینكه مذهب جعفرى در قوانين گذشته رسميت نداشت

ظالم، مستبد و متعصب بوده است كه به عناوین مختلف در طول تاریخ این 

ى حفظ بقاى خود از هرنوع ظلم، اختناق و تفرقه كردند و براسرزمين حكومت مى

 كردند.بر این ملت دریغ نمى

هاى لمهاى كشور نيز ظبلكه در حق سنى ،اندها نه تنها در حق شيعيان ظلم كردهآن

ى تسنن دور ها بر جامعههاى آناند. به عنوان نمونه یكى از ظلمفراوان نموده

فراگيرى دانش است كه هرگز قابل  ها از نعمت تحصيل علم ونگهداشتن آن

 جبران نيست.

علم و  هاى ظالم هميشه این بوده و هست كه مردم را ازسعى و تلاش حكومت

زیرا اگرمردم باسواد شوند و به فرهنگ اصيل اسلامى خود  ،دانش دور نگهدارند

 روند.ها نمىگاه زیر بار ظلم و استبداد آنآشنایى پيدا كنند هيچ
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بر شيعيان  يتهمن ،داد حاكمان در طول تاریخ افغانستان فراگير بوده استظلم و استب

اى مختلفى هكردند و سعى داشتند كه در بين ملت به بهانهگيرى بيشتر مىسخت

چون مذهب، قوم، زبان و منطقه اختلاف ایجاد نمایند كه متاسفانه تا حدود زیادى 

 اند.در این كارخود موفق بوده

-اى از كمونيستش عده .ه 3011ادامه داشت تا اینكه در سال  این شيوه همچنان

حكومت استبداى داود خان را سرنگون  ،هاى مزدور شوروى سابق از طریق كودتا

 نموده و خود به قدرت رسيدند.

ها كه روش قتل و خونریزى را از رهبرانى چون لينين، استالين و ... به كمونيست

هاى پى درپى دست شان با صدور فرمانحكومتدرهمان اوایل ، ارث برده بودند

ان گناه و رهبرها هزار نفر ازمردم بيمردم زدند و ده یرحمانهبه قتل وكشتار بي

 دینى را به خاك و خون كشيدند.
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ش به رهبرى نور  .ه 3011نخستين دولت كمونستى بعد از كودتاى هفتم ثور 

 وجود آمد.ه محمد تركى ب

مونيستى در افغانستان انجام داد بى سابقه بود و در واقع جنایاتى كه حكومت ك

 هاى ظالم و ستمگر گذشته را سفيد نمود.روى حكومت

 ،ها به ستوه آمده وبه طور خود جوشسرانجام مردم از ظلم و جنایات كمونيست

ربات ض يكوتاهمدت توانستند در  وبراى حفظ دین و دنياى خود قيام كردند 

جهاد مردمى، كم كم  یار مسكو وارد نمایند. در ادامهشدیدى بر رژیم طرفد

هاى سياسى متعدد نيز بوجود آمد كه هركدام به نحوى در جهاد سهم تشكل

-ران گروههاى بعضى از سولى متاسفانه دیرى نپایيد كه بر اثر خودخواهى ،گرفتند

 ه كهاى احزاب اسلامى ها، در صفوف مجاهدین اختلاف واقع شد و دامنه فعاليت
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كردند، محدود گردید و حتى بر در جهاد مقدس بيشترین نقش را ایفاء مى

 سنگرهاى مقاومت نيز تأثير منفى بر جاى گذاشت.

هاى كوچكى كه با علاوه بر گروه ،وجود آمدنده احزابى كه در طول جهاد ب

رسيد كه هفت حزب آن از ها به پانزده حزب مىهمدیگر ادغام شدند، تعداد آن

 دران اهل تسنن و هشت حزب دیگر از اهل تشيع بود.برا

مقر احزاب شيعى در ایران و مقر احزاب سنى در پاكستان بود كه متاسفانه هم 

هایى كه وجود داشت دچار احزاب شيعى و هم احزاب سنى بر اثر جاه طلبى

 اختلاف شدند.

برى هتحت ر« حركت اسلامى افغانستان»نام ه در ميان احزاب شيعى یك حزب ب

حضرت آیت الله العظمى محمد آصف محسنى وجود داشت كه در همان ابتداى 

 تشكيل، توجه اكثریت مردم شيعه را به خود جلب نمود.
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حركت اسلامى افغانستان با توجه به جایگاه اجتماعى خود، بيش از یكصد پایگاه 

رژیم مهم نظامى در سراسر كشور ایجاد نمود و ازاین طریق تهاجم خود را بر 

 كمونيستى شدت بخشيد.

حملات مجاهدین حركت اسلامى به زودترین وقت تا پایتخت كشور )شهركابل( 

 و در نزدیكى كاخ ریاست جمهورى كشيده شد و دولت كمونيستى را به اعتراف

 وا داشت. -انداز مجاهدین حركت اسلامى افغانستان شدیدا در هراسكه -

كه اعضاى كادر مركزى حزب هاى موثق مجاهدین، وقتيطبق گزارش

خود موضوع صلح با مجاهدین را مورد  یكابينه یدموكراتيك خلق در جلسه

بحث قرار دادند، به این نتيجه رسيدند كه دولت كمونيستى افغانستان با تمام 

تواند حاضر به مذاكره شود احزاب جهادى )حتى با حزب اسلامى حكمتيار( مى

 !، تحت رهبرى شيخ محمد آصف محسنىجز با حركت اسلامى افغانستان
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حركت اسلامى افغانستان كه رهبرى آن را یك مجتهد جامع الشرایط بر عهده 

داشت، به عنوان شخصيت اول حزب از صلاحيت تام برخوردار بودند و مسایل 

ایشان بود. علاوه بر  یمهم، اعم از سياسى و نظامى و فرهنگى مشروط به اجازه

هاى دیگر هاى شوراى مركزى و شوراى اجرایى و شعبهرىها در تصميم گيآن

داخل حزب نيز نظارت كامل داشتند. بعد از مقام رهبرى، شوراى مركزى و 

 رفت.شوراى اجرایى به ترتيب مراجع دوم و سوم حزب به شمار مى

مناطق  اى بود كهتشكيلات حركت اسلامى افغانستان در داخل كشور به گونه

شد و هر بخش آن پنج به سه بخش جداگانه تقسيم مى تحت نفوذ این حزب

 «شوراى عالى»گرفت و در هر پنج ولایت یك شورا به نام ولایت را در بر مى

 وجود داشت.
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علاوه بر این سه شوراى عالى، شوراهاى ولایتى نيز وجود داشت كه به ترتيب زیر 

 :بودند

 ؛الف: شوراهاى عالى

كابل، ميدان، پروان، باميان و لوگر را تحت پوشش شوراى عالى جهاد: ولایات  -3

 داد.قرار مى

شوراى عالى ایثار: ولایات غزنى، ارزگان، قندهار، هلمند و زابل را شامل  -8

 شد.مى

شوراى عالى مقاومت: ولایات بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان و كندز را در  -0

 گرفت.بر مى
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ها پاسخ آن یچندین معاون بودند و همهشوراهاى عالى، هركدام داراى رئيس و 

خویش در برابر مقام رهبرى و شوراى مركزى  یگوى مسایل ولایات مربوطه

 حزب بودند.

 ؛ب: شوراهاى ولایتى

طور جداگانه داراى شورا و رئيس بود كه هر كدام مسئوليت ه هر ولایت ب -3

 .مسایل ولایت خود را در قبال حزب بر عهده داشت

 اند از:حركت اسلامى افغانستان عبارت هاىج: نهاد

 ى بعضى مغرضان، یكشرطة الخميس: نهاد شرطة الخميس بر خلاف گفته -3

نهاد پاك، متعهد و مسئوليت پذیر بود. این نهاد پس از چندین سال تجربه در سال 

ش به ابتكار رهبر حركت اسلامى افغانستان حضرت آیت الله العظمى  .ه 3033

 ه ب مسلمان افغانستان و ردید و هدف از آن تربيت سالم جوانانِمحسنى تاسيس گ
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د چنانچه در مور .كار انداختن نيروهاى جوان در مسير اسلام و انقلاب اسلامى بود

شرطة الخميس فرم بندى سياسى، دینى و كانون تعهد  3اند:این نهاد مقدس نوشته

و  ص()حضرت پيامبر اسلامآن در زمان  یو معرفت الى الله است كه اولين حلقه

آن در زمان اولين كوكب آسمان ولایت و امامت حضرت امير  یدومين حلقه

 یبه وجود آمد كه اعضاى اولى این جریان اسلامى را صحابه )ع(المومنين على

 دادند.مىبزرگوار مانند سلمان فارسى، ابوذر، مقداد و غيرهم تشكيل

ى آن باشد كه اعضااى مىن سومين حلقهشرطة الخميس حركت اسلامى افغانستا

بر اساس شرایط و معيار هاى دقيق انتخاب و با تعهد كامل به این نهاد اسلامى 

حركت اسلامى است  یشوند. شرطة الخميس از نيروهاى ویژه و ذخيرهمىجذب

 كه در مواقع لازم از نيروى این برادران مومن و متعهد در جهت پيشبرد اسلام و 

                                                             
 .3330آیين نامه شرطة الخميس، صفحه اول، چاپ سعدى، سال تأسيس  . 3
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شرطة الخميس گرچند یك  ب اسلامى به وجه احسن استفاده خواهد شد.انقلا

یك تشكيلات سنجيده شده و منظم در قامت ولى در واقع  ،نهاد درون حزبى بود

 . كردخودنمایي مي

 :شوددر این نهاد مقدس شعبات زیادى وجود داشت كه به ترتيب زیر بيان مى

اى هرپرستى( از صلاحيتشوراى سرپرستى: انتخاب اعضاى )شوراى س .الف

عمومى شرطة الخميس وتنفيذ شوراى مركزى حركت اسلامى افغانستان  یكنگره

 گيرى در شرطة الخميسباشد و این كنگره از بزرگترین مراجع تصميممى

باشد كه در هر دو سال یك بار با اشتراك حداقل پنجاه نفر و حداكثر به مى 

لين، منظمين واعضاى شرطة الخميس دایر موافقت شوراى سرپرستى، اعم از مسئو

 گردد.مى

« ناظم»شود كه یك نفر به عنوان هر ده نفر یك واحد شمرده مى :هاواحد .ب

  ،رسدمسئوليت واحد را بر دوش داشت. در هر ده واحد كه تعداد آن به صد نفر مى
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ه تعداد كوجود داشت و همچنين هر ده منظم، « منظمّ»نام ه یك نفر مسئول بالاتر ب

« امنظّ»رسد، در رأس آن یك نفر مسئول تحت عنوان ها به هزار نفر مىاعضاى آن

 قرار داشت.

 یادارى، كميته یروابط عمومى، كميته یاند از: كميتهعبارت :هاكميته .ج

 یهاطلاعات، كميت یسياسى، كميته ینظامى، كميته یجذب و دعوت، كميته

 8اركات.مالى وتد یفرهنگى و كميته

كه  دناعضاى شرطة الخميس در واقع پيش مرگان انقلاب اسلامى افغانستان بود

در صورت لزوم طبق دستور مقام رهبرى حركت اسلامى در جبهات مختلف عليه 

 شدند و در صف مقدم جبهه مشغول شوروى سابق اعزام مى یرژیم دست نشانده

 

                                                             
 .آیين نامه شرطة الخميس . 8
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ت به عنوان قلب حرك این اعضاز مبارزه بودند. حضرت آیت الله العظمى محسنى ا

 كردند.اسلامى یاد مى

انجمن طلاب: این نهاد متشكل از طلاب علوم دینى بود كه بيشتر در ابعاد  -8

 فرهنگى و تبليغى فعاليت داشتند.

-هها نيز در عرصانجمن صبح دانش: این نهاد یك جریان دانشجویى بود كه آن -0

 د.هاى سياسى فرهنگى مشغول فعاليت بودن

انجمن اسلامى زنان: این نهاد اسلامى با اهداف و انگيزه بالا بردن سطح آگاهى  -3

كرد ها در امور سياسى، فرهنگى و اجتماعى فعاليت مىزنان و به صحنه كشيدن آن

 هاى چشم گيرى دست یافتند.كه در این زمينه به موفقيت
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هاى حركت در نمایندگيها: مهاجرین هر ولایت به طور جداگانه گرد همایى -1

هاى متعدد داشتند وهر جمعه یك بار اسلامى مقيم شهرهاى ایران گرد همایى

ى خود را مورد كردند كه در آن وضعيت مناطق و جبهات مربوطهجلسه دایر مى

 دادند.بحث و بررسى قرار مى

رهبرى حركت اسلامى افغانستان در طول دوران جهاد با درایت و تدابير بالایى 

 بر خلاف سایر رهبران  ،كه داشتند

اخوت و برادرى خویش را با احزاب جهادى اهل تسنن كه  یاحزاب شيعى ميانه

 ها در پيشاور پا كستان بود، به خوبى حفظ نمودند.مقر آن

ك به عنوان ی ؛ایشان با وجود افراد متعصب و تنگ نظر در ميان احزاب پيشاور

ت اسلامى را در ميان مسلمانان كشور شخصيت دینى، علمى و سياسى روح اخو

 تقویت نموده و خلوص نيت خویش را براى انسجام و اتحاد مسلمين به اثبات 
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رسانيدند. ازین جهت معظم له از احترام خاص در بين علما و احزاب جهادى اهل 

 .سنت بر خوردار بودند

ى سحضرت آیت الله العظمى محسنى به عنوان یك شخصيت مقتدر علمى وسيا

در مورد همكارى با احزاب اسلامى علاوه بر تصریح مواد مرام نامه حزب حركت 

اند كه با تمامى احزاب اسلامى و مبارز بر اساس اخوت اسلامى، بارها اعلام داشته

و آرزومند است دوشادوش سایر مجاهدان  اسلامى كمال همكارى را داشته

ان ر را به دست آورد. ایشجنگيده و استقلال كشو ،مسلمان عليه دشمن مشترك

 هاى مبارزه و جهاد اسلامى، باهمچنين در طول دوران جهاد در تمامى صحنه

هاى داخلى از هيچ احزاب دیگر همكارى جدى داشته و در فرو نشاندن جنگ

 0اند.تلاشى دریغ نورزیده

                                                             
 .81. ش. ص -ه 301خسرو شاهى، سيد هادى، نهضت هاى اسلامى افغانستان، چاپ اول،  .0
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للى را هاى بين الممعظم له در سياست كلى حركت اسلامى، شركت در كنفرانس

انند. اما دهاى غير اسلامى را جایز مىمانع دانسته و تماس و یا ملاقات با كشوربلا 

اند. ایشان ناسيوناليسم را رد دانستهموافقت شرع را در تمامى قراردادها شرط مى

كرده و ملى گرایى، منطقه گرایى، نژاد پرستى و ... را محكوم نموده و در مقابل 

ى اند كه مرزهاى كنوناند و بارها اعلام داشتهخواستار انترناسيوناليسم اسلامى

 گونه ارزشطرح بلاد كفر وسردمداران استعمار بوده وهيچ ،كشورهاى اسلامى

 دینى و شرعى ندارد.

اسلامى را در شرایط موجود جهانى ضرورى  یدر این ميان وجود حكومت واحده

ا اسلامى ر هاى حاكم در كشورهاىحكومتدانند و به طور آشكار اكثریت مى

تگى مسلمانان از وابس یغير اسلامى دانسته و اسقاط آنان را اولين گام نجات جامعه

 دانند.و بردگى و فساد شایع عصر مى
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 مبارزات آنان را هاى تجزیه طلب در جهان اسلام را تقسيم كرده وایشان نهضت

 3ها هستند.منفى به حساب آورده و به جاى آن خواستار اصلاح حكومت

ام نه ب یيبعد از سقوط رژیم كمونيستى، مجاهدین وارد كابل شدند و شورا

 را تشكيل دادند « شوراى رهبرى مجاهدین»

كه حضرت آیت الله العظمى محسنى به عنوان منشى و سخنگوى این شورا انتخاب 

و با تدبر به عنوان منشى و سخنگوى شوراى  شدند. انتخاب این فقيه چيره دست

ین به نظر من از دو جهت براى سران مجاهدین داراى اهميت زیاد رهبرى مجاهد

 :بود

 

 

                                                             
 محسنى، محمد آصف، دیدگاه ها و مواضع ما. .3
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ى مطرح دینى، علمى و سياسى جهان عنوان یك چهرهه كه ایشان باین :اول

افغانستان داشتند. ی براى آینده 1هاى جامع و مفيد در مورد نظام سازىاسلام، طرح

ر د د و نظریات ارزشمند ایشانهاى مفيكه سایر رهبران جهادى، از طرحاین :دوم

رو حضرت آیت الله اطلاع كامل داشتند. از این 3مورد وضعيت كلى جهان اسلام،

العظمى محسنى تنها شخصيتى بود كه تمام اعضاى شوراى رهبرى مجاهدین 

ر رهبران جهادى در اث ینسبت به وى اعتماد داشتند. این در حالى بود كه بقيه

 هاى حزبى به همدیگر اعتماد نداشتند.امتياز طلبيبرخورد نادرست گذشته و 

بعد از اینكه مجاهدین به كابل آمدند و حكومت تشكيل دادند، خود خواهى و 

 از جهات مختلف در  دوباره گُل كرد و ،جاه طلبى بعضى از رهبران مجاهدین

                                                             
 تحریر اسلام آباد پاكستان. 330/ 3محسنى، محمد آصف، تصویرى ازحكومت اسلامى، چاپ دوم، صفحه  . 1
 3333آصف، نظام حزب التعاون الاسلامى الدولى واهدافه. چاپ اول، تحریر فى مكة المكرمه، فى عام  محسنى، محمد . 3

 هجرى قمرى.
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رج و هصدد تخریب نظام نوپاى مجاهدین برآمدند كه متاسفانه كشور دو باره به 

 مرج كشيده شد.

ه هاى داخلى بدون جهت و فقط براى بدست آوردن قدرت، كشور را بجنگ

 هاى زیادى را بدون جهت به خاك و خون كشيد.سوى نابودى سوق داد و انسان

همانطورى كه قبلا عرض شد، حضرت آیت الله العظمى محسنى تنها شخصيت 

م دانسته و عاملين آن را هاى داخلى را حرادر بين رهبران جهادى بودند كه جنگ

يز دانستند و خود نگناه و خرابى كشورمىمسئول ریختن خون هزاران انسان بى

وجود آورند كه ه هاى درگير، صلح را بعملا تلاش ورزیدند كه ميان طرف

ولى غرایز قدرت طلبى و شهرت طلبى بعضى از  ،تاحدودى هم موفق گردیدند

نداد كه ایشان به اهداف خود برسند و صلح رهبران و فرماندهان احزاب، اجازه 

 سراسرى را در كشور بر قرار نمایند.
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نام طالبان ظهور نمود و در ه این وضعيت همچنان ادامه یافت تا اینكه گروهى ب 

 حكومت مجاهدین را سرنگون و قدرت را در دست گرفتند. ترین فرصتزود

ذا چندان ل ،ذیت مردم توام بودحكومت طالبان هم متاسفانه با خشونت، كشتار و ا

دوام نياورد و بعد از ترور احمد شاه مسعود؛ یكى از فرماندهان ارشد مجاهدین و 

ى قواى خارجى به سركردگى آمریكا به بهانه ،هاى تجارتى نيویوركانفجار برج

مبارزه با تروریزم به افغانستان حمله نمودند كه در نتيجه حكومت طالبان سقوط 

 نمود.

 ى بن، دولت موقت و سپس دولتاز سقوط حكومت طالبان، طبق موافقتنامه بعد

 انتقالى به رهبرى حامد كرزى تشكيل گردید.

ه. ش طى فرمانى از سوى رئيس دولت انتقالى افغانستان،  3023در تابستان سال 

 نفره به ریاست آقاى شهرانى تشكيل شد و اولين سمينار علمى و پژوهشى  3هيئت 
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ش از سوى مدافعان صلح و  .ه 3023ميزان سال  30اساسى در روز قانون 

هاى دموكراسى در كابل دایرگردید كه تعداد زیادى از حقوق دانان و شخصيت

علمى و سياسى كشور در آن شركت داشتند. در این سمينار كار تدوین قانون 

 اساسى به طور دقيق، رسما آغاز گردید.

ى اساسى، بنا به دستور رئيس دولت انتقالى مسئلهدر این مرحله از تدوین قانون 

 رسميت مذهب جعفرى نيزگنجانيده شد كه بعدا به آن اشاره خواهد شد.

قوس الى  88جرگه عنعنوى به تاریخ  یسرانجام قانون اساسى جدید توسط لویه

ماده در كابل به اتفاق آراء  338فصل و  38هجرى شمسى در  3028جدى  33

 تصویب گردید.

همانا به رسميت شناختن  ،رسدوضوع مهم و حياتى كه در این قانون به نظر مىم

رسميت احوال شخصى مذهب  سوم قانون اساسى( و یاحكام دین اسلام )ماده

 و سى و یك( است كه به فضل و كرم خداوند متعال و با  یكصدی جعفرى )ماده



26 

 

 

 

الله محسنى، بدون كدام مجاهد حضرت آیت  فقيه یهاى مدبرانه و عاقلانهتلاش

مشكل به اتفاق آراى نمایندگان در لویه جرگه تصویب قانون اساسى به تصویب 

 رسيد.

ولى این بار  ،ى شيعيان افغانستان بودرسميت یافتن مذهب جعفرى خواست دیرینه

به صورت اساسى از همان اوایل جهاد مقدس، مردم مسلمان افغانستان برعليه رژیم 

 هعالم خردمند و فقيه توانا، حضرت آیت الله العظمى محسنى ب كمونيستى، توسط

طور جدى مطرح وآهسته آهسته زمينه را براى عملى شدن این خواست مهم 

 نمودند.شيعيان آماده مى

دست  هحضرت آیت الله محسنى براى رسيدن به این هدف بزرگ از هر فرصت ب

انون فتن مذهب جعفرى در قخوبى استفاده كردند و هميشه بر رسميت یاه ب ،آمده

 ورزیدند.كشور تأكيد مى یاساسى آینده
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معظم له مكررا در نوشتار خود براى رسميت یافتن مذهب جعفرى همانند مذهب 

 كه :گفتندهاى خود مىها و سخنرانىكردند و در مصاحبهتاكيد مى 1حنفى
د، آن ه نشوى كشور به رسميت شناختاگرمذهب جعفرى در قانون اساسى آینده

ى خواهد ى بى ارزش تلققانون از نظر اهل تشيع افغانستان به عنوان یك كاغذ پاره
ایشان با وجود تأكيد فراوان بر موضوع  گونه اعتبارى نخواهد داشت.شد و هيچ

جهادى  مذهب جعفرى، ارتباطات مستمر و تعامل بسيار حسنه با رهبران و علماى

سن نيت خویش را به عنوان یك رهبر سياسى، حُ اهل تسنن برقرار نموده و عملا

نوشتار خویش نيز به طورى  و در 2داشتندمذهبى شيعه نسبت به اهل تسنن ابراز مي

مندى كردند و با باورمعقول و منطقى راجع به مناسبات شيعه و سنى استدلال مى

 نمودند.كامل برتحكيم اخوت اسلامى و انسجام مسلمين تاكيد مى

                                                             
 .310ص  3013. ق. ثور -ه 3338محسنى، محمد آصف، تصویرى از حكومت اسلامى در افغانستان، چاپ دوم، شوال  . 1
 .312الى  311همان كتاب، صص  . 2
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ت به نسب )ره(پيروان مذاهب اهل سنت خصوصا پيروان امام ابوحنيفه  ،بنابراین

د به كردنشخصيت ایشان احترام خاص قایل بودند و آنچه را كه عملا مشاهده مى

بزرگ و  بسيار یكردند. این امر پشتوانهله بيشتراعتماد مىصدق گفتارمعظم

 شود.مستحكم، براى رسيدن به اهداف ایشان تلقى مى

و  خوب یرابطه ،سزایى داشته مهم دیگرى كه در این راستا تاثير ب موضوع

ى حضرت آیت الله العظمى محسنى با خاندان آقاى حامد كرزى و شخص حسنه

ایشان بود كه بر اساس این روابط حسنه، آقاى كرزى پس از رسيدن به قدرت به 

 .عنوان رئيس دولت موقت و انتقالى در این زمينه جدا همكارى نمود

علاوه بر اینكه حضرت آیت الله محسنى از سابق با آقاى حامد كرزى رابطه خوبى 

داشتند، در دوران جهاد و بعد از آن نيز از موقف ایشان در امور سياسى كشور بى 

مذهب جعفرى پيش از سقوط حكومت طالبان  لذا موضوع رسميتاطلاع نبودند، 

 رزى مطرح شده بود. این موضوع در له و آقاى كدر خارج از افغانستان بين معظم
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حالى مطرح شده بود كه آقاى حامد كرزى درایران )شهرقم( در منزل شخصى 

حضرت آیت الله محسنى مهمان بوده است. آقاى حامد كرزى در آن زمان، علاوه 

خوب و شایسته با شاه سابق افغانستان داشت به عنوان یك  یبر اینكه رابطه

حقوق  یدراین مهمانى درباره ها نيزمطرح بود.آن شخصيت برجسته در جمع

د كه آقاى شوگيرد و قرار براین مىسياسى و مذهبى شيعيان گفتگو صورت مى

ان او همكار حامد كرزى پيام حضرت آیت الله العظمى محسنى را به شاه سابق و

ما از كنند كه شبرساند كه شيعيان افغانستان در صورتى با شما همكارى مى

در قانون اساسى آینده كشور با جدیت تمام حمایت  يت یافتن مذهب جعفرىرسم

بعد از مدتى آقاى حامد كرزى در یك تماس تلفنى از ولایت ارزگان  كنيد.

له، از پذیرفتن شرایط شيعيان توسط شاه سابق و ضمن مشورت خواهى با معظم

ودتر با شما هرچه ز ،هاعلاقه دارندگوید كه آندهد و مىهمكارانش خبر مي

 ملاقات نمایند.
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 ،این تماس درست قبل از ظهر همان روزى صورت گرفت كه بعد از ظهر آن

وقتى آقاى كرزى به قدرت  3قتل رسيد.ه مرحوم قوماندان عبدالحق توسط طالبان ب

رسد، حضرت آیت الله محسنى در موقع تدویر كميسيون تدوین قانون اساسى مى

 :گویدنمایند. آقاى كرزى در جواب مىدآورى مىاز وعده هاى آقاى كرزى یا

عدم تعصب شما دردى را براى ما دوا  :فرمایندمن متعصب نيستم. ایشان مى

 كند، باید عملا همكارى كنيد.نمى

سيون اى عنوانى كميسرانجام بعد از چندین بار تاكيد از دفتر رئيس دولت، نامه

 هاد حضرت آیت الله محسنى و شود كه به پيشنتدوین قانون اساسى صادر مى

 

                                                             
در  3023/ 3/ 3تاریخ ه آمدند كه بسوى افغانستان مىه جمعى از همراهان خود از مرز پاكستان بقوماندان عبدالحق با . 3

 هاى ولایت لوگر به كمين نيروهاى طالبان افتاد و به قتل رسيد.كوه
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نسخه فعلى قانون اساسى را كه مربوط به رسميت  303حمایت رئيس دولت مواد 

 33قانون اساسى كشور داخل نمایيد. یمذهب جعفرى است در مسوده

قبلا عرض شد كه مشكل رسميت مذهب جعفرى در طول تاریخ كشور هيچ ربطى 

ه هاى ظالم و مستبد بودند كرد. این دولتبه برادران محترم اهل سنت نداشته و ندا

گه جر یگرفتند. این موضوع در لویهنادیده مى مذهبى مردم را -حقوق سياسى

ش بيش از پيش براى همه روشن  .ه 3028تصویب قانون اساسى كشور در سال 

ان اهل هاى مربوطه را برادراین جرگه كه اكثریت نمایندگان كميسيون گردید. در

دادند، بدون كدام مخالفت و یا تعلل به رسميت یافتن مذهب ميسنت تشكيل 

سميت بدون شك ر جعفرى پاسخ مثبت داده و با اتفاق آرا آن را تصویب نمودند.

  بعدىِ یهولى مرحل، بزرگى بود بسيار  كار ،یافتن مذهب جعفرى در قانون اساسى

                                                             
 .2و  1( چاپ اول، ص 3028)جدى  محسنى، محمد آصف، تصویب قانون اساسى در لویه جرگه .33
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 ،داجرا گذاشته شوى احكام فقه جعفرى به مرحله ،آن كه عملا در محاكم كشور

، چون قانونى كه ضمانت اجرایى نداشته باشد از مؤثریت است از آن كارى بزرگتر

لذا بعد از تصویب قانون اساسى و رسميت مذهب جعفرى فقيه فرزانه ماند. باز مى

كادميسين كشور حضرت آیت الله العظمى محسنى بعضى از دانشمندان و آو

مبناى قانون اساسى كشور، قانون احوال حقوقدانان را موظف نمودند كه بر 

طور  هشيعه را طبق فتاوى مشهورعلماى شيعه كه در طول تاریخ آمده، ب یشخصيه

یعنى فقه اسلامى  38سه نفره ها در قالب دوگروه ده نفره وآن 33دقيق تدوین نمایند.

 خورشيدى، تحقيقات علمى و تخصصى خود را  3023و علم حقوق، در سرطان

                                                             
 ن قانون احوال شخصيه شيعه، در صفحات اخير همين كتاب.له، جهت تدوینامه معظم . 33
اسلامى. انصارى؛ قربانعلى، براتى؛ محمد جواد، توسلى؛ على، حسينى حنيف؛ سيداحمد؛ رضوانى، محمد امير، الف: فقه .38

 سجادى؛ سيد جواد، سعادت؛ ابراهيم، فكورى؛ محمد موسى، مناقبى؛ محمدتفى، هاشمى؛ سيد على.

 ى.ب: حقوق اسلام

 حسينى حنيف؛ سيداحمد، مناقبى؛ محمد تقى، صادقى؛ حوا.
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لازم به  خورشيدى به انجام رسانيدند. 3021ارت معظم له آغاز و در اسد تحت نظ

فقهى و  كه شوراى تدوین، باتوجه به سطح دانش و فهم آراى ذكر است

ها قبل از آغاز تدوین قانون، مطالعات ولى آن ،استانداردهاى لازم انتخاب شده بود

 قضایى انجام دادند. -وسيعى را درنظام حقوقى

ند ها خواستعداد زیادى از فقها و مجتهدین به مشورت پرداختند و از آنها با تآن

رفى فقه اسلامى را مع شيعه در طول تاریخِ یكه تعداد سى تن از فقهاى برجسته

ها را مورد تحقيق و مطالعه قرار دهند. در نتيجه پس از نمایند تا آثارفقهى آن

عى سى نفر از فقهاى شي ها، آثار فقهىتكميل شدن ليست وجمع بندى مشورت

ردید. ها استفاده گنویس قانون احوال شخصيه از آنبرگزیده شد و در تدوین پيش

شوراى تدوین، علاوه برآثار فقهاى معروف شيعى، آثار حقوقى بيست و نه تن از 

 دانشمندان اسلامى را مورد تحقيق و بررسى قراردادند. همچنين قوانين مختلف 
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 30كنند. هها نيزاستفادمى را نيز مطالعه نمودند تا از تجربيات آنپانزده كشور اسلا

شيعه بعد از اینكه توسط شوراى مربوطه تدوین گردید،  یقانون احوال شخصيه

رت چند در وزاهراین قانون براى طى مراحل قانونى به وزارت عدليه فرستاده شد. 

همراه داشت. از جمله هایى نيز به خوبى، اما این تأخير ،معطل شد خيليعدليه 

هاى دولتى این قانون را مطالعه كردند و مورد قبول اكثر مراجع و ارگان :كهاین

 همگان واقع شد.

ى أوزارت عدليه بعد از مدتى آن را براى تصویب به ولسى جرگه فرستاد تا با ر

خود بگيرد. مدت زیادى این قانون در مجلس شوراى ه نمایندگان شكل قانونى ب

تصرفات، مجلس آن را تصویب نمود.  یمقدار ولى سرانجام با ،قى ماندملى با

 گرچند تصرف در بعضى مواد این قانون توسط مجلس، با مخالفت شدید حضرت 

                                                             
 33/ 31/ 33/ 30حسينى حنيف، سيد احمد، جریان شناسى فقهى وحقوقى قانون احوال شخصيه شيعيان افغانستان، ص  .30

 .31و 
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صورت قانون در آمده بود، ایشان ه ولى چون ب ،رو شده ب آیت الله محسنى رو

 نتوانستند كارى را انجام دهند. 

عد از تصویب مجلسين )سناء وشوراى ملى( توسط شيعه ب یقانون احوال شخصيه

ى رسمى توسط و در جریده 33آقاى حامد كرزى )رئيس جمهورى( توشيح

 بعد ازچاپ، قرار بود كه این قانون در تمام محاكم  وزارت عدليه به چاپ رسيد.

د ولى با اظهارتاسف ناگهان تندبا ،ى اجرا گذاشته شودمرحله كشور توزیع و به

 هنگى غرب وزیدن گرفت. تهاجم فر

هاى آمریكایى و اروپایى، بدون تحقيق و مطالعه، بسيار عجولانه تهاجمات مقام

فرهنگى و تبليغاتى خود را مباشرتاً و توسط طرفداران داخلى خود عليه قانون 

 ها با تمام توان بر دولت افغانستان فشار وارد احوال شخصيه شيعه آغاز كردند. آن

                                                             
 حكم رئيس جمهور در مورد تسوید وطرح قانون احوال شخصيه شيعه، در صفحات اخير همين كتاب.. 33
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هر نحوى جلوى تطبيق این قانون را بگيرند. فشارهاى خارجى براى كردند تا به 

شيعه به حدى شدید بود كه دولت  یاز ميان برداشتن قانون احوال شخصيه

د ها ازین جهت بردولت افغانستان فشار وارافغانستان را سراسيمه نموده بود. غربي

خود عقب كردند كه حضرت آیت الله محسنى را مجبور كنند تا از هدف مى

 ولى این فكر یك خيال باطل بيش نبود. ،نشينى و یا كاملا دست بردارند

 شيعه هدف آماج تبليغات زهرآگين استكباری كه قانون احوال شخصيهینا بعد از

اى از خود باختگان ضعيف الایمان داخلى، ناخود عده ،بين المللى قرارگرفت

ه مخالفت زدند و عليه احوال ها، دست بآگاه و با تقليد كوركورانه ازغربى

شخصيه اطلاعيه نوشتند. در این اطلاعيه اسامى تعدادى از وزراى كابينه، 

 و بعضى نهادهاى مدنى ذكر شده بود. البته  31هانمایندگان مجلس، اساتيد دانشگاه

                                                             
ى؛ عبد الله، احمدى؛ محمد امين: سایت مؤسسه تحصيلات عالى ابن سينا.) محمدى؛ عبدالعلى،( سایت مربوط به شفای . 31

 خودش.
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 ها بعضى از افراد دیگر كه قبلا خود را مدافع حقوق شيعيان وانمودغير از آن

موقعيت خود را درخطر دیدند، نقاب از چهره برداشته و با  ني كهزما ند،كردمى

يعه ش یخویش بر عليه احوال شخصيه یها هم صدا گردیدند و در مصاحبهغربي

 33.ندها خواندو آن را توهين به هزاره ندموضع گرفت

اى آگاهانه و یا نا آگاهانه فشارهاى گوناگونى را جهت عدم تطبيق رو عدهاز این

ولى با این وصف نتوانستند كه حضرت آیت  ،احوال شخصيه وارد كردند قانون

الله العظمى محسنى را مجبور به عقب نشينى كنند. ایشان با جمع اندكى از مخلصين 

شان شكوفا و از همت عالى برخوردار بودند، با تمام قوت و كه باورهاى دینى

 قب نشينى نشدند.ها مقاومت كردند و هرگز حاضر به عتلاش در برابر آن
 

                                                             
در یك سفر  3022حمل  81ها صفحات نخست، سه شنبه محقق؛ حاج، محمد: سایت آزادى و سایت پيوند هزاره .33

 رسمى در ایالات متحده آمریكا با روزنامه واشنگتن پست.



38 

 

 

 

قانون احوال شخصيه سهيم بودم و  ینزدیك در قضيه كه من هم ازجایيازآن

ه ها بودم، باستكبار جهانى و اجيران با وفاى آن یشاهد فشارهاى ناجوانمردانه

هاى دشوار و روزهاى سختى بر حضرت آیت الله دانم كه چه لحظهخوبى مى

پليد  استكبار بين المللى و نوكران ى گردید.العظمى محسنى و سایر مؤمنين سپر

ى توانند حضرت آیت الله العظمشان در این فكر بودند كه مىها، با خيال باطلآن

 محسنى را همانند بعضى از رهبران ضعيف الاراده به تسليم وا دارند. 

 عنوان یك فقيه جامع الشرایط بار سنگين وه اما غافل ازین بودند كه معظم له ب

 را به سر منزل مقصود برسانند. دوش دارند كه باید آنه ئوليت بزرگى را بمس

پرواضح است كه علماى بزرگ اسلامى در طول تاریخ، خود را مسئول حفظ و 

لى در و ،كردنددانستند و از هيچ تلاشى در این راه دریغ نمىترویج دین الهى مى

ه كشور این فقيه فرزان عصر حاضر مسئوليت حفظ و ترویج آخرین دین آسمانى را

 دوش دارند كه توسط اشرف مخلوقات و خاتم انبياء حضرت محمد ه ما ب
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هاى مطهر مجاهدین صدر هاى فراوان و با ریختن خونبا تحمل رنج )ص(مصطفى

 دست آمده است.ه اسلام ب

عنوان یك فقيه جامع الشرایط وعالم بزرگ جهان اسلام، ه اند كه بایشان مكلف

س الهى را تبليغ وترویج نمایند. دین مقدس اسلام امانتى است كه از دین مقد

نقل ( )صحضرتبه علماء رسيده است. چنانچه از آن )ص(پيغمبر عظيم الشأن اسلام

اند و علماى عظام وارثين انبياى بزرگ الهى ،«العلماء ورثة الانبياء»شده است: 

 رند.دوش داه مسئوليت عظيمى را در قبال امت مسلمه ب

يعه وجود ش یاى كه عليه احوال شخصيهبا توجه به فشارها و تبليغات گسترده

 ،داشت و آن جوّ خفقان سياسى كه در آن زمان در كشور ما سایه افكنده بود

بود، شجاعانه صحنه را هركسى به جاى حضرت آیت الله العظمى محسنى مى

 ى ارى هرگز از عهدهولى چنين ك ،كردترك و یا سخاوتمندانه عقب نشينى مى
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-عنوان یك عالم جيد دینى در این كشور پرچمه چون ایشان ب، آمدایشان بر نمى

 و بار امانت الهى را بر دوش دارند. هستنددار امت اسلامى 

ى زیادى از مردم را مغشوش و مسموم ذهان عدهاَ ،هاگين غربىآتبليغات زهر

آگاهى  عدم (متاسفانه)هم د و علت آنها تاثيرات منفى گذاشته بوكرده و بر آن

مردم كشور  ،هاى خاین و مزدور گذشتهمردم از دین است. به همين علت دولت

داشته بودند. بنابراین مردم مسلمان ما در را از مكاتب و مراكز علوم محروم نگه

بيشتر از هر وقت دیگر نياز به بصيرت و آگاهى دارند. بصيرت  ،این برهه از زمان

اهى مردم ممكن نيست مگر توسط متخصصين و مبلغين دلسوز و متدین. لذا و آگ

دانستند كه تحت عناوین خود مي یحضرت آیت الله العظمى محسنى وظيفه

 هاىمختلف مردم را در جریان امور دینى وسياسى قرار دهند و از خطر دام
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. گرچند ایشان ها را بر حذر دارنددشمنان اسلام كه در كمين مسلمين است آن 

هاى خود در منابر، در طول حيات پر بركت خویش، همواره از طریق سخنرانى

هاى هاى صوتى و تصویرى براى مردم از اهداف پليد قدرتمساجد و رسانه

ى مهم و هاچندین مرتبه سخنرانىاند، ولى دراین اواخر استكبارى پرده برداشته

جهانى حقوق بشر، ی شيعه، اعلاميه یمفصلى را در مورد قانون احوال شخصيه

 مواد قانون اساسى، روز هشتم  يها و مشكلات موجوده، عدم تطبيق بعضحقوق زن

ه نظر اند كه بمسلمين( و اغراض سياسى دشمنان اسلام، ایراد نموده هثور )یوم العزّ

 من از اهميت زیادى برخوردار است.

ا بر ها رجلسه از این سخنرانى رو با خود فكر كردم كه اگر بتوانم چنداز این

 دون ب ،كشور منتقل نمایم یهاى آیندهكاغذ پياده نموده و براى نسل یصفحه
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ها شك فواید زیادى را در بر خواهد داشت. براى من از دو جهت این سخنرانى

  :بسيار داراى اهميت است

 یداخلهاهد ماینكه در قرن بيست و یكم، اولين بار مردم افغانستان ش جهت اول

 شان بودند. ها در امور دینىصریح و آشكار خارجي

ز ها اپایبندى مردم مسلمان كشور به عقایدشان و حمایت قاطع آن جهت دوم

رت كادميسين كشور حضآدین و همچنان مقاومت خستگى ناپذیر فقيه فرزانه و 

 است. فرعونيان زمان یآیت الله العظمى محسنى در برابر تهاجم همه جانبه

مواره كنم كه هعنوان یك فرد مسلمان به جوانان متدین كشور توصيه مىه من ب

شان این باشد كه با علماى بزرگ و جيد دینى در ارتباط بوده و در سعى و تلاش

گيرند ها كمك بهاى شيطانى، از آنبرابر فریب و نيرنگ دشمنان اسلام و وسوسه

  بمانند. جوانان باید بدانند كه راه در امان تا از هرگونه گزند احتمالى دشمنان دین
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زیرا  ،است. ما باید علماى بزرگ را قدر بشناسيم (سلام الله عليهم اجمعين)راه انبياء ،علماء

ه دانند ككنند. همه مىسوى نور هدایت مىه ها هستند كه مردم را ازگمراهى بآن

ها و رنج ،الهى انبياى بزرگ الهى در طول تاریخ بشریت براى حفظ دین

هاى هاى شان دراین راه جاناند و خيلىهاى فراوان را متحمل گردیدهمصيبت

ولى این موضوع را هم باید بدانيم كه تنها انبياى  ،اندشيرین خود را از دست داده

بلكه بسيارى از علماء و صلحاى بزرگ نيز در  ،اندنگردیده الهى در این راه قربانى

 اند.شدهراه دین قربانى 

بينيم كه در افغانستان عالم توانا و فقيه عاليقدر حضرت آیت الله امروز ما مى

العظمى محسنى به طور آگاهانه مسئوليت حفاظت و ترویج دین را به دوش دارند 

هاى بى مورد، پرچم اسلام را به دستان توانمند ها و افتراءكه با وجود تهمت

فشارهاى بين المللى و فرعونيان زمان، بدون اند و در مقابل خویش محكم گرفته

 كنند و هرگز در برابر تهدیدات دشمنان، ترسى به دل ترس و هراس مقامت مى
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خود گواهى روشن بر این  ،شيعه یدهند. موضوع قانون احوال شخصيهراه نمى

 مدعاست. 

ه نایشان تحت هرگونه فشارهاى خارجى و داخلى حاضر به معامله نشدند و شجاعا

از احكام و حدود الهى دفاع نمودند. اینكه رئيس جمهور كشور از ترس قطع 

 ها وهاى خارجى و یا ازدست دادن كرسى ریاست در برابر فشار خارجىكمك

ذف شيعه را ح یها تسليم و بعضى از مواد قانون احوال شخصيهنوكران ذليل آن

ده در هاى آینو نسل و یا تعدیل كردند، موضوعى است كه تاریخ كشور اسلامى

 شاء الله.ها قضاوت خواهند نمود. انآن یباره

 یتوانند تفصيل این بحث را در كتاب )سرنوشت احوال شخصيهمحققين عزیز مى

 الحمد لله رب العالمين                         .شيعه( مطالعه كنند

 محمدرضا قيام

 كابل
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 )ره(الله العظمی محسنی های آیتبخشی از جلسات و سخنرانی

 ی افغانستانی شيعهپيرامون احوال شخصيه
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 اول: یجلسه

شيعه توسط مجلس  یف بعض از مواد قانون احوال شخصيهتصرّ 

 نمایندگان

 ص()هاى حوزه علميه خاتم النبيينتالار سخنرانى -ش .ه 1831/ 11/ 11 

 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 حمن الرحيمبسم الله الر
 

يعه كه در ش یبنا به تقاضاى بعضى از مومنين عزیز، در مورد قانون احوال شخصيه

 ين رسيد و بعد از آن با توشيح رئيس جمهوراواخر سال گذشته به تصویب مجلسَ

خواهم بعضى مطالب را در حضور شما عرض كنم تا كشور قانونيت یافت، مى

 تر شود.مقدارى روشناین قضيه یك
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لازم است كه از رئيس محترم جمهورى  ،قبل از اینكه به اصل مطالب بپردازیم

اسلامى افغانستان آقاى كرزى و از كميسيون تدوین قانون اساسى و رئيس محترم 

 یمربوط به قانون احوال شخصيهی آن آقاى شهرانى تشكر كنم كه این دو ماده

هاى چهل و پنجم و یعنى مادهقانون اساسى داخل نمودند. ) یشيعه را در مسوده

 یكصد و سى و یكم قانون اساسى(. یماده

و با تشكر از وزارت محترم معارف و وزیر سابق آن وزارت، جناب آقاى اتمر و 

چهل  یوزیر فعلى آن آقاى فاروق وردك كه عقاید فقهى شيعه را بر اساس ماده

 تب داخل كردندهاى درسى براى شاگردان مكاو پنجم قانون اساسى در كتاب

ها به چاپ رسيده و تعدادى هم توزیع شده است و با تشكر كه بحمدالله آن كتاب

ا شيعه ر یقانون احوال شخصيه یاز وزارت عدليه كه زحمت كشيدند و مسوده

-خواندند و تنظيم نموده و سپس به قوه قضائيه فرستادند. قابل ذكر است كه مسوده

 هشتاد  و ششصد و هشتاد و یا بيشتر ازششصدقانون احوال شخصيه در حدود  ی
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سه ماده شده  و ولى در حال حاضر تقریبا در حدود دو صد و پنجاه ،داشت ماده

 است.

شكل قانون در آمده در وزارت عدليه از ه احوال شخصيه كه ب یهمين مسوده

قام را ،چند ماده پنجاه و و ششصد و هشتاد ماده به دوصد و چهل و پنج و یا دوصد

آن پائين آمده است. البته براى رفع اشتباه باید عرض كنم كه این مواد حذف 

ى ریاست محترم انسجام چنين كارى را بلكه وزارت عدليه طبق سليقه ،نشدند

عنوان فقرات ه دیگر را ب یانجام داده است كه تحت عنوان یك ماده، چند ماده

ون چ ،م مواد صورت گرفته استلذا تفاوت در ارقا ،بندهاى همان ماده ذكر كند

 و چند ماده تقليل یافته است.  هشتاد ماده به دوصد از ششصد و

و كسى  جاى خود باقى استه ا اصل مطالب بها است و الّصحبت در ارقام ماده

 ها را حذف نكرده است. آن
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ى وزارت عدليه صورت گرفته كه از ما نيز مشورت گرفتند و این كار طبق سليقه

 وجود نيامده است.ه فقت شد، در این موارد كدام مشكلى بموا

احوال شخصيه شيعه رأى دادند و  یبا تشكر از نمایندگان مجلس كه به مسوده

 صورت قانون در آوردند. ه آن را ب

عده نمایندگان محترم ولسى جرگه كه با خونسردى كامل زحمت تشكر از آن

ت گونه حساسييح دادند كه هيچطور درست در مجلس توضه را بكشيدند و آن

 وجود نيامد. ه ب

اى منطقى، هتشكر از رئيس محترم ولسى جرگه، آقاى قانونى كه بسيار صحبت

ك بدون معطلى در ی مفيد و مصلحانه نمودند. تشكر از مجلس مشرانو جرگه كه

ى را تصویب نموده و براى ادارهراى گيرى عمومى در ظرف یكى دو روز آن

 خورشيدى توسط رئيس محترم  3021د كه سرانجام در روز آخر سال امور فرستا
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جمهورى اسلامى افغانستان توشيح گردید و امروز شكل قانون را به خود گرفته 

 و شيعيان افغانستان از دغدغه نجات یافتند.

نون جا صحبت كنم تا در تاریخ قاالبته ناگزیرم كه بعضى از موضوعات را در این

 :هكهاى ما اشتباه واقع نشود و آن اینباید باقى بماند تا براى آینده احوال شخصيه

وقتى قانون احوال شخصيه به ولسى جرگه رسيد طورى كه عرض كردم، قسمت 

ر ولى مشكلاتى د ،نمایندگان اعتراض نداشتند و بالاخره تصویب شد یعمده

ما چه  :ندتولسى جرگه بوجود آمد. بعضى از نمایندگان محترم ولسى جرگه گف
شيعه  یمجبوریت داریم كه این قانون را تصویب كنيم؟! این قانون احوال شخصيه

سيد تا ست به محاكم بنویا را تصویب كنيم، كافياست، ما ملزم نيستيم كه آن
 31.را فراهم كنندى تطبيق آنزمينه

                                                             
/ 881هاى محترم عبد الرب رسول سياف: حسينى حنيف؛ سيد احمد: جریان شناسى فقهى وحقوقى ... ص صحبت از. 31

 .808و  803
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ها واجب و لازم بود كه تصویب به نظر من این حرف درستى نبوده و بر آن

یكصد  یزیرا در ماده ،را تقنين نمایندشان است كه باید آنچون وظيفه ؛كردندىم

ن يكه طبق قانون و معناى قانون این است كه از مجلسَام قانون اساسى آمده و سى

آید چه در قانون اساسى ها كه در مجلس مىطرح بگذرد. تمام موادى از لوایح و

لس نمایندگان مج یكند، وظيفهنمى ذكر شده باشد و چه ذكر نشده باشد فرق

مقننه براى همين است كه مواد را تصویب  یرا تصویب كنند. قوهاست كه آن

ما مجبوریت  :بعضى از نمایندگان گفتند ،كه شكل قانونى بگيرد. بلىكنند تا این
ویب ها تصنماینده یزیرا وظيفه ،كنم این قول هم اشتباه استفكر مى !نداریم

كردند و بر اساس قانون را تصویب مى ها واجب بود كه اینو بر آن قانون است

 شيعه را تصویب كنند تا شكل قانونى یاساسى موظف بودند كه احوال شخصيه

 را بگيرد.
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 كه در فقه جعفرى، احكام شرعيه است،نحيث اینشيعه، مِ یالبته احوال شخصيه

 مسلما محتاج به تصویب كسى نيست. 

رعى همه به دستور خدا و بر اساس منبع فقهى آمده و نياز به تصویب چون مسایل ش

مجلس ندارد. منتها همين احكام شرعى اگر بخواهد در یك كشور شكل قانونى 

 ى مقننه كشور تصویب شود.باید از جانب قوه ،خود بگيرده را ب

كه در لویه جرگه شركت هایيدر مورد خود قانون اساسى نيز چنين است. آن

وظيفه داشتند كه قانون اساسى را تصویب كنند. به عنوان مثال: در  ،ده بودندكر

 تواند قانون مخالف احكام اسلام، كسى نمى: سوم قانون اساسى آمده یماده

این موضوع محتاج به نوشتن نبود چون معلوم است كه خلاف دین  وضع نماید.

 بمِا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأوُلئِكَ همُُ لمَْ یحَكُْمْ » تواند قانون وضع كنداسلام كسى نمى
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ولى در قانون نوشته شد. دليلش هم این  32«الفْاسقِوُنَ هُمُ هُمُ الظَّالِمُونَ  الكْافِروُنَ 

 خود بگيرد.ه است كه این موضوع شكل رسمى را ب

همين  شيعه را تصویب كنند و براى ینمایندگان وظيفه داشتند كه احوال شخصيه

اند. این مسئله در چوكات فقهى در مجلس هاى مجلس را اشغال نمودهكار كرسى

 را در تصاویرى كه توسط خبرنگار ضبط شده بود دیدم.طرح شد و من آن

تقاد شيعه اع یما به قانون احوال شخصيه :جا یكى از برادران محترم گفتدر آن
نت به و اهل سنداریم. یعنى قانون احوال شخصيه بر مبناى فقه شيعه درست شده 

صویب را تآن عقيده ندارند. بنابراین برنمایندگان اهل سنت جایز نيست كه آن
 را تصویب كنيم؟آن چيزى كه باور نداریم چگونه زیرا ، كنند

 

                                                             
 .31و  31، 33مائده/ . 32
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كه این جمله را شنيدم از این آقا خيلى تعجب كردم كه چرا باور ندارید؟ من وقتي

لافاتى كه دارند، همه قابل باوراند. احكام فقهى در تمام مذاهب اسلامى با اخت

فقهى را كسى ارجح نداند و بر خلاف آن عمل  یممكن است كه یك مسئله

هم فقه اسلامى است. شما امروزه چون آن ،ولى به آن باید باور داشته باشد ،كند

ن، احكام فقهى دو مذهب اسلامى را پخش بينيد كه ما در تلویزیون تمدّمى

براى برادران و خواهران محترم اهل سنت كه اكثریت قاطع  را كنيم. فقه حنفىمى

 اند و فقه جعفرى را براى اهل تشيع.مسلمانان سنى پيرو مذهب حنفى

 ،هرچند در بعضى از موارد فقهى اختلاف داریم ؛دانيمما فقه حنفى را فقه معتبر مي

هم  عيتولى به آن احترام قائليم چون اختلاف، اختلاف اجتهادى است و مشرو

زیرا اختلاف مجتهدین در چارچوب مقررات اسلامى، خود داراى  ،دارد

 كند كسى به آن عمل بكند و یا عمل نكند. باور نداشتن فرق نمى، مشروعيت است
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فقط در حدودى است كه كسى فقه مذهب خود را بر فقه مذهب دیگر ارجح و 

 بداند.را باطل داند و این به آن معنا نيست كه آنبهتر مى

كند كه پيرو یكى از مذاهب اسلامى، فقه مذهب خود شریعت اسلامى قبول نمى

 را بر تمام مذاهب تحميل نماید.

دانيد؟ مگر حدیث بخارى را لذا براى چه دیگر مذاهب اسلامى را باطل مي 

 فرماید: اید كه مىفراموش كرده

؛ الت خارج نيستكند از دو حكشد و اجتهاد مىكه یك مجتهد زحمت مىوقتي»

ط افتد، واقعيت را استنبادور مىه خاطر اشتباه خود از واقع به كه باین یكى

ت رسد واستنباط درسكه به واقعيت مياین دومرود. تواند و به اشتباه مىنمى

 « كند.مى

منتها اگر به واقعيت رسيد  ،دهدصورت، خدا به آن مجتهد اجر مى درهر دو

 دست آوردن واقعيت و اجر دیگر ه یك اجر براى ب :دهدميخداوند به او دو اجر 
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اما اگر به واقعيت نرسيده و در استنباط خود ، كه زحمت كشيده استبراى این

او، یك  یخاطر زحمات متحمل شدهه هم خداوند ب باز ،دچار اشتباه شده باشد

ت. ى نيسدهد. احكام فقهى و اختلافى هيچ كدام از قطعيات اسلاماجر به او مى

 اند و تابع نظر مجتهدین.ها همه احكام اجتهادىاین

-مجتهدین بزرگوار كه طبق قوانين شرعى استنباط كرده در اسلام اختلاف انظارِ

كه اهل هر مذهب به خاطر اینه اند، مشروعيت دارد. عمل كردن به یك فقه ب

فقه یك حرف است اما باور داشتن به  ،دهنداحكام فرعى خود ارجحيت مي

ى تنوع واختلافاتى كه دارد اسلامى، موضوع دیگرى است. فقه اسلامى با همه

رو اكنون به هزاران كتاب رسيده و همه چيز را از ایناست؛  باعث غناى فقه شده

 دست آمده است.ه ها از اختلاف آراى مجتهدین باینی بيان كرده است. همه

 و هد، نظرش مشروع استخواهم بگویم كه هر كسى بياید و نظر دمن نمى

 تكثرگرایى را به آن معناى غلطش معنا كنيم. نه، كسى باید در فقه نظر بدهد كه 
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قدرت اجتهاد را داشته باشد و بر اساس همان موازین و  ،مجتهد و متخصص باشد

ه كمبادى اصولى كه مسلمانان در اصول فقهى خود دارند، باید استنباط كند. وقتي

ته باید همه به آن باور داش ،ت اصول فقه صورت گرفته باشداستنباط در چوكا

ها مشروع است. مرحوم شيخ محمود شلتوت، ها براى پيروان آنى آنباشند. همه

اسلامى  ذاهبفقه شيعه مثل فقه سایر م :شاید پنجاه سال قبل یا بيشتر بود كه نوشت

ى كه دل شان توانند از هر مذهبروز قيامت مبرئ ذمه است و مسلمانان مي

 33.خواهد، پيروى كنندمى

                                                             
 :اختلافات شيعه و سنىی مصر درباره "نيل" رئيس دانشگاه الأزهر مصر، با شبكه« شيخ احمد طيب» ىمصاحبه .33

 شيعه مشكل ندارد؟ خبرنگار: آیا به نظر شما عقاید

سال پيش شيخ شلتوت فتوا داده است كه شيعه مذهب پنجم اسلام و مانند مذاهب  13شيخ طيب: نه چه مشكلى دارند، 

 دیگر است.

 خبرنگار: فرزندان ما در حال شيعه شدن هستند چه باید بكنيم؟
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از مذهب  ها همگيریم؟ خوب اینمىشيخ طيب: خوب بشوند مگر كسى از مذهب حنفى به مالكى برود ما اشكالى به او 

 اند.چهارم به مذهب پنجم رفته

 كنند.خبرنگار: شيعيان با ما درحال قوم و خویشى هستند و با فرزندان ما ازدواج مى

 شيخ طيب: چه اشكالى دارد، بين مذاهب ازدواج آزاد است.

 كند.گویند شيعيان قرآنشان فرق مىخبرنگار: مى

ها است. قرآن شيعيان با ما هيچ فرقى ندارد و حتى رسم الخطشان نيز مانند قرآن ما خرافه پيرزنها شيخ طيب: این حرف

 است.

 اند كه شيعيان كافرند، رافضى هستند.روحانى از یك كشور) عربستان( فتوا داده 80خبرنگار: 

 دارد.تواند فتوا دهد و فتواى آنها اعتبارى نشيخ طيب: براى مسلمين جهان فقط الازهر مى

 كنند، چيست؟خبرنگار: پس این اختلافاتى كه بين شيعه و سنى مطرح مى

 خواهند بين شيعه و سنى اختلاف بياندازند.ها است و مىشيخ طيب: این اختلافات سياست خارجى

 ها مسلمان هستند؟گویيد اینخبرنگار: شيعيان كه ابوبكر و عمر را قبول ندارند، چگونه مى

ل ندارند، اما مگر اعتقاد به ابوبكر و عمر جزء اصول دین اسلام است؟ قصه ابوبكر و عمر یك قصه شيخ طيب: بله قبو

 تاریخى است و تاریخ به اصول اعتقادات ربطى ندارد.

 سال پيش هنوز زنده است. 3333گویند امام زمانشان از خبرنگار: شيعيان یك ایراد دارند آن هم اینكه مى

 چرا ممكن نباشد، ولى دليلى ندارد ما اعتقاد آنان را داشته باشيم.شيخ طيب: خوب ممكن است، 

 ساله امام شده است. 2ساله امام باشد؟ شيعيان معتقدند كودك  2خبرنگار: آیا ممكن است كودك 

ساله هم امام باشد عجيب نيست، هرچند ممكن  2شيخ طيب: وقتى یك طفل در گهواره پيغمبر بشود اینكه یك كودك 

 ا مسلمانند.زند و آنهاى نمىه عنوان اهل تسنن این اعتقاد را قبول نداشته باشيم؛ اما این موضوع به اسلام آنها صدمهاست ما ب

 (3030حمل  33) منبع: روزنامه اطلاعات
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قبل از پنجاه سال یا صدسال  ،ما و شما امروز در كجا قرار داریم؟ قضایاى فقهى

حل شده است، مسایل مذاهب اسلامى حل گردیده است. در كنفرانس اسلامى 

ردن دایر شده بود، تمام كشورهاى اسلامى از عربى و غيرعربى در آن كه در اُ

اهل سنت، مذهب ی این قضایا حل شده، مذاهب چهارگانه شركت داشتند.

 ها همهجعفرى، مذهب زیدیه ومذهب اباضيه، این هفت مذهب تصویب شد. این

 خواهيم برویم و در كجا قرار داریم؟! كدام سو مىه مذاهب اسلامى است. ما ب

 ها از اوضاع مذهب اباضيه جهان اسلام بى خبرند؟چرا بعضي

 

 

                                                             
 ( كابل.3030حمل  81) 8ص  338منبع: روزنامه شوراى اخوت اسلامى شماره 
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آیا معقول است كه یكى بياید و بگوید تمام  ،چه كه عرض كردمآنبا توجه به 

  ؟مذاهب باید مذهب مرا قبول كنند

ج و مرجى خواهيم هطور باشد، ما دچار اگر این !قبول ندارم و من مذاهب دیگر را

مى مكاتب فقهى اسلای شد، ما باید به همهشد كه گاهى در قرون وسطى پيدا مى

 ها را مشروع بدانيم. مسلمانان همه باهم برادر وآن احترام داشته باشيم و

 ست كه به نظرا نظر من آخرین حرف اینه برابرند. چرا به آن باور ندارید؟! ب 

اسلامى، فقه مذهب خودشان بر فقه مذاهب دیگر ارجح و بهتر  پيروان مذاهب

ند. نككنند و به حكم آن عمل نمىطور نباشد، از آن پيروى نمىاگر این؛ است

تواند جلوى كسى را بگيرد. عمول است و كسى هم نمىماین یك امر معقول و 

دهد، پس اگر حكم مجتهدش مطابق واقع بود، خدا به آن مجتهد دو اجر مي

 دهد.اگرمخالف واقع بود خدا به او یك اجر مي
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امروز از آن فتواى شهير مرحوم شيخ محمود شلتوت تقریبا در حدود پنجاه سال 

هایى كه در كشورهاى ذرد و این قضایا دیگر حل شده است. در كنفرانسگمى

هاى اسلامى صورت گرفته است، این موضوع حل گردیده، عربى و سایر كشور

شان مورد توافق قرار خصوصا در كنفرانس اردن تمام مذاهب اسلامى مشروعيت

كه « اسلامىتحقق اتحاد امت »نام ه ام بگرفت كه من در آن مورد كتابى نوشته

مذاهب باور داشته باشيم. یكى از نمایندگان  یهم شده است. باید به همهپ چا

، ...كه از برادارن اهل سنت ما بود در جواب همين آقا كه گفت من باور ندارم

یدگاه دهيم و از آن د اگر بنا باشد ما فقه شيعه را تابع فقه حنفى قرار :پاسخ داد

 چرا این همه زحمت ،احتياج به تدوین نداشتقضاوت كنيم، اصلا فقه شيعه 

را تدوین نمودند؟ فقه حنفى كه قبلا هم در قانون اساسى رسميت كشيدند وآن

 داشت.
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م كه شدشد، من بسيار خوشحال مىها در ولسى جرگه گفته مىوقتى این حرف

كردند. البته همين برادران ما كه در ولسى برادران، چنين با نزاكت صحبت مى

، قانون اساسى هم بودند یجرگه بر فقه جعفرى اعتراض كردند، در لویه جرگه

 و یكصد یچهل و پنجم و ماده یكه مادهجا اعتراض نكردند. وقتيولى در آن

ون ها ایراد نگرفتند و بدون ایراد، قانشد، اینسى و یكم قانون اساسى تصویب مى

در  شد.لام الگو محسوب مىاساسى تصویب شد و این كار براى تمام جهان اس

اى هقانون اساسى شركت داشتند. كميسيون یجرگه یحدود پنجصد نفر در لویه

نام گرفته  «تفاهم»نام كميسيون ه مختلف تشكيل شد. در كميسيون یازدهم كه ب

 یچهل و پنجم و ماده یحتى یك نفر هم با ماده ،جا بودمبود و من هم در آن

 اساسى مخالفت نكرد. یكصد و سى و یكم قانون

این دو ماده را كه ذكر كردم، از جمله موادى بود كه با اتفاق آراء تصویب شده 

 نيم. ما وظيفه نداریم كه آن را تصویب ك :بنابراین كسى حق ندارد كه بگوید ،بود
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هاى مجلس همين است كه مواد قانون را تصویب كنند. به قول نماینده یوظيفه

 عبدالسلام كه سلام نه وكى نو به حه :گویدان پشتو كه مىآن شوخى معروف زب
 عبدالسلام اگر سلام نكند چه كار كند، نامش عبدالسلام است. ؟وكى

مقننه همين است كه تقنين كند. در برابر تمام  یمجلس در قوهی نماینده یوظيفه

ها دهنماین ! آید، چه طرح باشد و چه لایحه باشدكه از جانب حكومت مى یمواد

ا هرا تصویب كنند و یا در مورد آن اظهار نظر كنند، بر آنمسئوليت دارند كه آن

رسميت قانون احوال  !واجب است و حق ندارند كه بگویند ما به آن باور نداریم

شيعه در قانون اساسى آمده است و مواد آن باید تقنين شود تا صورت  یشخصيه

حق  نيست و نمایندگان مجلس اسى قابل ردّقانونى پيدا كند. بنابراین قانون اس

 ندارند كه خلاف قانون اساسى عمل كنند.
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جرگه و قانون اساسى بالاتر از قوانينى است كه مجلس ولسى  یلویه یمصوبه

 شيعه در متن قانون اساسى یكند. قانون احوال شخصيهرا تصویب مىجرگه آن

 ت.آمده است و مخالفت با آن جایز نبوده و نيس

قانون  یوجود آمد، دو سه مادهه به هر حال در اثر همين شبهه كه در مجلس ب

ها را براى حال و آینده توضيح دهم، احوال شخصيه تغيير كرد كه من مجبورم این

راى كنند و همچنين بشيعه عمل مى یكه به قانون احوال شخصيههایيتا براى آن

 فردا مرا در این قضيه مسئول ندانند.دانشمندان محترم ما حقيقت روشن شود تا 

هایى كه بعضى از برادران ما كردند، متأسفانه چند ماده در اثر این سختگيرى

را قبول كرده بود و كه لویه جرگه آنشد و طوریحذف شد كه نباید حذف مى

ند. البته پذیرفترا دربست قبول كرده بود، باید مىگونه كه وزارت عدليه آنهمان

 ه نظر من را فرستادند. بدیگر نيز آن بلكه به چندین جاى ،زارت عدليه نبودتنها و
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خاطر ه لى بو ،وزارت عدليه ملزم نبوده كه این مواد قانونى را به جاى دیگر بفرستد

تر نمودن این موضوع بوده است. قرارى كه وزارت عدليه به من اطلاع داد، محكم

شوراى سرتاسرى علماى افغانستان، وزارت شرعيات،  یاین مواد را به دانشكده

دیگر فرستاده  یكادمى علوم و چند وزارتخانهآحج و اوقاف، استره محكمه، 

 بودند.

كنم كه از نظر قانونى لازم باشد كه مواد یك قانون به همه جا من گمان نمى

خاطر احتياط و براى مستحكم كردن قضيه، ه ولى وزارت عدليه ب ،فرستاده شود

رو شوراى سرتاسرى علماء، استره به ادارات فوق فرستاده است. از این راآن

 اند ورا خواندهشرعيات و چند جاى دیگر آن یكادمى علوم، دانشكدهآمحكمه، 

 اند.همه موافقت خود را اعلام كرده و سپس به مجلس فرستاده
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ب را تصویرفت این بود كه در مدت یك یا دو روز آنانتظارى كه از مجلس مي

عه براى شي یچون در قانون اساسى تصریح شده بود كه احوال شخصيه، كردندمى

ه دیگر ب ،شيعه تطبيق شود. این قانون توسط شوراى علماى شيعه تدوین شده بود

ولى  ؛م بود و هيچ اشكالى باقى نمانده بودقول معروف صغرا و كبرایش همه مسلّ 

 ه نشد. تقریبا در حدود دو سال و یا كمتر، متأسفانه این انتظار در مجلس برآورد

معطل ماند. چند مرتبه در آجنداى مجلس هم  این قانون بدون تكليف در مجلس

 ولى باز معطل گردید.  ،گرفته شد

ممكن است چيزهاى مهم دیگرى بوده  زیرا ،البته من در این مورد سوء ظنى ندارم

ار داده و موجب تأخير این جاى قانون احوال شخصيه در آجندا قره كه شاید ب

قانون گردید. سرانجام با اصرار زیاد و فشار مردم، رئيس صاحب مجلس لطف 

 را در آجنداى مجلس داخل نمود.كرد و آن
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اى كه در مجلس حذف شد، براى مردم به هرحال منظور این است كه چند ماده

 شود:قرار ذیل بيان مىها بيان شود تا در فرداى تاریخ، ما متهم نشویم و این ماده

خواست كه بند دوم را حذف كردند. البته كسى نمي 33 یدوم مادهی . فقره3

اى قضيه در استثن :گفتندبحث فقط روى استثنایش بود كه مى ،همه حذف شود

بين فقه جعفرى و فقه حنفى اختلاف است و كدام دليل قانونى هم نداشت ما این 

م. نمایندگان محترم اهل سنت اصرار داشتند كه ماده را در قانون آورده بودی

ولى نمایندگان محترم شيعه كه در مجلس بودند كمى از  ،استثنایش برداشته شود

 طور كامل حذف نمودند.ه خودگذشتگى كردند و بند دوم را ب

یكصد و سى و ششم، یكصد و سى و هفتم، یكصد و سى  ی. فصل ششم، ماده8

یعنى این چهار ماده را كه در فصل ششم كتاب  و هشتم و یكصد و سى و نهم،

 نكاح بود، حذف كردند كه بسيار جاى تأسف است.

 



68 

 

 

 

این موادى كه حذف شده است، از نظر نزاكت و ظرافت اخوت اسلامى نباید 

نمایندگان محترم  قانون اساسى، یكه در لویه جرگهشد. همانطوریحذف مى

قریبا جا تلامى را ثابت كردند، در آناهل سنت با صداقت و متانت اصل اخوت اس

چهل نفر از نمایندگان شيعه حضور داشت، بقيه در حدود چهارصد و پنجاه نفر 

جرگه الگو و نمونه  یها در لویههمه از برادران اهل سنت بودند، اما بزرگوارى آن

ه نمون ها الگو وبراى تمام كشورهاى اسلامى بود. نمایندگان مجلس نيز باید از آن

تفاهم كه من هم عضو آن بودم، مواد را سه دسته  گرفتند. درهمان كميسيونِمى

كه قابل بحث است. من دیدم كه كردند: مواد متفق عليه، مواد اختلافى و موادی

 مواد متفق عليه رفته بود. یجمله ماده چهل و پنجم و یكصد و سى و یكم در

 ین مخالفت، فقه جعفرى وتمام نمایندگان محترم لویه جرگه بدون كوچكتر

ود هاى خرو من مكررا در سخنرانياحوال شخصيه شيعه را تصویب نمودند. از این

 ام و باز هم تشكرمى كنم.ها تشكر كردهاز آن
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-جاى تعجب است! همين نمایندگان محترم كه در ولسى جرگه به احوال شخصيه

، ر اعتراض نداشتندشيعه اعتراض كردند در لویه جرگه یك كلمه هم به ظاه ی

كارى كه در لویه جرگه صورت گرفت در ولسى جرگه هم صورت اگر همان

گرفت، بسيار خوب بود. زیرا اوج استحكام اخوت اسلامى را در افغانستان مى

 كرد.تثبيت مى

ها این مواد متأسفانه حذف شد! حذف این مواد زیاد مهم نبود. چون حذف آن

 ییادم هست كه در مادهه ما ضرر ندارد. زیرا ب ییك ذره براى احوال شخصيه

ر اگ و شودباید به آن عمل  دوم آمده كه هر حكمى كه در احوال شخصيه بود،

يست دقيقا یادم ن .در احوال شخصيه وجود نداشت، باید به فقه شيعه مراجعه شود

دوم و یا ماده سوم، این حكم تصریح شده است كه هر حكمى كه در  یدر ماده

ون احوال شخصيه نبود باید به فقه شيعه مراجعه شود. بنابراین حذف این مواد قان

 هاى آینده هم در این مورد بر ما ایراد گرفته تواند و نسلبراى ما ضرر رسانيده نمى
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ضوع توانند، دو موهاى آینده برما ایراد گرفته نمىكه نسلتوانند. دليل ایننمى

را جمع قليلى از  قانون نوشته بودیم و آنی مسوده این مواد را ما در اولااست: 

اینكه این مواد در بند دوم و یا سوم  دوماند. هاى مجلس حذف كردهنماینده

تصریح شده است كه در صورت نبود بعضى احكام در احوال شخصيه، باید از 

لذا در حذف این مواد ما ضرر نكرده ایم و كدام مشكلى  ؛فقه شيعه گرفته شود

 آید.وجود نمىه ها بى حذف آنواسطهه بهم 

خواهم عرض كنم این است كه در قانون احوال یك موضوع دیگر را كه مى

 وجود آمد: ه شيعه، دو مشكل ب یشخصيه

كه در موقع تصویب این قانون در ولسى جرگه، بعضى برادران این مشكل اول

یعنى اشكال  ،ا تصویب كنيمرما به آن باور نداریم و یا ملزم نيستيم كه آن :گفتند

 در داخل فقه شد. 
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بشر  آیا حقوق ایرادهایى بود كه در خارج فقه پيدا شد و آن اینكهمشكل دوم 

كند یانه؟ یعنى این مواد به اصطلاح خلاف حقوق بشر است. یعنى این را قبول مى

ما تصرف كنند و طبق نظریات خودشان  یشخصيهخواستند كه در احوالمى

 كنند و نظرات شخصى خود را داخل احوال شخصيه شيعه نمایند. قضاوت

د، اناحوال شخصيه تغيير داده یدیگر را كه بر خلاف اصل مسودهی یك ماده

اح عقد نك» گونه بود كهما این یاول بند نود و نهم است. در مسوده یماده یفقره

پدر  ،در فقه شيعهصغير و صغيره و مجنون و مجنونه توسط ولى قهرى )ولى قهرى 

 ذون( و یا توسط محكمهأاست( با عدم مفسده و عقد وصى )م پدر یعنى جدّ و پدرِ

مجنون و مجنونه با مراعات مصلحت درست  قهرى و وصىِ در صورت فقدان ولىِ

 .«است

احوال شخصيه دو بند وجود داشت كه  یقبلا عرض كردم كه در اصل مسوده

 دوم آن این بود كه صغير و صغيره بعد از بلوغ  ها را خواندم. در بندیكى از آن
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توانند نكاح واقع از طرف ولى قهرى و یا شرعى، مجنون و مجنونه بعد از افاقه مى

وصى )ماذون( را در صورت موجودیت مفسده فسخ نمایند. ماده نود و نهم، دو 

د را ناند؟! این دو بفقره داشت. ولى در مجلس، نمایندگان محترم چه كار كرده

 اند:دیگر را آوردهی عوض كرده و چهار فقره

شانزده سال و براى پسر هجده سال. مراد از سال، سال  ،. سن ازدواج براى دختر3

 باشد. مكمل شمسى مى

یعنى دختر باید به سن شانزده سالگى و پسر به سن هجده سالگى هجرى شمسى 

خواستند نظر خود را بر كه ميهایيها از طرف آندانم كه اینبرسد نه قمرى. نمى

كه بر مبناى به اصطلاح حقوق بشر درست اعمال كنند، درست شده و یا این فقه

اند ها توافق صورت گرفته و راى گيرى كردهشده است؟!به هرصورت در بين آن

كه سن ازدواج دختر، شانزده سال و سن ازدواج پسر هجده سال تمام هجرى 

 شمسى باشد.
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ما از خود فقه داریم و دین  اولاخواهم به وضاحت بيان كنم كه مىمن این را 

مذاهب اسلامى هم از همين دین خدا استخراج  یدانيم. همهاسلام را دین خدا مى

كند شده است. دین ما دین اسلام است. هركسى كه باشد به هيچ وجه قبول نمى

 غير آن، به استحسان بهحقوق بشر و یا از  یكه دین خود را بگذارد و از اعلاميه

بياید  كنم،كه من در اینجا وظيفه دارم و كار مىفلانى خوش شود و یا این كهاین

تواند دین خود را كنار گذاشته و به دین خود را تغيير دهد. هيچ مسلمان نمى

ه كهم در غرب و هم در شرق هر مسلماني اًشعارهاى دروغين، ایمان پيدا كند. بناء

 كند.است، چنين كارى را قبول نمى به دین معتقد

ن وجه قطعى نيست. مر كرده است به هيچحقوق بشر كه گوش همه را كَ  ثانيا

هایى كه در وزارت خارجه برگزار شده در مورد حقوق بار در كنفرانس  ظاهرا دو

را مفصل بيان داشتم. حقوق بشر نواقص زیادى بشر صحبت كردم و نواقص آن

 ر دچار حقوق بشی شود. مبادى منطقى و مبادى فلسفى اعلاميهدارد و باید اصلاح 
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حقوق بشر، ایدئولوژى بدون جهان  یضعف و سر درگمى است. چون این اعلاميه

ها فاقد جهان بينى است( و اعتبار عقلى )در غرب غالبا ایدئولوژى بينى است.

 ندارد.

اشد. ينى استوار بهر ایدئولوژى مجبور است كه براى صحت خود، بر یك جهان ب

ها كه براى بار اول توسط غربىحقوق بشر موضوع بسيار مهمى است و از این

زمان كه حقوق بشر تدوین تدوین شده، قابل تشكر است. منتها شرایط آن

 شد باشرایط امروزى بسيار فرق داشت.وتصویب مى

ندان مبلكه توسط دانش !هانه توسط دولت ،حقوق بشر باید دوباره تدوین شود

ها، به دور از دخالت دولت و هاى بين المللىدانها و قانوندانبزرگ دینى، حقوق

 باید دقيقا تدوین شود و تجدید نظر در آن صورت گيرد.
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جهانى حقوق بشر شهرت دارد، كهنه شده  ینام اعلاميهه این حقوق كه فعلا ب

عد زمان بست. چون آنرسميت شناخته شده اه است. تلویحا استثمار هم در آن ب

 هاى زورمند بود ودست دولته هاى زیادى باز جنگ دوم جهانى بود و سرزمين

 هاى منطقى وكردند. علاوه براین اشكالها باید مستعمرات خود را حفظ مىآن 

ر جهانى حقوق بشی فلسفى دیگر هم دارد. )منظور من از حقوق بشر همان اعلاميه

 غربى است(

هاى آسمانى است و بسيار ارزش از مسلمات مهم دین امری، اصول حقوق بشر

دارد. خداوند متعال در قرآن بر خود، حقوق مردم را ثابت كرده است. آن خدایى 

 «این حق است از مؤمنين بر من» :فرمایدماست در بعضى آیات مى یكه خالق همه

سيار مهم است. و حق مردم را بر خود لازم نموده است. حقوق بشر از نظر اسلام ب

جهانى حقوق بشر از اساس خود مشكل  یفهميم. منتها اعلاميهما كه انسانيم و مى

 دارد و باید در آن تجدید نظر شود.
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 هكند، مقطعى است و بعد از مدتى بدانند هرقانونى را كه بشر وضع مىهمه مي

ى موارد همهخورد. خصوصا این اعلاميه كه از همان ابتداء ناقص بوده و درد نمى

وق شود. حقتنها، هميشه دچار اشتباه مى آن فقط ایدئولوژى است و ایدئولوژىِ

فاقد جهان  ،بشر لابد باید به یك جهان بينى استوار باشد كه متاسفانه این اعلاميه

مون ولى ما انسان هستيم، ما مي ،بينى است. ما سخت به حقوق بشر ملتزم هستيم

قلانيت باید در هر كارى بر اساس ع !نه ،ند قبول كنيمنيستيم كه هرچه به ما بگوی

-توانيم كه مواد دینى را حذف كنيم و مواد اعلاميهصحبت شود. به هرحال ما نمى

 جهانى حقوق بشر را جایگزین آن كنيم. ی

رانس چرا به حقوق بشر كنف ،اگر بنا باشد كه ما به حقوق بشر غربى عمل كنيم

قدر مسلم، حقوق بشر  !ب رسيد، عمل نكنيم؟اسلامى كه در قاهره به تصوی

 ظر ما، ولى ناگفته نماند كه به ن ،كنفرانس اسلامى بهتر از حقوق بشر غربى است
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. باید اصلاح شودآن هم حقوق بشر كنفرانس اسلامى نيز نواقص زیادى دارد و 

 در هر دو اعلاميه باید تجدید نظر گردد.

آیند، دانشمندان شيعه كه بعد از من مى خواهم به علماء وبه هر صورت، من مى

 یگویم كه این فقرهها مىها مرا متهم نكنند. من به آنموضوع را روشن كنم تا آن

 وجه مورد قبول واول از ماده نود و نهم كه فعلا در قانون داخل شده به هيچ

 اصلى وجود داشته است. یخواست ما نبوده و نه در مسوده

و  و سن ازدواج دختر فقه شيعه، به قانون اضافه شده است این مواد كه برخلاف

شنهاد اند، توسط پيپسر را طبق ميل خودشان به شانزده سال وهجده سال بالا برده

وجود آمده و از نظر ما هيچ قانونيتى هم ه ها و راى مجلس ولسى جرگه بلائيك

نون ابق قاندارد. چون در قانون اساسى گفته شده كه احوال شخصيه شيعه، مط

 اساسى و بر اساس فقه شيعه تدوین و تقنين گردد.
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ما را به همان قسم كه ما تدوین نموده بودیم و در  یبنابراین باید احوال شخصيه

كه چيزى را كه دیگران بخواهند. كردند نه اینما وجود داشت، تقنين مىی مسوده

 اس نظرات شخصى خود،دهد كه نمایندگان مجلس بر اسقانون اساسى اجازه نمى

بوده ما به دست مجلس ن یبراى شيعه احوال شخصيه درست كنند. احوال شخصيه 

 ها براى ما درست كنند.كه آن

 یما از پانزده قرن پيش، احوال شخصيه داشتيم. فقط تقنين )رسميت( آن وظيفه

ردند كها با آراى خویش، قانون احوال شخصيه را تصویب مىمجلس بوده كه آن

 مجلس طبق ميل شان براى تا از نظر قانونى قابل اجراء باشد. آن چيزى را كه

 ما تصویب نموده از نظر قانون اساسى كشور فاقد اعتبار است. 

 ها حق نداشتند كه براى ما فقه درست كنند و نظر شخصى خویش را این

در یك راى گيرى نيم ساعته و یا یك ساعته بر ما تحميل كنند و سن 

 ازدواج را طبق نظر شخصى خود به شانزده سال و هجده سال شرعى 
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بكشانند و حتى حق نداشتند كه یك كلمه بر آنچه كه ما نوشته بودیم، 

كم و یا زیاد كنند. باید عين همان چيزى را كه مطابق فقه جعفرى در 

 كرد.قانون احوال شخصيه آورده بودیم، مجلس تصویب مى

هم عرض كنم این است كه اگر در غرب سن قانونى خواى دیگرى را كه مىجمله

گویند كه قبل از سن هژده سالگى ازدواج صورت نگيرد، هژده سال شده و مى

موضوعات دیگرى دارد كه ما باید متوجه آن باشيم. در غرب مباشرت جنسى 

براى هر دو جنس مخالف، مطلقا آزاد است و هيچ موانعى براى مباشرت جنسى 

 وجود ندارد.

زنا حرام و  هاى نامشروع حرام است. در اسلام، عمل قبيحِا در اسلام، ارتباطام

توانيم بر خلاف شریعت اسلامى كند. ما نمىها فرق مىهاى انسانجرم است. مزاج

بر دختران و پسران خود فشار وارد كنيم. اگر دخترها بتوانند تا سن هژده سالگى 

 صبر كنند، خيلى خوب است.



80 

 

 

 

كنيم. د درس بخوانند. ما امروزه در اوایل قرن بيست و یكم زندگى مىدخترها بای

دخترهاى ما باید با سواد باشند. اگر خودشان بتوانند صبر كنند به سن شانزده 

سئله، شوهر كنند، مشكلى ندارد. این م سالگى و حتى به سن بيست سالگى هم اگر

ها را ملزم كنيم كه دختر تا اما از نظر قانون، اگر ما آن ،هاستمربوط به خود آن

 سن شانزده شوهر نكند و پسر تا سن هژده سالگى ازدواج نكند، نادرست است.

كه  این مربوط به اختيار فرد است ،كندها با هم فرق مىهاى انسانگفتيم كه مزاج

كسى حق ندارد كه بر او فشار  و طبق مزاج خود هر وقت كه بخواهد، ازدواج كند

 وارد نماید.

وارد  ها فشارتوانيم دخترها و پسرهاى خود را مجبور كنيم. چون اگر بر آنا نمىم

آورند. این كار، خلاف شریعت اسلامى  شوند به فساد روىها مجبور مىكنيم، آن

 ام یك نفرجا كه من معلومات دارم و تحقيق نمودهاست. در فقه شيعه، تا آن
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هجده سال را نياورده است. اصلا در این از فقهاى شيعه، قيد سن شانزده سال و 

 ى اختلافى هم وجود ندارد.مورد، مسئله

جده شانزده سال و ه» یكه یك فقيه هم نگفته باشد، چه قسم ما این جملهوقتي

اده از لذا این م ،را بياوریم و به عنوان احكام احوال شخصيه خود قبول كنيم «سال

 اساسى هم هست.نظر من صد در صد باطل و مخالف قانون 

ها نود و نهم، دو فقره وجود داشت كه نمایندگان مجلس آن یماده یدر مسوده

شان اضافه كردند. ها چهار فقره را طبق نظرشخصىرا حذف نمودند و به جاى آن

 سن ازدواج بود كه عرض كردم. ییكى همين فقره

 ن ز سنياند كه اثبات بلوغ و حالت ازدواج قبل ادر بند دوم آن نوشته

-مذكور نيز توسط ولى در محكمه امكان پذیر است. این موضوع یك

اول داشت، كم كرده و تخفيف  یمقدارى از آن شدت و غلظت كه فقره

 را اثبات كند، درست است.داده كه اگر ولى در محكمه آن
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 اند كه ازدواج صغير و صغيره، مجنون و مجنونه سوم نوشته یفقره در

 یت و مصلحت ولى، در محكمه ممنوع است. در فقرهبدون اثبات ضرور

دوم و سوم بدون موجب، ولایت و اختيارات ولى محدود شده است. این 

ر شد، بهتقيد نمى «ممنوع» یشد كه كلمهموضوع اگر طورى درست مى

بود. یعنى ولى به ميل خود كارى را انجام ندهد و باید با قاضى مشورت 

 خاطر رشوته ضى بهانه گيرى كند و بكند. گاهى ممكن است كه قا

ا جگرفتن مشكلات دیگرى را مطرح كند. یعنى اختيارات ولى در این

ا، جكار را بكنند. در اینتوانستند اینشرعا بوده كه در هر دو فقره مى

-یك یعنى ،انداند و به حكم قاضى معلق كردهاختيارات ولى را قيد نموده

وجود آمده و اختيارات را به قاضى ه نوع ضيقى در كار ولى قهرى ب

 اند.داده

 



83 

 

 
 

قاضى در این مورد اصلا صلاحيت ندارد و ممكن است كه قاضى رشوت خور 

گيرش نياید  ،باشد. اگر رشوت به او داده شود، كار را انجام دهد و اگر رشوت

بهانه گيرى كند. مسلما ولى قهرى كه در فقه شيعه پدر و پدرِ پدر است، نسبت به 

اند. دو مصلحت فرزندانش را بهتر مي بيشترى به فرزندانش دارد یى علاقهقاض

قاضى چه كاره است كه اختيارات به او برسد و بى جهت او را به فكر منافع 

 !اش بياندازدشخصى

 وجود آمده كه از عدم دقت ه چهارم نيز یك مشكل ب یدر فقره

 شود. اصلى آن ناشى مى ینمایندگان به مسوده

اول نوشته بودیم، در اینجا خرابى صورت  یمادهما قانونى كه در  ین مسودهدر آ

 اند كه صغير و صغيره بعد از بلوغ، مجنون و مجنونه بعد از افاقه،گرفته است. نوشته

توانند نكاح واقع از طرف ولى قهرى و یا وصى مأذون را در صورت مى

 يره بالغ شد و مجنون وموجودیت مفسده، فسخ نمایند. یعنى اگر صغير و صغ
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دست آورد، چه نكاح از طرف ولى باشد و چه از طرف ه مجنونه عقل خود را ب 

ها حق دارند كه نكاح را فسخ كنند واگر وصى مأذون، اگر مفسده داشت، آن

توانند فسخ كنند و باید همان عقد ولى و وصى مأذون را قبول مفسده نداشت، نمى

 نمایند.

دیم طور ننوشته بوكه ما اینين فشار وارد گردیده است در حاليجا بر زوجدر این

آمده است. در این موضوع اگر تنها  وجوده ها بعدم دقت آن و این مشكل در اثر

شد، درست بود. چون اگر ولى یك صغيره را عقد كرد و بعد از آن، ولى ذكر مى

سخ د كه عقد را فاگر دختر ثابت كرد كه عقد مفسده دارد، حق دار ؛او بزرگ شد

 ،نماید و اگر مفسده ثابت نشد، نكاح صحيح است. اما وصى غير از ولى است

كه صغير و صغيره بالغ شدند و یا مجنون و وصى اگر به عقد در آورد و بعد از آن

ازدواج  اگر مفسده هم نداشته باشد و فقط بگویند كه این يمجنونه عاقل شدند، حت

 شود. در این مورد باید دقت شود كه اح باطل ميبه مصلحت من نيست، عقد نك
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احوال شخصيه، این موضوع را نوشته  یكند. ما در مسودهمسئله خيلى فرق مى

ين خواهد و در بفقهى بسيار دقت مىی مسئله ؛ها دقت نكرده اندولى آن ،بودیم

 گذارد.فرق مى «ولى»و  «وصى»

و مجنونه عاقل شدند و یا صغير و صغيره  نكاح را انجام داد و بعد مجنون« ولى»اگر 

واند عقد تبالغ شدند، بعد ادعا كنند كه این عقد نكاح داراى مصلحت نبوده، نمى

يرد نه در گها تعلق مىم بزند. حق فسخ فقط در صورت اثبات مفسده به آنه را به

 غير آن.

اراى د در نكاح توسط وصى، لازم نيست كه نكاح ؛طور نيستاین« وصى»اما در 

ه خود بگویند ك مفسده باشد. همين مقدار كه مجنون و مجنونه بعد از عاقل شدنِ

شود. در عقد ولى، فقط مفسده مانع داراى مصلحت ما نيست، نكاح باطل مى

اما در وصایت وصى و اختيارات او، مصلحت شرط است. اگر  ،شودولایتش مى

 ین د نكاح را فسخ كند. در اتوانمصلحت نداشت ولو مفسده هم نداشته باشد، مي
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ا ولى نمایندگان محترم بسيار ب ،موضوع از طرف ما دقت لازم صورت گرفته بود

وصى  و نكاحِ ولى اند. یعنى فرق بين نكاحِعجله نوشتند و مرتكب این اشتباه شده

. هدف ما اندقایل نشدند و در هر دو نكاح، فقط مفسده را شرط فسخ نكاح دانسته

 شيعه ما را به اشتباه متهم نكنند. ه در آینده علماء و دانشمندانِست كا این

 ود وج« یائسه»ى یكصد و هفتاد و یكم، كلمه یهفتم ماده یدر فقره

اند كه با فقه حنفى مطابقت اند. لابد گفتهرا حذف نمودهداشت كه آن

كه من قبلا عرض كردم كه فقه مذاهب اسلامى همه ندارد. در حالي

دارد و هيچ كدام تابع فقه دیگرى نيست، همه را باید احترام  مشروعيت

 یلمهیكصد و هفتاد و یكم، ك یهفتم مادهی ولى متأسفانه در فقره، كنيم

اند كه زیاد مشكلى ندارد. چون در قانون احوال یائسه را حذف نموده

 ما این موضوع صراحت دارد كه اگر یك موضوع فقهى در  یشخصيه
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عه باید به فقه شيعه مراج ،ال شخصيه شيعه وجود نداشته باشدقانون احو

 شود.

 صد یك یسوم ماده یبود كه در فقره «حضانت»ى مسئله ،آخرین موضوع

را نوشته بودیم كه مادر نسبت به پدر در در مسوده آن و نود و چهارم

حضانت دختران تا هفت سالگى و در پسران تا دو سالگى، داراى حق 

شد. بعد از سپرى شدن مدت متذكره، حضانت پسر و دختر به باتقدم مى

ده اند به این شكل آمگيرد. اما در مجلس كه تصویب نمودهپدر تعلق مى

است كه مادر نسبت به پدر در حضانت دختر تا نه سالگى و در پسران تا 

بعد از سپرى شدن مدت متذكره حضانت و  هفت سالگى، حق تقدم دارد

 يرد.گبه پدر تعلق مى
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الگى تبدیل ه ساند و هفت سالگى را به نُدو سالگى را به هفت سالگى تبدیل نموده

 نمایندگان محترم طبق ميل خود ها و آراى شخصى است كهها سليقهاند. اینكرده

 اند و هيچ ربطى هم به فقه ندارد و از نظر ما قابل قبول نيست.را نوشتهآن

ى مختلف و شخصى را داخل قانون نمایيد. قانون در قانون اساسى نيامده كه آرا

شيعه را تصویب كنيد و هر چيزى كه خلاف  یاحوال شخصيه :گویداساسى مى

احوال شخصيه باشد، خلاف قانون اساسى است. ما آراى شخصى نمایندگان را به 

ویيم گلذا مى ،شيعه نسبت دهيم یتوانيم به قانون احوال شخصيهوجه نمىهيچ

 نيم.كوجود آمده مورد قبول ما نيست و ما طبق فقه شيعه عمل مىه ب تغييرات

باید از فقه مسایل است و جاری حنفى هم همين موضوع  یدر احوال شخصيه

ت. كه از خارج فقه حنفى گرفته شود، قابل قبول نيسحنفى گرفته شود و هر چيزی

ا قبول آن ر شود و فقه حنفى همنظرات شخصى افراد، احوال شخصيه گفته نمى

 كند.نمى
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اند، خوب است و ما از آن استقبال دیگر را كه در آخر اضافه كرده ییك جمله

ن ای« كه محكمه خلاف مصلحت تشخيص دهدمگراین»كه: كنيم وآن اینمى

ه او ب و فرزند جمله خوب است. گاهى پدر دیوانه است، سفيه است، عقل ندارد

اشد و همچنين گاهى ممكن است مادر دیوانه باشد باید اولاد نزد مادر ب ؛رسدنمى

ندر )ناپدرى( خود برسد، مشكل پيدا اَ و یا شوهر نموده است. این بچه اگر به پدرِ

صورت اولاد باید پيش پدر بماند. این جمله خوب است و ما هم كند. در اینمي

 كنيم.از آن استقبال مى

 جا بود. قضيه تا به همين

اى آینده هوجود آمده، براى شما و نسله يراتى كه در قانون بخواستم تغيفقط مى

ها خواست ما نبوده و از طرف مجلس ولسى جرگه و فعالان روشن شود كه این

 ها را قبول نداریم و در به اصطلاح حقوق بشر، بر ما تحميل شده است كه ما آن
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ه بود و ته شدقانون احوال شخصيه، فقط فتواى مشهور علماى شيعه نوش یمسوده

 لذا اميدورام كه ما را متهم نكنيد.  ،چيزى كم و زیاد نبود

 

 به اميد هر چه مستحكم شدن اخوت اسلامى در افغانستان.

 والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته.
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  دوم: یجلسه

 تهاجم فرهنگى كشورهاى غربى عليه قانون احوال شخصيه شيعه

هاى حوزه علميه خاتم النببين خنرانىش تالار س -ه 1833/ 3/ 11 
 )ص(

 

 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

شيعه در مجلس تصویب شد. شاید خود شما هم خبر داشته  یاحوال شخصيه

باشيد. بعد از آن چه كار شد؟ آقاى شيفر دبير كل ناتو در اجلاس اقتصادى بيست 

ورت هاى انسانى صفغانستان كارى بر خلاف ارزشكشور اروپایى گفت كه در ا

 در آن حقوق زنان پایمال  است جا تصویب شدهگرفته، زیرا قانونى كه در آن
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-اليتواند سرباز به افغانستان بفرستد در حگردیده است. غرب و یا ناتو چگونه مى

 ؟!ها تجاوز شده استشيعه به حقوق زن یكه در قانون احوال شخصيه

قام ناتو داد و فغان خود را بلند كرد مبنى بر این كه در افغانستان چنان جنایتى این م 

-ر خارجهامریكا و وزی یصورت گرفته كه قابل تحمل نيست. متعاقبا وزیر خارجه

 فرانسه و دیگران نيز به عنوان روشنفكر صداى اعتراض خود را بلند كردند. ی

هایى كه ما در افغانستان داریم نيز عده غرب زدهها بلند شد، یكوقتى صداى آن

. شيعه بلند كردند یصداى خود را به عنوان اعتراض عليه قانون احوال شخصيه

دليه كه وزارت عینا شيعه را بخوانند و قبل از یكه احوال شخصيهآنان بدون این

صداى خود را بلند كردند كه احوال  ،رسمى چاپ كندی قانون را در جریده

 چنين و چنان است. شخصيه شيعه
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كه احوال شخصيه را بخوانند، ها بدون اینجاست كه چرا اینخُب حالا سوال این

 صداى اعتراض خود را بلند كردند؟

بيایيد منطقى صحبت كنيم. در این اواخر خبرنگاران خارجى زیاد نزد من براى 

اند. ضعيفولى مترجمين غالبا  ،آورندآیند و مترجم هم باخود مىمصاحبه مى

ه عنوان درست بلد نيستند. ب یدانند و ترجمهها زبان انگليسى را بسيار كم مياین

 گلِى یاى، آقاى ترجمان آن را یك كوزهمثال: من اگر بگویم سراى شيشه

 دهد. ها مىدست آنه كند و بدرست مى

ن ما آاى دادم و شمن به یكى از مترجمين گفتم كه من به شما یك سراى شيشه

 بریده و سرش هم كج، به این آقا دادید! اشگِلى ساختيد كه دسته یكوزه را یك

ا گفته شود هسوادند. هرچه به آن)چيزى نگفت( بعضى از این خبرنگاران خيلى بي

ود ها همين مسئله بدهند. یكى از علتخيال خود گزارش ميه را ببدون تحقيق آن

 ت د و خبر نگاران هم نتوانستند درسكه مترجمين نتوانستند درست ترجمه كنن
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ه هایشان بستى ما چشمسوادهاى غرب زدهاین بى، گزارش بدهند. از طرف دیگر

 گویند درست است و بایدها مىگویند هر چه غربىمى و ر استهایشان كَو گوش

 ما نيز همان را بگویيم.

 ده بود. دریكى از كشورهاى خارجى به افغانستان آم ییك وقت وزیر خارجه

ا دیگران توانسته بكه زیر بغلش درد داشته و نمىخاطر اینه ميدان هوایى كابل، ب

یك دست خود را زیر بغل خود گرفته بوده و با دست دیگرش با  ،دست بدهد

گفتند كه اى از بيسوادهاى غرب زده مىفرداى همان روز عده داد.مردم دست مي

هاست و ما باید مثل دست دادن كار قدیمىاین نوع  !دست دادن ما اشتباه است

 ها دست بدهيم. غربي

 گرفتند و با هم دیگر دستدست خود را زیر بغل مى ،این حيرت زدگان مفلوك

 !دادندمى
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ها در بين ملت ما نهادینه شده است. اگر وزیر است، اگر متأسفانه تقليد از غربى

شان ح روشنفكر است، همه فكردانشگاهى است، اگر بيسواد است، اگر به اصطلا

گویند درست است. ها هم مىاین ،ها گفتندبه طرف غرب است. هر چيزى كه آن

 ها بلند شد، غرب زده هاى ما هم اطلاعيه دادند.لذا وقتى صداى غربى

فهميده سخنش را در مورد احوال  ،جاست كه آیا آقاى شيفرحالا سوال این

هميده؟ من كه یك طلبه هستم، به مسایل یا نف شيعه اظهار داشت و یشخصيه

وع فرا نگویند كه این یكسياسى متخصص نيستم، اما تحليلگران سياسى مى

نى است. چون مشكلات سياسى در بين امریكا و اروپا وجود دارد، آقاى شيفر كاف

 نى كند.كخواست كه فرا اف

طق ز منخواست مشكلات سياسى خود را در این دنيایى كه ادبيركل ناتو مى

 دازد.شيعه به دامن افغانستان بين یى احوال شخصيهشود به بهانهكارگرفته نمى
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ت خواست بيسكه امریكا مىاما مشكلات اصلى چيزهاى دیگرى است و آن این

هزار سرباز به افغانستان بفرستد و از اروپا هم خواسته بود كه همين تعداد سرباز را 

زار هخواست آمریكا موافق نبودند و گفتندكه ما پنجینها با ااما اروپایى ،بفرستد

ها ن غربىجا یك شكاف عميق بيكنيم و در ایننفر بيشتر به افغانستان اعزام نمى

كل كه اختلافات و مشاند و براى اینها در واقع به بن بست رسيدهغربى واقع شد.

نبال وق دهند به دشان را رو پوشى كنند و افكار مردم را به جهت دیگر سسياسى

سرپوش  مناسبى براىی شيعه را بهانه یبهانه بودند. دبير كل ناتو احوال شخصيه

گذاشتن به این اختلافات دانسته و در اجلاس اقتصادى بيست كشور اروپایى، این 

-اليتوانيم سرباز به افغانستان بفرستيم در حموضوع را مطرح كرد كه ما چگونه مى

هاى انسانى پایمال ین كشور تجاوز شده است و ارزشكه به حقوق زن در ا

س ين و توشيح رئيشيعه در مجلسَ ی)یعنى تصویب احوال شخصيه ؟گردیده

 !!!ها تجاوز به حقوق زن است(جمهور از نظرآن
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 خواستند به افغانستان سربازشان، نمىخاطر مشكلات اقتصادىه ها باروپایى

-. این موضوع را بهانه ساختند و وزراى خارجهبفرستند و در جستجوى بهانه بودند

 هایى كردند كه ما و شما را نيز مستفيدعنوان روشنفكران صحبته ها نيز بآن ی

 !!!نمودند

ها كوركورانه در این قرن بيست و یكم كه قرن ارتباطات است، )به همين این

دام ك پاشند. اصلا كسى نيامد از ما بپرسد كهسادگى( خاك به چشم مردم مى

 جاى قانون احوال شخصيه مشكل دارد.

دیشب یك خبرنگار آمریكایى از آمریكا توسط تلفن با من تماس گرفت و گفت 

وانيد سوال تگفتم مشكلى وجود ندارد، مى) خواهم تلفنى با شما مصاحبه كنممى

ممكن است شما ابتدا براى من قانون احوال شخصيه  :گفت(، خود را مطرح كنيد

 !كنم!!د تا من بدانم كه موضوع چيست؟ و بعد من از شما سوال مىرا بخواني
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این خبرنگار غافل اصلا خبر نداشت كه موضوع چيست؟ و نه كسى به او گفته 

بر نه آمر از موضوع خ ،بود. فقط به او دستور داده بودند كه برود مصاحبه كند

برایش بخوانم تا او شيعه را  یخواهد كه احوال شخصيهاز من مى !دارد نه مأمور

 بفهمد كه موضوع چيست تا با من مصاحبه كند.

شيعه  یاگر منطق دارید احوال شخصيه :گفتم ،بلى :گفتم شما منطق دارید؟ گفت

ها را براى شما بخوانم؟ اگر آن یتوانم همهدو صد و چند ماده است، آیا من مى

د نيد؟ بيچاره لاجواب مانخواهيد مصاحبه كدانيد، براى چه مىچيزى از قانون نمى

، ویيدپرسم. گفتم بگخُب حالا از شما یك سوال دیگر مى :و بعد از مكسى گفت

رئيس جمهور شما كه این قانون را امضاء نموده مقصد سياسى دارد چون  :گفت

ایشان هم خواسته كار سياسى انجام دهد تا در  و مسایل انتخابات مطرح است

ر این شما گویى؟ مگچرا بر عكس نمى :ورد.گفتمانتخابات راى بيشترى بدست آ

 و اروپا در  اى كه فعلا بين آمریكاگيرید و این مشكلهنيستيد كه ایراد سياسى مى
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يندازید. دوش افغانستان به خواهيد به این بهانه بافغانستان واقع شده است، مى مورد

 ریيس جمهور ما غرض سياسى دارد یا شما؟

، یك حق دینى و قانونى مردم ما را امضاء نموده است رئيس جمهور كشور ما

سياسى بوده، ما از شكاف بين آمریكا و اروپا خوب  شگویيد كه قصدشما مى

ها از این مسئله كاملا سياسى است. بعد فهميم كه منظور غربىدانيم و مىمى

 )خبرنگار( ساكت شد و گفت خدا حافظ.

 دانيد كه كاملا مسخره استما بخوانم، مىهاى انترنتى را براى شحالا اگر سایت

رند. ها اصلا منطق نداو به حال آنان باید گریه كرد. در این قرن بيست و یك این

در قانون فقهى آمده كه مرد از هر چهار شب، یك شب باید در بستر زنش بخوابد 

 كه این حق زن است.

كه زن، شوهر داشته كند اگر زن و مرد هر كدام جداگانه بخوابند، چه فرقى مى

  كه زن احساس بى شوهرى نكند،باشد و یا نداشته باشد؟ فقه اسلامى براى این
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شب در بستر زنش بخوابد. در دهد كه مرد باید از چهار شب، یكدستور مى

ها وغرب ى آميزش جنسى. غربىخوابى مطرح است نه مسئلهجا موضوع هماین

 گویند؟!!زده ها چه مى

ید گفتيد شابه من مى هاى آنان آمده اگر این را شما شفاهاًدر سایتاین موضوع 

ولى این موضوع فوق را خود  ،كردیدشد و اگر شما هم بودید باور نمىباورم نمى

اند و به فارسى هم ترجمه نموده و هاى خودشان ذكر كردهها در سایتآن

رد صيه گفته شده كه ماحوال شخ در قانون :گوینداند؟ مىچه نوشته ،اندنوشته

 چهار مرتبه در یك شب با زن خود نزدیكى كند!!!

خوابى را با مباشرت جنسى تفكيك ها همخدا عقل را از انسان نگيرد. این

براى « قح»براى مرد دانسته و یك  «تكليف»توانند. فقه اسلامى، آن را یك نمى

را هم به مباشرت جنسى خوابى اند و همها بر عكس آن را حق مرد دانستهزن. این

 !شود!!عقلى از این بيشتر نمىاند! دیوانگى و بىمعنا كرده
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اگر ولى تقریبا ) ،شيعه است ینام احوال شخصيهه این قانون درست است كه ب

مبالغه نشود( نود و دو تا نود و پنج درصد این قانون مطابق احكام تمام مذاهب 

د و هم سنى. فقه مشترك اسلامى است و را قبول داراسلامى است، هم شيعه آن

ها چون فقه ولى غربى ،اختلافات فقهى بين هر دو مذهب بسيار اندك است

خواهند براى دیگران القاء كنند اسلامى را قبول ندارند و با دین مخالف اند، مى

د. ها را بترساننخواهند زنهاى انسانى در افغانستان در مخاطره است و مىكه ارزش

 كنند.ها را طوطى وار صحبت مىهاى آنهاى ما هم كوركورانه حرفزدهغرب 

این قانون را بخواند و یا در مواردى كه  ،كس نيامد تا از نزدیكدر این مدت هيچ

 اعتراض دارد، از ما توضيح بخواهد.

ولى ما تصميم گرفتيم كه یك كنفرانس خبرى عمومى را در همين تالار 

اد بعضى از مو دایر كنيم و در مورد )ص(خاتم النبيين  هاى حوزه علميهسخنرانى

 ها جنجالى است، توضيح دهيم.قانون احوال شخصيه كه به قول آن
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ها از قانون احوال شخصيه، اند و برداشت آنها هيچ كدام قانون را نفهميدهاین

-هنشریام( فقط ها خواندهجا كه من در روزنامهغلط بوده است. در این مورد )تا آن

وران ها و مزدیك مطلب درست نوشته بود و تحت تأثير خارجى «ملى یجبهه» ی

ملى در  یسخنگوى جبهه :آنان قرار نگرفته بود. در آن روزنامه چنين نوشته بود

شيعه، واقع شده است با یكى از  یهایى كه بر عليه احوال شخصيهمورد جنجال

عتراض و شته و به او گفته است كه امسئولان سياسى سفارت انگلستان مصاحبه دا

شيعه، ممكن است اغراض سياسى  یتبليغات غرب در مورد قانون احوال شخصيه

يه ها در مورد قانون احوال شخصداشته باشد. در آن نوشته آمده كه تبليغات غربى

ن ج در بين مردم ایجاد شود و ممكهاى منفى و تشنّسبب گردیده است كه ذهنيت

ز این تبليغات، انحراف مردم افغانستان و سایر كشورهاى جهان، است كه هدف ا

ا و سوى افغانستان بوده تا از اختلافات آمریكه از اختلافات بين آمریكا و اروپا ب

 د با این تبليغات، نخواهها مىغربى ،به اصطلاح .اروپا دیگر صحبت نشود
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ردن افغانستان گه را ب نى سياسى كنند و تقصير آنكمشكلات سياسى خود را فرا اف

بيندازند. درآن نشریه نوشته است كه آقاى تانكراى، مسئول سياسى سفارت 

ه كه ملى مطرح كرده، گفت یانگلستان با تأیيد این مطلب كه سخنگوى جبهه

باشد و غرب در این مورد  ممكن است این موضوع تا حدودى سياسى شده

 نى كرده باشد.كمشكلات سياسى خود را فراف

این هم اعتراف یك نفر از مسئولان سياسى سفارت انگلستان در جواب سخنگوى 

 ملى كه درآن روزنامه نوشته شده بود. یجبهه

بيش نيست و  اىها بهانهبنابراین قضيه كاملا سياسى است و حقوق بشر براى غربى

هاى داخلى اى از خود فروختهموضوع روشن است. بعد از این سرو صداها، عده

 عيه دادند.اطلا
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در این اطلاعيه چند نفر از وزیران و چند نفر از نمایندگان مجلس و چند نفر از 

، ها را در سایت دیدممدنى كه تقریبا نام چهل نفر آن یاعضاى پوهنتون و جامعه

 شيعه شركت داشتند. یعليه احوال شخصيه

وق شيعه به حق یدر بخشى از این اطلاعيه آمده است كه در قانون احوال شخصيه

نه به عنوان انسان بلكه به عنوان یك شئ در  اهزنان تجاوز صورت گرفته و زن

 اند.ها را تكرار نمودهوار حرف غربىها طوطى. اینندااین قانون تلقى شده

اند دهشيعه را اصلا ندی یمن مطمئن هستم كه اكثر این افراد قانون احوال شخصيه

هم نيستند كه بيایند، درست تحقيق كنند و یا لااقل با تماس  يقها افراد محقّ و این

 اند وتلفنى در این مورد توضيح بخواهند. اكثرا چشم بسته اطلاعيه را امضاء كرده

 یها هيچ چيزى از احوال شخصيهاز جملات اول اطلاعيه كاملا پيداست كه این

ت خاطر رضایه و باند ها گوش دادههاى غربىبه صحبت دانند و فقطشيعه نمى

 اند.ها، این اطلاعيه را نوشتهآن
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ها و زدهخواهم كه جملات اول این اطلاعيه را برى شما بخوانم كه فلكمن مى

 اند؟!خود چه نوشته یها در اطلاعيهزدهغرب

بانوان و خواهران سربلند افغانستان! مباحث روزهاى اخير )این مباحث را ابتدا »

كشورهاى غربى( پيرامون  ید و بعد از آن وزراى خارجهآقاى شيفر شروع كر

اهل تشيع از خود واكنش نشان دادند كه محتواى این  یقانون احوال شخصيه

هاى حقوق بشرى و موازین قانون اساسى كشور در مغایرت قانون با اصول و ارزش

 «قرار دارد.

ن ن قانون با موازیكنيم كه شما از كجا فهميدید كه ایما ازاین آقایان سوال مى

ها مطرح كه غربى ياز مباحث» :گویندقانون اساسى و حقوق بشر مغایرت دارد؟ مى

 «!شودهاى داخلى هم روى آن بحث مياند و در تلویزیوننموده

 بينيد كه اصل قضيه در كجاست؟مى
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چهار دسته  ،كنندها كار مىكسانى كه براى منافع خود در خدمت خارجي

خاطر پول و مقام از دست ه ها غيرت و وجدان خود را باین یه همهباشند كمى

 داده اند.

 اول یدسته

ها بىها در گرو رضایت غردانند كه بقاى آنكه كه فعلا وزیر هستند و مىكساني

 توانند در منصب وزارت باقى بمانند.ها نمىاین ،ها راضى نباشنداگر آن ،قرار دارد

براى  بلكه ،انداند كه این اطلاعيه را امضاء كردهنبوده« حمقا»نظر من این عده ه ب

هاى خود باقى كه در چوكىها واجب بوده كه آن را امضاء كنند. براى ایناین

 دادند. ها انجام مىبمانند باید این خوش خدمتى را براى غربى

وانم. ها را بخخواهم آنجملات دیگرى هم در این اطلاعيه وجود دارد كه من نمى

 هاى شخصى وگر عقدهكار گرفته شده در این اطلاعيه، همه بيانه جمله هاى ب

 ست كه قابل پاسخ دادن نيست.ا هادرونى این
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 دوم یدسته

 8يم )ها بگویهایى هستند كه اطلاعيه را امضاء كرده اند، یعنى اگر به آناىعقده

ه دارند و در باطن خود ها عقدگيرند. این(، ایراد مىشودمى 3حاصلش  8ضرب 

ها )مشكلات سياسى( خود را فرا افگنى كنند. اگر غربىاحساس كمبود مى

 كنند.هاى شخصى( خود را از نظر روانشناسى فرا افگنى مىها )عقدهكنند، اینمى
 

 سوم یدسته

تند گيرند و اجير هسزیرا حقوق مى ،كسانى هستند كه ماموریت دارند و مجبورند

ها فقط پول است منطق آن ها نه منطق دارند و نه عقل. عقل وآن .معذور()المأمور 

 و ودهند. نشریه و رادیذليلانه براى كسب پول انجام مى ،ها بگویندو هر چه به آن

 باشد.ها مىها از خارجىتلویزیون آن 

ها را عليه قانون احوال سال قبل من به یكى گفتم كه چرا این حرفظاهرا یك

 م؟ این كردنوشتم، چه كار مىنوشته بودید؟ در جواب گفت: اگر نمى شخصيه
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مى ولى من یك ك !ها را به من گفته بودند و بدتر از این هم گفته بودندحرف

تى ها چه ذلّتر نوشتم. مى بينيد كه اجير شدن به بيگانهمراعات كردم و آن را ملایم

 را در پى دارد؟

 چهارم یدسته

عده كها توسط یاند. آنولى ساده لوح و بى عقل، كه مأمور نيستندافرادى هستند 

ير طور غه كنند، بها در افغانستان كار مىهایى كه از طرف خارجىاز كمسيون

شود. ها پول توزیع مىهاى مختلف، بين اینگيرند. تحت عنوانمستقيم پول مى

ول ها پينارها، به ایندایر نمودن سم یدهند و به بهانهمصرف نوشتن شان را مى

 هایىكنند كه شما در اجتماع شخصيتها تعریف و تمجيد مىدهند. از آنمي

 تأثيرگزار هستيد و باید چيزى بگویيد و بنویسيد تا مردم استفاده كنند. اگر امكانات

 كنم.ندارید ما به شما كمك مي
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ند. حالا من ها هستها وخارجىاین چهار دسته كه عرض كردم در خدمت غربى

 ،انداز آن عده از وزیران محترم كه این اطلاعيه را كوركورانه امضاء كرده

پرسم كه در ادارات دولتى و وزارت خانه هاى خود نيز همين گونه چشم بسته مى

 كنيد؟اوراق را امضاء مى

وقت نه تنها پيش این دولت هيچ !طور است كه واى به حال این دولتاگراین

 گردند. این یكشود و مردم هم فقيرتر مىكه روز به روز بدتر ميبل ،رودنمى

ه حق تواند باطل را بواقعيت غير قابل انكار است. چوكى وزارت به هيچ وجه نمى

 تبدیل كند.

وجدان ندارید كه به خاطر چوكى و منصب خود  ،آیا شما كه امروز وزیر هستيد

 كنيد؟ به دین مردم خود خيانت مى

خواهيد چند كنيد و مىها خوش خدمتى مىپول و مقام به خارجى شما به خاطر

 روزى بيشتر در قدرت باقى بمانيد؟ 
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 به گمان شما این قدرت تا كى باقى خواهد ماند؟

 !ودنداند، مجبور باطلاعيه را امضاء كرده ،خاطر بقاى خود در قدرته كسانى كه ب

 چون از دست دادن كرسى وزارت كار مشكلى است.

ق ها چرا كوركورانه این ورها است كه آنب من از مسئولين و اساتيد دانشگاهتعج

ر خاطه ها كه منصب وزارت هم ندارند( ممكن است باند؟ )اینپاره را امضاء كرده

این امضاء كرده باشند كه اگر فردا حكومت عوض شد، اقلا نام مبارك آنان نيز 

ها قرار گيرند و الّا دليلى توجه آن ها وجود داشته باشد تا مورددر ليست خارجى

 ها بدون تحقيق این اطلاعيه را امضاء كنند.وجود ندارد كه آن

آنچه كه براى انسان مهم است، منطق، حقوق و قانون است. دانشگاه جاى منطق 

ها تقليد كنند، تحقيق كه از غربىها باید قبل از اینو جاى حقوق است و این

 كردند.مى
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د و بعد كردنپرسيدند و منطقى با ما صحبت مىآمدند از نزدیك مىباید مىها این

رى را ها اگر چنين كاگرفتند. مسلما آناز تحقيق و بررسى، عاقلانه تصميم مى

كردند. یافتند و به دین خود هم خيانت نمىكردند به نتایج مطلوبى دست مىمى

ها بىها زود تحت تاثير غرسفانه آنولى متا ،این توقع را ما از دانشگاهيان داشتيم

 قرار گرفتند.

البته ما از وزراى كابينه و سایر كارمندان و حقوق بگيران دولت شكایت نداریم، 

ر غير طوه كه مأمور هم نيستند ولى باز اجيران و ماموران بيگانه و حتى از آناني

ز ند نيشوهاى خارجى بهره مند مىهاى كميسيونمستقيم از بركات و مزیت

خاطر پول و مقام هر كارى ه هایى هستند كه بها بى ارادهچون آن ،شكایت نداریم

 دهند.را انجام مى
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ها رفت كه بدون تحقيق و هرچه غربىها چنين انتظارى نمىولى از دانشگاهي

هم نها اطلاعيه را امضاء كنند. آها تأیيد كنند و بدون فهميدن واقعيتبگویند، آن

 اند. بسيارجاى تأسفكه هيچ یك از مواد قانون احوال شخصيه را ندیدهدر حالي

هاى گاهاگر وضع دانش! گونه كوركورانه عمل نمایند!!است كه اساتيد دانشگاه این

ا كه دانشگاه م ؛این كشور بسيار تاریك خواهد بود یگونه باشد، آیندهما این

رف نيز شكایت از این دارد )حتى وزیر معا !همگان از وضعيت آن شكایت دارند

ر ها بسياوجه معيارى نيست و اساتيد دانشگاههاى دانشگاه به هيچكه درس

 یهها بسيار اندك است. اگر مسئولين بلندپایاساتيد لایق در دانشگاه اند(ضعيف

مایند و ها توجه نندانشگاه احساس مسئوليت نكنند و به معيارهاى درسى دانشگاه

یق را براى تربيت محصلين جذب نكنند، وضعيت این كشور اساتيد خوب و لا

 تر خواهد شد.روز به روز وخيم
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 كنند، شكایت نداریم. شكایت ما ازهایى كه به هيچ چيز فكر نمىسوادما از بي

سياسى وقت خود را تلف  یدانشگاهيان است كه آنان چرا در مسایل بيهوده

ء هيچ نوع تحقيق، هر چيز مزخرفى را امضا كنند؟! اساتيد دانشگاه نباید بدونمى

پوهنتون  ها باید وضعيتكنند و شخصيت علمى دانشگاهيان را زیر سوال ببرند. این

 آن وابسته است.  را درست كنند كه سرنوشت كشور به

ن وجه چنيدر دنيایى كه موضوع روشنفكرى مطرح است، از دانشگاه به هيچ

 رود.توقعى نمى

ته نوش ؛دیگر از آخر این اطلاعيه را براى شما بخوانم یجمله خواهم یكحالا مى

-باورمندان به حقوق بشر به این باور هستند كه دموكرات یهمه»شده است كه: 

خواهم سياسى صحبت كنم و الا این هاى افغانستان )من به عنوان یك طلبه نمى

ا ر باید بكردم( و جنبش مدنى كشوها را براى شما درست معرفى ميدموكرات

 ها احوال از نظر این، «قدرت تمام با طالبانيزه شدن نظام حقوقى كشور مبارزه كنند
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ها د. اینشوشيعه كه از متن قرآن گرفته شده، طالبانيزه محسوب مى یشخصيه

چون قانون اساسى كشور با قدرت  ،كنندتوانند كه به قرآن اعتراضجرئت نمى

یند گوشيعه را مى یلذا احوال شخصيه ،كندیت مىتمام از قرآن و احكام آن حما

 است.« طالبانيزه»

عه شي ینام قانون احوال شخصيهه گرچه من عرض كردم كه این قانونى كه ب

اسلامى است و به شيعه و سنى  یمعروف شده است، در حقيقت احوال شخصيه

 یباهل سنت را بخواهند تصو یمربوط است. اگر فردا قانون احوال شخصيه

 گيرى خواهند نمود.ها بيشتر از این سختغربى ،كنند

هاى خود را باز كنيد. قانون احوال گویم كه خوب گوشمن با صراحت مى

ق احكام بلكه این قانون قرآنى است و مطاب ،شيعه نه تنها طالبانيزه نيست یشخصيه

 ،يستن «دین ستيز نيزه»نيست، « غفلتنيزه» ،نيست« غربنيزه»فقط  ؛قرآن است

 !!(!گویندهاى مزخرف مىنيست. )چه حرف« چوكى را بر دین مقدم، نيزه»
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ها، موجود بوده و احوال شخصيه پيش از وجود طالبان و پيش از وجود اجداد آن

قرآن، بيش از چهارده قرن است كه در بين مسلمانان جهان وجود دارد. صدها 

 كنند.خود عمل مى یهسال است كه مردم شيعه و سنى به همان احوال شخصي

 ؛نيست« !دالر نيزه!!»گویم: بهتر است كه بگویيد این قانون ها مىمن به غرب زده

فقط به مقام و پول فكر  ،خدا هم كه اعتقاد نداریده ب و شما كه دین ندارید

 بود، كجاى این قانون خلاف حقوق بشر است؟كنيد. اگر چنين نمىمى

توانيد و خوابى را با آميزش جنسى تفكيك نمىمقدر بيسواد هستيد كه هشما آن

 اید!!! را به مباشرت جنسى معنا كردهآن

ش اید، معنایزهى رسوایى! كه از بى عقلى شما حكایت دارد. چيزى را كه خوانده

 اید.را هم نفهميده
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فردا  ،خواهم در این موضوع بحث كنم. اگر حيات باقى بودبيشتر از این نمى

ها ایراد گرفته اند از ساعت ده صبح اى كه آنخواهم روى چند مادهمىانشاءالله 

 در .تواند شركت نمایددر همين مكان مفصل صحبت كنم هركس خواست مى

خواهم به اثبات برسانم كه تمام مواد قانون احوال شخصيه، مطابق این كنفرانس مى

 م.احترام داری ها به حقوق بشرقانون اساسى كشور است و ما بيشتر از غربى

 احترام داریم ولى ،اندها آن را تدوین كردهحقوق بشر كه غربى یما به اعلاميه

 باشد.نواقص زیادى دارد كه مورد قبول ما نمى

دارد و قانون اسلام بهتر از هر  يحقوق بسيار جامع ،دین مقدس اسلام براى بشر

حقوق  یمل كنيم به اعلاميهها عقانون دیگر است. اگر قرار باشد كه ما به اعلاميه

 یكنيم. چون ما مسلمان هستيم و به مراتب اعلاميهبشر كنفرانس اسلامى عمل مى

 حقوق بشر غربى بهتر است. یكنفرانس اسلامى از اعلاميه
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رسى ها هيچ تكنيم و از هياهوى غربىوجه به حقوق بشر غربى عمل نمىما به هيچ

 ها صحبت كنيم.اساس منطق و عقلانيت با آنبه دل نداریم، امّا حاضریم بر 

خواستم كه این را هم بخوانم تا مى ،من یك سند دیگر را هم با خود آورده بودم

و در  گویندهایى مىشما بدانيد كه حقوق بشر غربى چيست؟ و چه دروغ

اند، چه جنایاتى بر بشریت ها ناميدهرا عصر تمدندنياى امروزى كه آن

 ! شود؟!!واقع مى

ا جفكرمى كنم وقت تمام است و فردا هم كنفرانس مطبوعاتى داریم، در آن

 .انشاء الله ،صحبت مفصل خواهم كرد

 والحمد لله رب العالمين.
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 سوم: یجلسه

 شيعه یكنفرانس مطبوعاتى در ارتباط با قانون احوال شخصيه 

جاده ص( ) هاى حوزه علميه خاتم النبيينتالار سخنرانى 1833/ 3/ 11 

 دار الامان كابل

 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

خواهم چهار موضوع را عرض مى ،به عنوان مقدمه كه مربوط به بحث ما است

 :كنم
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 موضوع اول

شيعه، غالب مواد آن مطابق فقه حنفى است.  یباید شما بدانيد كه احوال شخصيه

بين خود در اكثر موارد فقهى، اتفاق نظر دارند و  ،احكام مذاهب اسلامى در بيان

 اختلافات فقهى بين مذاهب اسلامى جزئى است.

دیشب سخنرانى مولوى عبدالمتين، رئيس شوراى اخوت اسلامى را از تلویزیون 

ت مهمى ولى با فقه جعفرى تفاو ،كردتمدن شنيدم. ایشان از فقه حنفى صحبت مى

ن این دو فقه اسلامى وجود ندارد و بر همين اساس اى بينداشت. مشكل عمده

د شيعه را تایي یجناب مولوى حسام نيز در سخنرانى خود قانون احوال شخصيه

 نمود.

مسلمانان  یبلكه مربوط به همه ،احوال شخصيه، تنها مربوط به شيعه نيست یقضيه

 در قانونهم شریك هستند.  مسلمانان در قانون احوال شخصيه، با یاست و همه

محدود وجود دارد كه ممكن است در  یشيعه فقط چند ماده یاحوال شخصيه

 .ها بين شيعه و سنى مشترك استآن یليكن بقيه ،فقه اهل سنت نيامده باشد
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اى كه در این قانون وجود دارد، ده فرض كنيم كه از دو صد و پنجاه و سه ماده

مى ها همه، فقه مشترك اسلاآن یقيهآن مخصوص به فقه شيعه باشد، ولى ب یماده

هاى دیشب ریيس محترم شوراى اخوت اسلامى این موضوع را است.صحبت

مسلمانان  یهبلكه مربوط به هم ،تایيد نمود كه این قانون، تنها مربوط به شيعه نيست

 است.

 موضوع دوم

كصد ی یسه و ماده یكنند، مخالفت با مادههایى كه با این قانون مخالفت مىآن

و سى و یك قانون اساسى است و مخالفت با قانون اساسى جایز نيست. یعنى كسى 

 حق ندارد كه با قانون اساسى كشور مخالفت كند. این قانون توسط نمایندگان

قانون اساسى تصویب شد و امروز قانون اساسى  یمردم افغانستان در لویه جرگه

 براى مردم ما ميثاق ملى است.
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انون و یك قیكصد و سى یشيعه، مخالفت با مادهی احوال شخصيه مخالفت با

مطابق  شيعه یقانون احوال شخصيه :جا صریحا بيان داشتهاساسى است كه در آن

ویب ين هم تصلذا این قانون، تدوین و توسط مجلسَ ،شودفقه جعفرى تدوین مى

خالف تواند منمىسه قانون اساسى نيز نوشته است كه هيچ قانونى  یشد. در ماده

 احكام دین مقدس اسلام وضع شود.

ان مردبنابراین ما باید به قانون اساسى خود احترام داشته باشيم و از دولت

 خواهيم كه به قانون اساسى كشور ما احترام بگذارند.كشورهاى خارجى نيز مى
 

 موضوع سوم

وى آن پافشارى را قبول دارند و رها آنبر اساس همان دموكراسى كه خود غربى

 ها از دخالت در امور دینى ما اجتناب كنند.باید غربى ،كنندمى
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قيم طور مسته دموكراسى یعنى حكومت مردم بر مردم )و براساس آراى مردم یا ب

آمده  وجوده این قانون، بر اساس قانون دموكراسى ب .هاى شان(و یا توسط نماینده

ریزى گردیده و تلاش كردند تا این نظام  ها پایهو این نظام به كمك خود غربى

 وجود آمد.ه ب

ها باید دموكراسى را قبول كنند. معناى دموكراسى این نيست كه در كشور غربى

ا هرا قبول كنند و در كشورهاى دیگر قبول نكنند. برخورد نادرست آنخود آن

 رهاى دیگر فشاها و دولتخلاف دموكراسى است كه از جهات مختلف بر ملت

ها بر دیگران نافذ شود و حتى از قانون اساسى دیگران وارد كنند تا نظر شخصى آن

 یتر شود. فشار وارد كردن اشتباه است. ما باید دموكراسى را در تمام كرهمقدم

 زمين مساویانه بپذیریم و یك بام و دو هوا قابل قبول نمى باشد.

 

 



12
3 

 

 

 موضوع چهارم

عه است كه تقریبا این قانون در مدت یك و شي یمراحل قانونى احوال شخصيه

دانستند و هم علم حقوق را عده از دانشمندان كه هم فقه را مىنيم سال توسط آن

دانستند، تدوین شد. )البته علم حقوق خصوصى( نه علم حقوق عمومى و مى

شيعه به حقوق خصوصى مر بوط  یچون احوال شخصيه ،حقوق بين الملل

 شود.مى

كه قانون احوال شخصيه را تدوین نمودند. این تحقيق كردند تا این ها زیادآن

 شيعه، تدوین گردید و از افكار و نظرات قانون بر اساس متن فتاوى مشهور علماى

فردى كه بعضى از فقهاى شيعه داشتند، اجتناب شده است و فقط بر اساس فتواى 

دوین مسایل مستحدثه( تاستثناى ه علماى شيعه كه در طول تاریخ آمده )ب مشهورِ

 را به وزارت عدليه فرستادیم.شده و بعد آن

گویند این قانون در خفا تدوین شده و در آن عجله صورت گرفته، هایى كه مىآن

 دانند كه وزارت عدليه كنند. اینان نمىهایى است كه دل خود را خوش مىحرف
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اط خصيه شيعه، بسيار احتيوزیر شيعه آن در مورد احوال ش كارىِخاطر محافظهه ب

یعنى فوق قانون احتياط كرد. یك نسخه از این قانون را به شوراى  83نمود،

نت ها از برادران محترم اهل سافغانستان فرستاد كه اكثریت آن سرتاسرى علماى

 83.دها نيز مطالعه كردند و موافقت خود را با این قانون ابراز داشتنما هستند، آن

شرعيات و وزارت حج و اوقاف  یى قضائيه، دانشكدهرا به قوههاى دیگرآننسخه

 ها قانونا در مراحل تقنين ایناند. این ارگانكادمى علوم هم فرستادهآوحتى براى 

هاى ولى توسط وزارت عدليه به این پنج مرجع، نسخه ،قانون مدخليت نداشتند

 ح ه بودیم و این طركه یك طرحى بود كه ما داداین قانون فرستاده شد در حالي

 

                                                             
ها نارحت نشود و خود نيز چند روزى بيشتر در كه غربىبود براى اینآقاى سرور دانش كه در آن زمان وزیر عدليه  .83

 بيش از حد محافظه كارى نمود. ،مقام وزارت باقى بماند
 توانيد بخوانيد.متن نامه شوراى سرتاسرى علماى افغانستان را در صفحات اخير همين كتاب مى .83
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زد ها نولى وزارت عدليه بيش از حد احتياط نمود. مدت ،رفتباید به مجلس مى

 ها هم مطالعه نمودند و موافقت خود را اعلام كردند.آنان ماند تا آن

بعد از این مراحل احتياطى، این قانون محكم شد و سپس آن را به مجلس شوراى 

ها را یا ولسى جرگه چه كار كرد؟ تمام این ملى فرستادند. مجلس شوراى ملى

فتوكپى كرده و براى هژده كميسيونى كه در ولسى جرگه وجود داشتند، فرستاد 

 ها هم مطالعه نمودند.و آن

شاید به مدت یك و نيم سال این قانون در ولسى جرگه  ،دانمطور دقيق نمىه من ب

چ است، باید بدانند كه هيگویند عجله صورت گرفته كه مىهایيمعطل ماند. آن

ى در كارنبوده، پنهان كارى هم وجود نداشته و شب نامه هم نبوده است. اعجله

 را فرستاد و از هژده كميسيون، یكهایش آنمجلس شوراى ملى به تمام كميسيون

نگرفت. چند مرتبه در آجنداى كارى مجلس  كميسيون هم به این قانون ایراد

  شاید مجلس كارهاى دیگرى ؛امعلوم به تأخير افتادولى به علت ن ،قرارگرفت
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داد. سرانجام بعد از یك و نيم سال، این قانون در صحن داشت كه باید انجام مى

آن گفتگو شد. بعضى مواد این قانون را به  مجلس آمد و چند روز دیگر هم روى

 و بعضى كلمات آن را تغيير دادند و یا تحریك چند عضو مجلس حذف كردند

 جا كردند.ه جا ب

در تمام  ،سرانجام با اكثریت آراى مجلس، این قانون به تصویب رسيد. قرار اطلاع

نفر با این قانون مخالفت كردند و دیگران همه راى موافق  مجلس، ده نفر یا دوازده

شرانو جرگه م دادند. وقتى در ولسى جرگه با اكثریت مطلقه به تصویب رسيد و به

ه را با اتفاق آرا تصویب نموده و بمشرانو جرگه نيز آن ،دند)مجلس سناء( فرستا

ریاست جمهورى فرستاد. مدت دیگرى هم در ارگ ریاست جمهورى ماند. بعد 

 خود گرفت.ه را توشيح نمود و شكل قانونى را برئيس جمهور نيز آن

ها شود، تنبه نظر شما آیا فشارهایى كه امروز از جاهاى گوناگون بر ما وارد مى

  یشيعه است؟ یا فشار برعليه فقه اسلامى است كه همه یمخالفت با احوال شخصيه
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 كند. این احوال شخصيهچه شيعه و چه سنى فرق نمى ،را قبول دارندها آنمسلمان

 آن، بقيه همه مشترك است. یرا همه قبول دارند و به استثناى چند ماده

م انون اساسى گنجانده شده و معيار تمابرعليه اسلام است كه در ق اولااین فشارها 

فردى، چه اجتماعى و چه مدنى  )چه قانون جزایى، چه .قوانين قانون اساسى است

وجود آمده است( این فشارها در حقيقت فشار عليه ه و هر چه كه بر اساس آن ب

 دین است.

این فشارها برعليه دموكراسى است. دموكراسى كه به اصطلاح، حكومت  ثانيا

جا بودند براى هایى كه اینوجود آمد و غربىه دم بر مردم است و از غرب بمر

احياى این به صطلاح دموكراسى، زحمت زیادى كشيدند. انتخابات را با مصارف 

وجود ه ها در این مورد كمك كردند تا نظام بگزاف به راه انداختند. خود آن

را كه  ایواهند دموكراسىخكنند؟ یعنى مىها فشار وارد مىحالا چرا آن ،آمد

 !اند، از بين ببرند؟!!وجود آوردهه خود شان ب
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اگر به اصطلاح، دموكراسى از بين برود و دولت هم بيشتر تحت فشار قرار گيرد، 

ها را اینبنابراین چ ،كندشود؟ مسلما این نظام بقا پيدا نمىعاقبت این نظام چه مى

 پذیرند؟ا نمىكنند و دموكراسى رقانون را قبول نمى

 ،دانند كه یك نوع پرده پوشى بودين وارد نشد؟! همه مىچرا این فشارها بر مجلسَ

یرا صریحا به ز ،اندتوانستند بگویند كه مجلسين كار درستى نكردهها نمىزیرا آن

ها فشارها را بر یك نفر، یعنى رئيس جمهور لذا غربى ،دموكراسى برمى خورد

 88وارد كردند.

شود! اگر امضا نكند، متهم به ر اگر امضاء كند، فشار بر او وارد مىرئيس جمهو

 كند. در شود كه چرا مصوبات مجلسين را توشيح نمىدیكتاتورى و استبداد مى

                                                             
من گفت كه حتى اردوغان صدر اعظم ه اى كرزى( ب)آق ها رئيس جمهوربعد» هاى خصوصى معظم له(:)از صحبت .88

 ها فهميدم اردوغان یك اسلام آمریكایى را مىبعد از سال !تركيه، تلفنى اصرار مى كرد كه جلو این قانون را بگيرید!!

 «.ميانه اسلامى تأمين كند. او مردم تركيه را هم فریب دادخواست كه منافع آمریكا را در خاور
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نتيجه باید بگویم كه در این مورد نه عجله صورت گرفته و نه پنهان كارى وجود 

غرب زدگان ضعيف الایمان ها و هاى غربىها بهانه گيرىبلكه این ،داشته است

شيعه، فوق مراحل قانونى را طى كرده و عرض  یاحوال شخصيه كم سواد است.

 ها هم قبول كردند.كردم كه به چند جاى دیگر هم فرستاده شد و آن

خواهند بر ما فشار وارد كنند؟ آیا یك كشور غربى حاضر ها مىچرا خارجى

خود را طى كرده باشد و با كمال شود یك قانونى كه تمام مراحل قانونى مى

آزادى به آراى عمومى مجلسين تصویب شده باشد و توسط رئيس جمهور هم 

یك دولت دیگرى بياید آن را قبول نكند؟ كدام كشور غربى  ،توشيح شده باشد

 شود كه این را بپذیرد؟حاضر مى

وال یر سگذارند؟ چرا حاكميت ملى ما را زچرا به استقلال سياسى ما احترام نمى

 كند.  تواند تداوم پيدابرند؟ اگر حاكميت ملى ما از بين برود، نظام موجود نمىمى
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گذارند كنم كه بها توصيه مىكنند. من به آنها قيام مىمردم دوباره برعليه خارجى

اى نظام، هاین نظام مستحكم شود. استحكام پایه هاىكشور ما قانونمند باشد و پایه

 .آیدوجود مىه ى، دموكراسى، احترام به حقوق مردم و تبادل آرا باز همين آزاد

این گونه فشارهاى سياسى، تهاجم فرهنگى، استيلاى یك فرهنگ بر فرهنگ 

دیگر، برتر دانستن یك تمدن بر تمدن هاى دیگر، خودش نوعى از خشونت است. 

-هخشونت از هر جایى كه باشد، محكوم است. خشونت خودش باطل است و نتيج

 زا شود.شود كه خود همين خشونت، خشونتاش این مى

شناسيد؟ ما و شما در اوایل قرن بيست ویكم چرا شما آزادى ما را به رسميت نمى

ارهاى جاى فشه كنيم. ما و شما انسان هستيم. خداوند به ما عقل داده. بزندگانى مى

م ه یك انسان بادار، بهتر است به عنوان هاى خندهسياسى و نوشتن دروغ و چيز

 بنشينيم و بر اساس عقلانيت صحبت كنيم.
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اى از متخصصين حقوق از كشورهاى غربى بيایند، با ما حاضر هستيم كه اگر عده

ها بر اساس عقلانيت صحبت كنيم. البته نه بر اساس تفوق و برترى جویى، بلكه آن

كه مزدوران  بدانيد بر اساس منطق وعقلانيت یكدیگر را قانع بسازیم. این نكته را

 برند!مزد بگير شما، آبروى خود شما را مى

ى این هياهوها و كلمات زشتى فشارهایى كه بر ما وارد شد و همه یبا وجود همه

از داخل به علل  ى دیگرعده كه از طرف متكبرین خارجى اظهار شد، یك

 ها طرفدارى كردند.كتاب از آنحساب و بىمخصوص، بى

هاى قرن بيست و یكم است؟ مسلما ویى ها و فشارها، مناسب انسانآیا این زورگ

هاى زمان ما مغایرت داشته و برخلاف عقلانيت جواب منفى است و با شأن انسان

 است.

ها موجوداتى عاقل هستند. بيایيد در فضاى مناسب خدا به انسان عقل داده و انسان

 باعقلانيت صحبت كنيم.
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خود ایشان مرا  ،محترم جمهور آقاى كرزى گفتم من این موضوع را به رئيس

 هاى خود را گفت ودعوت كرده بود و منطقى باهم صحبت كردیم. ایشان حرف

 هاى خود را گفتم.من نيز حرف

خواهم تفصيل این جلسه را بيان كنم، چون مطمئن نيستم كه رئيس جمهور من نمى

ر مجمل به این نتيجه طوه خره بولى بالا ،ها راضى باشدبه افشاى آن صحبت

 رسيدیم كه باید بر مبناى عقلانيت صحبت شود.

خواهم یك مطلب دیگر را هم عرض كنم و آن هم این كه وزارت جا مىدر این

وجه حق تعدیل و تغيير این قانون را ندارد. هر تعدیل و افغانستان به هيچ یعدليه

 یكصد و سى و یماده سوم و یتغيير در قانون احوال شخصيه، مخالفت با ماده

باشد. در این صورت این قانون اساسى را كه نمایندگان ملت یكم قانون اساسى مى

 گردد.ى ملى است، بى اعتبار مىاند و براى ما وثيقهتصویب نموده
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كردم. نظر من ضرورى بود كه خدمت شما باید عرض مىه این چهار موضوع ب

 شيعه یخواهم دو ماده از قانون احوال شخصيهقضيه بود. حالا مى یها مقدمهاین

سپس اگر  ،طور درست بيان كنمه ها را براى شما برا ذكر كنم و وجه آن

ع از ولى تا آن موق، دهمها نيز پاسخ ميخبرنگاران محترم سوالاتى داشتند به آن

 :مصوبه خوب دقت كنيدی خواهم كه به این دو مادهشما مى

 اول یماده

تواند از خانه خارج شوهر خود نمى ینون آمده است كه زن بدون اجازهدر این قا

 بلكه باید از شوهر خود اذن بگيرد. ،شود

و  اند كه مورد قبول ما نيستالبته در مصوبات، این جمله را به نحوى تغيير داده

وجود آمده، مخالف فقه شيعه است. ما فتاوى مشهور ه ب باید گفت كه این تغييرِ

 زن »كنيم و فتواى مشهور علماى شيعه همين است كه يعه را صحبت مىعلماى ش
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در فقه حنفى نيز چنين « تواند از خانه خارج شودشوهر خود نمى یبدون اجازه

 .طور كل در فقه اسلامى همين طور استه است و ب
 

 دوم یماده

د، زن یدر موقع استمتاعات جنسى، اگر مرد از زن خود تقاضاى آميزش جنسى نما

 نباید ممانعت كند و بر زن واجب شرعى است كه خواهش شوهرش را قبول كند.

شود كه انسان دو ماده را ولى نمى ،دو ماده بود كه عرض كردم یاین خلاصه

 ماده هاى قانون را نگاه نكند. یببيند و بقيه

د و بعهاى قانون را بخواند ماده یعقلا چنين كارى مردود است. انسان باید همه 

 قضاوت كند.

عده از خبرنگاران كه آن را ترجمه كردند به نظر من همه بيسواد هستند. غالب یك

  توانند درست ترجمه كنند. مثلاآیند، نمىخبرنگاران و مترجمانى كه نزد من مى
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اشتباه  كنند. خبرنگاراناشتباه ترجمه مى !گویند نمكها مىگویم شكر، آنمن مى

ن ها را در آوردند. كسى نبود كه ایكه فریاد غربىدادند تا این و بر عكس گزارش

 قانون را درست بخواند و منطقى بر آن ایراد نماید.

ها این موضوع را من دیشب از طریق تلویزیون تمدن هم گفتم كه نه تنها خارجى

 اىهاند. غرب زدههاى ما نيز آن را نخواندهبلكه داخلى ،انداین قانون را نخوانده

از متن  ااند( و الّها گفتهكه غربىما از روى نادانى، داد و فریادشان بلند شده )چون

 دانند.قانون چيزى نمى

دیگر، مزدور هستند. پول  یعده زنند. یكها فریاد مىخاطر غربىه ها باین

اى هم غرور و نادانى، كنند. عدهخاطر پول گلوى خود را پاره مىه گيرند و بمى

نویسند و جمعى از وجودشان را فرا گرفته است و چيزهاى مزخرفى را مى تمام

اى، دشمن دین اسلام هستند و به هر دروغى كه باشد، در پى عقده منافقانِ

 باشند.شان مىگمراهى مردم از دین
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سوزند هاى دیگر در آتش رقابت مىگيرند و بعضيها از كليسا ها پول مىبعضى

 لب شهرت هستند.و جمعى دیگر هم طا

 ،اميدوارم كه این دو ماده را فهميده باشيد. این دو ماده به همين اطلاق خود نيستند

ا را هبلكه در كل قانون احوال شخصيه شيعه، مواد دیگرى هم وجود دارد كه این

 زند.قيد مى

 خواهم مقيدات این دو ماده را خدمت شما عرض كنم:حال مى

تواند از شوهرش نمى یزن بدون اجازه» :كردم اول كه عرض یدر مورد ماده

 در اینجا دو قيد وجود دارد: ،«خانه خارج شود

 قيد اول

جا آمده است: درآن ،یكصد و سى و سه ذكر شده است یدر بند چهارم ماده

 ت شود، حكم باطل و حق موجب مشق اگر چنانچه اذن گرفتن از شوهر براى زن»
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 شوهر از خانه خارج یجایز است كه بدون اجازه شود و براى زنشوهر ساقط مى

 عَلَيكْمُْ وَ ما جعََلَ» فرماید:ما این قيد را از پيش خود ننوشتيم، بلكه قرآن مى «.شود

 80«.فِي الدِّینِ منِْ حَرجٍَ

داریم كه در قرآن بر آن تاكيد شده است. « نفى عسُر»و « نفى حرج»ما یك قاعده 

چه حرمت( اگر مشقت آور  )چه وجوب باشد و بر اساس این قاعده هر حكمى

 رود.شود و حكم اولى از بين مىشد، ساقط مى

اما  ،شوهر خود از خانه خارج شود یدر این قانون، حرام بود كه زن بدون اجازه

زن مریض است یا كار ضرورى دیگرى  آورد، مثلااگر براى زن مشقت بوجود مى

صورت مانعى براى بيرون شود، در اینىدارد كه اگر نرود دچار حرج و مشقت م

 رفتن زن وجود ندارد.

                                                             
 .12حج/ آیه . 80
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 قيد دوم

 خواهد( )این موضوع بسيار مهم است و توجه جدى شما را مى

یكصد و سى و سه قانون احوال شخصيه ذكر شده است كه  یدر بند دوم ماده

خواهم اگر زن در موقع خواندن عقد، با شوهر خود شرط كند كه من شما را مى

كه هر وقت خواستم از خانه بيرون شرط آنه آورم بخود را به عقد شما در مىو 

 بروم، این شرط جایز است.

 آیم كه درشرطى به عقد شما مىه من ب»گوید: كه زن به شوهر خود مىوقتي

 یزندگى مشترك آینده من هر وقت كه خواستم از خانه بيرون بروم نياز به اجازه

 :صورت مسلما این شرط از دو حال خارج نيستیندر ا« شما نداشته باشم

ت صورامّا اگر مرد قبول كرد، در آن ،شوداگر مرد قبول نكرد، ازدواج واقع نمى

)چه شوهرش راضى باشد و چه راضى نباشد( و زن  شودحق مرد ساقط مى

ها پرسم كجاى این قانون براى زنتواند از خانه خارج شود. حالا از شما مىمى

  -از قراردادهاى اجتماعى است. قرار دارد؟ عقد نكاح مثل سایر حقوقمشكل 
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دادهاى اجتماعى در ابتدا تابع رضاى طرفين است. اگر زن قبول كرد كه بدون 

 شود كهشوهر از خانه خارج نشود بر او واجب مىی اجازه

 بشوهرش بيرون نشود. اگر زن شرط مرد را قبول كرد بر او واج یبدون اجازه 

اما اگرقبول نكرد و شرط ازدواج خود را  ،شود كه از شوهرش اجازه بگيردمى

 ،بيرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر قرارداد و مرد هم شرط زن را نپذیرفت

 شود.ازدواج واقع نمى

هایى رسد؟ زنشما قضاوت كنيد اگر همين كار بشود چه ضررى به حقوق زن مى

ا هها با ایننند در هر كشورى كه باشند دولتككه در ادارات دولتى كار مى

كند كه از ساعت هشت صبح تا ساعت چهار بعد كنند. مثلا شرط مىقرارداد مى

از ظهر باید براى دولت كار كنيد و دولت هم در مقابل كار شما این مقدار پول 

ين فكند. وقتى قرارداد بين طربه شما پرداخت مي الزحمهرا به عنوان معاش ویا حق

 باشد و حق تخلف را ندارد.صورت گرفت، زن هم ملزم به اجراى آن مى
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 و حالا اگر یكى بياید و بگوید كه نه، این خلاف حقوق بشر یا حقوق زن است

كنيد، چرا هر روز از ساعت هشت صبح تا ساعت چهار عصر شما زن را اسير مى

ت ق ميل خود هر وقبياید كار كند و این خلاف حقوق زن است، بگذارید زن طب

كه خواست بياید و هر وقت كه نخواست نياید و دولت حق ندارد كه او را مجبور 

كند، بلكه زن باید در قسمت كار آزاد باشد اما دولت باید معاش او را مرتب، 

گویيد؟ پاسخ صورت شما در جواب او چه مىدر این !زیاد بپردازد بدون كم و

ها معمول است كه باید طبق قرار تمام كشور روشن است. كارهاى قراردادى در

 داد عمل شود و تخلف در قرار داد، قابل قبول نيست.

حالا ما حاضریم كه با عقلانيت و با منطق صحبت كنيم. در قانون قيد شده كه اگر 

شوهرش از خانه  یتواند بدون اجازهمشقت و حرج براى زن داشت، مطلقا زن مى

د شرط كرده باشد و چه شرط نكرده باشد( و در خارج شود )چه در موقع عق

 اگر زن در حين عقد نكاح شرط كرده باشد و مرد نيز  ،فرضى كه حرج نباشد



14
1 

 

 

 

تواند بدون اذن شوهر از خانه خارج شود، چه قبول كند، زن هر وقت بخواهد، مى

اما اگر مرد شرط زن را قبول نكرد، عقد  ،شوهر راضى باشد و چه راضى نباشد

 شود.شود و اگر قبول كرد، حقى كه بر زن دارد، ساقط مىنمى واقع

 ،نظر شما كجاى این قانون اشكال دارد؟ اگر زن در موقع عقد شرط نكنده ب

واند تشوهرش نمى یشود كه این حق را قبول كرده و بدون اجازهمعنایش این مى

  نفى آن را شرط تواندفقه است و زن مى یاز خانه خارج شود و این از حالت اوليه

كنم یك ذره به حقوق زن تجاوز نشده است. در احكام شرعى كند. من فكر مى

نباید بر مسلمان مشقت وارد شود. زیرا مشقت و حرج در اسلام ممنوع است و 

 كنند، از قانون اسلام بى اطلاع هستند.هایى كه اعتراض مىاین

ها و غرب دانم غربىنمى در كجاى این قانون به حقوق زن تجاوز شده است؟ من

  اگر زن در ،كه مشقت را هم قبول نكنيمخواهند؟ به فرض اینها از ما چه مىزده
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 یقرارداد خود، مثل سایر قراردادهاى اجتماعى قبول كرده باشد كه بدون اجازه

گونه تجاوز صورت صورت به حقوق زن هيچشوهرش از خانه خارج نشود در این

 نگرفته است.

هاى دیگر، جانب زن را گرفته مقدس اسلام بيشتر از سایر ادیان و فرهنگدین 

 ها قایل شده است. است. بيشترین و بهترین حقوق را براى زن

در دین اسلام  بدون مسایل سياسى و غيره در اسلام سياست بازى وجود ندارد.

ده دروغ گفتن و فریب دادن مردم حرام است و از شعار بدون عمل، جدا منع ش

خود،  یگوید عين واقعيت است و از همان حالت اوليهاست. اسلام هرچه مى

 هاى زن و مرد را در نظر گرفته است. روانشناسى و توانایى
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كه بين زن  هایىهاى فيزیكى و تفاوتاسلام از نظر روانشناسى و بر مبناى توانایى

ى كه بين زن و مرد وجود هاى مختلفو مرد وجود دارد و همچنان بر مبناى استعداد

 دارد، قانون وضع كرده است.

دیگر نوشته شده بود كه اگر مرد در مورد آميزش جنسى از زن خود  یدر ماده

مطالبه نماید، زن باید آن را قبول كند. موضوع دیگرى كه به عنوان حقوق زن در 

نش ز نظر گرفته شده این است كه در هر چهار شب، مرد باید یك شب را در كنار

 بخوابد.

به این معنا نيست كه  ،خوابيدن مرد در كنار زنش از هر چهار شب یك شب

بلكه براى این است كه زن همانند زنان بدون شوهر  ،آميزش جنسى داشته باشد

« ليفتك»نباشد كه هميشه در اطاق خواب خود، تنها بخوابد. هم خوابى براى مرد 

 از براى زن است كه دین مقدس است. این یك امتي« حق»است ولى براى زن 
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ها در نظر گرفته است. بعضى افراد به اصطلاح روشنفكر، چه از اسلام براى آن

ه كنند كخارج و چه از داخل كشور، كوركورانه و بدون تحقيق داد و فریاد مى

در قانون احوال شخصيه نوشته شده كه در هر چهار شب باید مرد با زن خود 

 اشد. آميزش جنسى داشته ب

فرماید: مرد باید گوید؟ مىشان هر دو كور است. اسلام چه مىها چشم و عقلاین

كه آميزش جنسى انجام از چهار شب، یك شب را در پهلوى زنش بخوابد، نه این

اى هها كوركورانه مثل انساندهد. موضوع خوابيدن است نه آميزش جنسى. این

 آنان است(.  ى بى عقلى)كه نشانه گيرندىبيسواد، بلكه بدتر از بيسوادان، ایراد م

قيد شده « متعارف»نام ه شيعه ب یبه هرحال در چند جاى قانون احوال شخصيه

 است. 
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كند و طبق معمول و طور معمول. مسئله را به عرف موكول مىه متعارف یعنى ب

 معروف، مرد حق تقاضاى استمتاع جنسى را دارد.

 هرشب از زن خود طلب ،يدا شود كه غير متعارفطور استثنایى مردى په اگر ب

د و یكص یسوم ماده استمتاع جنسى كند، در این مورد قيد خورده است. در بند

آمده « متعارف»یكصد و هفتاد و هفتم این قيد بنام  یسى و سوم و بند چهارم ماده

 است.

در  شود: )با عرض معذرت از دخترهاى عزیزم كهجا یك سوال مطرح مىدر این

كند؟ مرد براى ست كه زن براى چه شوهر مىا جا حضور دارند( سوال ایناین

 ازدواج چيست؟ یگيرد و در كل فلسفهچه زن مى
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ند مطور متعارف از استمتاعات جنسى بهرهه ست كه زن و مرد هر دو با جواب این

شود و ىهاى مهم ازدواج است كه غرایز انسان اشباع مشوند و این یكى از فلسفه

 براى تداوم نسل نيز ضرورى است.

هاى مزخرف و آیا در این صورت به حقوق زن تجاوز شده است؟ )چه حرف

ها اگر منطق دارند، بيایند منطقى صحبت كنند و این (!گویند!!آميزى مىمسخره 

ما را هم قانع كنند كه كجاى این قانون عيب دار؟! این یك قيد بود در مورد 

ه ب» :جابت كردن خواست شوهر براى استمتاعات جنسى آمده استتمكين زن و ا

 یعنى طبق معمول.« طور متعارف

یكصد و هفتاد و هفت، بند سوم ذكر شده است كه  یقيد دیگرى هم در ماده

تمكين زن از شوهر در صورتى واجب است كه زن عذر شرعى و عقلى نداشته 

 شود.مرد ساقط مى باشد. اگر زن عقلا و شرعا عذر داشته باشد، حق
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بعضى اوقات زن عذر دارد. ماه رمضان است و روزه دارد یا در سفر حج و در 

در اینجا حرام است  ،كند(احرام است )چه احرام حج و چه احرام عمره فرق نمى

 كه مرد از زن خود تقاضاى استمتاع جنسى نماید.

ت ته است. وقتى زن عادفقه اسلامى در هر مورد براى انسان سهولت را در نظر گرف

 شودماهانه دارد و یا در مسجد اعتكاف دارد یا در نفاس است، حق مرد ساقط مى

و همچنين اگر زن  و بر مرد حرام است كه زن را بر آميزش جنسى مجبور كند

عذرى عقلى داشته باشد. مثلا مریض است و آميزش جنسى براى او مشقت دارد، 

وَ ما جَعَلَ عَلَيكُْمْ فِي » و حرج روا داشته شوددراین صورت جایز نيست كه بر ا

شود. اگر داكتر در دین حرج نيست و حق شوهر ساقط مى ؛«الدِّینِ منِْ حَرجٍَ

وهر باز هم حق ش ،متخصص به زن بگوید كه آميزش جنسى براى شما ضرر دارد

 شود و ضرر زدن مرد به زن حرام است.ساقط مى
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رد یك بلكه مثل م ،نه تنها برده و مملوك شوهر نيست از نظر دین مبين اسلام، زن

انسان مستقل و داراى اراده است. بنابراین اگر زن شرعا و یا عقلا عذر داشته باشد، 

 شود و بر مرد جایز نيست كه بر زن تحميل كند.حق شوهر بر او ساقط مى

ه نحالا اگر روى مطلق رغبت صحبت كنيم كه زن نه عذر شرعى داشته باشد و 

طور متعارف باشد، باز هم زن از آميزش با ه عذر عقلى و طلب استمتاع هم ب

 شوهرش سر پيچى كند، حكمش چيست؟

صورت بر زن واجب است كه از شوهرش اطاعت كند. اميدوارم كه در این

 كنم.عرایض مرا خوب فهميده باشيد و باز هم در این مورد دليل اقامه مى

اتى را كه در بالاعرض كردم، در قانون وجود ئاشما فرض كنيد كه همين استثن

بود، باز هم درست احوال شخصيه مى مواد بدون استثناء دری داشت و همهنمى

 بود و هيچ اشكالى هم نداشت.
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بيایيد جامع و منطقى صحبت كنيم. مثلا اگركسى از روى علم بگوید كه این 

 دیگر بدون علم وآگاهىگوسفند رنگ سياه دارد و چاق و سالم نيز هست، فرد 

دست خود را به پاهاى گوسفند بزند و بگوید كه شما دروغ ميگویيد! این گوسفند 

كه لاغر است رنگش هم سياه نيست چون من دست به پاى گوسفند علاوه بر این

ده شود بود. اگر پرسيبود پاهایش باید نرم مىاگر چاق مى ،زدم، بسيار سخت بود

 دانم!نمى :گویدمى رنگ گوسفند چگونه بود؟

این انسان كم عقل، نه به طرف حيوان نگاه كرده و نه به پشت گوسفند و نه به 

بلكه چشم بسته فقط با دست خود پاى گوسفند را  ،هاى آن دست زده استگرده

واد و هاى باسكند. شما به عنوان انسانگرفته و طرف را متهم به دروغگویى مى

 یيد؟گوعاقل در این مورد چه مى
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تند. طور هسهمين ،كنندشيعه اعتراض مى یهایى كه به قانون احوال شخصيهآن

هاى بى مورد، تهاجم فرهنگى، ترساندن مردم و تحت تأثير ها بهانه گيرىكار آن

 قرار دادن فرهنگ دیگران است.

 م. درخواهيم با عقلانيت صحبت كنيترسيم. ما مىالبته ما از اینگونه فشارها نمى

 اند.غرب، زن و شوهر مثل دو شریك

خود را. در قانون غرب، بر  یكند و مرد نفقهخود را پيدا مى یزن خودش نفقه 

 زن خود را بدهد.  یمرد واجب نيست كه نفقه

كنند. زن و مرد حساب در غرب، زن و شوهر هر كدام براى خودشان كار مى

كنند تا زندگانى ف مىبانكى جداگانه دارند و هر كدام از جيب خود مصر

 هاست.مشترك خود را اداره نمایند. این فرهنگ غربى
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 یغرب، نفقه یدانم كه در قانون احوال شخصيهاولاد نمى یالبته در مورد نفقه

وش ده اولاد هم مشتركا ب یدهم كه نفقهدوش كيست؟ ولى احتمال مىه اولاد ب

هاى شان را د و مصرف بچههردو باشد. یعنى زن و شوهر مشتركا مصرف خو

فرزندان بر پدر است و زن اگر ميلياردر هم  یولى در اسلام نفقه ،پرداخت كنند

 باشد مسئوليتى در مصارف خانه و فرزندان ندارد.

 یيم فرهنگ اسلامى از همهیگوها كمى فكر شود. ما كه مىباید روى فرهنگ

در عالم وجود دارد  كه ایهاى حقوقىمكتب یهاى دیگر و از همهفرهنگ

 بهتراست، یك شعار نيست.

در اسلام بيشتر از سایر ادیان آسمانى به حقوق زن توجه شده و حقوق بيشترى 

 ها در نظر گرفته شده است. براى آن
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گوید عين حقيقت هرچه مى و در اسلام شعار وجود ندارد ،این یك حقيقت است

علاوه بر سایر حقوق، چند حقوق است. به عنوان مثال اگر درست حساب كنيم، 

به عنوان نمونه پس از  ادیان وجود ندارد. یمهم وجود دارد كه احتمالا در بقيه

 هاى حقوقباشد، این چند حقوق را كه از اولویتمَهر كه مبلغ قابل توجهى مى

 كنم:جا ذكر مىدراین زن است،

 غذا -3

 لباس -8

 خانه -0

 دوا )دارو( -3

 و آرایشىمواد تجملى  -1
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روان شناسى زن غير از روان شناسى مرد است. تمایل به زینت، براى زن عيب 

ى ول ،شودشود با لباس معمولى خارج مىنيست. اما مرد وقتى از خانه خارج مى

ها دوست ها هر روز با یك لباس باید خارج شوند. زنطور نيستند. آنها اینزن

د. روانشناسى زن همين است و هيچ عيبى هم هاى رنگارنگ بپوشندارند كه لباس

چون از نظر روانشناسى، زن تجمل را دوست دارد. دین مقدس اسلام نيز  ،ندارد

این پنج چيز بر مرد واجب است. حتى اگر زن  آن را در نظر گرفته و قبول دارد.

او بر شوهرش واجب است و مرد حق ندارد بدون  یميليونر هم باشد، باز هم نفقه

 در اموال او تصرف كند. زن خود یزهاجا

البته وجوب این پنج چيز با توجه به ميزان شخصيت اجتماعى زن و قدرت 

اقتصادى مرد در نظر گرفته شده است. اگر اقتصاد مرد، خوب باشد به همان 

 ر تخوب، لباس بهتر و غذاهاى مناسبی تناسب موقعيت اجتماعى، اگر زن به خانه
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ها را مطابق شخصيت اجتماعى زن این یرد واجب است كه همهنياز دارد، بر م

 تهيه كند.

ه هاى خود ببرخى اوقات ممكن است مرد با خواهر و برادر و یا با یكى از فاميل

صورت اگر با شخصيت زن سازگارى نداشته در این، طور مشترك زندگى كند

 یكه براى او خانهجداگانه بخواهد، بر شوهرش واجب است  یباشد و زن نيز خانه

ها وجود دارد؟ جواب منفى است. جداگانه تهيه كند. آیا در فرهنگ غرب، این

پس حالا باید ما داد و فغان كنيم كه این فرهنگ غرب نفرت آميز است كه حقوق 

 ها را نادیده گرفته است.زن

 تبنابراین هر دین و مكتبى، فرهنگ جداگانه و خاص خود را دارد. لذا لازم نيس 

ا هها بگویيم فرهنگ شما نفرت آور است. ما به جاى اعتراض به آنكه ما به آن

 ها همين است.دهيم، چون فرهنگ آنحق مى
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تساوى حقوق زن و مرد در قانون اساسى ذكر  :گویندكه كه مىبعضى از كساني

 .در قانون اساسى آوردند گویند و این ماده را هم با فشارگردیده است، درست مى

 كنم.ها صحبت نمىمن از ابتدا در جریان قانون اساسى بودم و راجع به آن

اصل »سوم قانون اساسى به عنوان یك  یولى ماده ،ما به قانون اساسى احترام داریم

كه یك قانون تخصيص دارد، عام و خاص، مطلق طرح شده است )البته این« حاكم

 ،شود(ها بحث نمىكه الآن روى آنو مقيد، حاكم و محكوم و وارد و مورود دارد 

سوم بر تمام مواد قانون اساسى و بر سایر ی اما به صراحت باید گفت كه ماده

عه، شي یشود. قانون احوال شخصيهحاكم است و بر همه مقدم مى قوانين كشور

لى و ،ما تساوى حقوق زن و شوهر را قبول داریم مطابق همين قانون اساسى است.

سوم قانون اساسى، یعنى مخالف احكام دین مقدس  یمخالف ماده كهجایيتا آن

 اسلام نباشد.
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بت سوم قانون اساسى صح یكند تا من راجع به مادهكنم وقت تقاضا نمىفكر مى

 یبه گونه سوم قانون اساسى یكنم كه مادهولى همين قدر عرض مى ،كنم

رگ در ارگ ریاست هاى بزدیگرى بود، ولى از باب اتفاق یك روز شخصيت

ى آن جا روى آن صحبت شد. من دربارهجمهورى جمع شده بودند و در همان

 یپيشنهادى نمودم كه مورد تایيد همه واقع شد و همه قبول كردند كه مسوده

سوم گفتگو صورت گرفت و  یسوم، اشتباه است. لذا در مورد ماده یماده

قانون اساسى را  یرا حذف و مسودهسرانجام همه توافق نمودند كه ذیل این ماده 

ف اگر قانونى مخال»این ماده به همين شكل فعلى در آمد كه:  دوباره چاپ كنند و

 .«باشدآن قانون قابل وضع نمى ،احكام دین مقدس اسلام باشد

خواهم یك موضوع را در مورد تساوى حقوق زن و مرد به دختران و خواهرانم مى

هاى مرا كه صحبتهایيجا حضور دارند و چه آنینكه اهایيعرض كنم. چه این

  هاى من گوشكنند و به صحبتهاى خود از طریق تلویزیون مشاهده مىدر خانه
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 نفع مردهاه مى دهند: اگر ما تساوى حقوق زن و مرد را قبول كنيم صددرصد ب

اى هاست و زن در افغانستان، در آسيا، در افریقا، در آمریكاى جنوبى و بعضى جا

وق زیرا اگرتساوى حق، شوندكه مسلمانان هستند، بدبخت مىجایي دیگر، در هر

زن بر شوهرش لازم نيست، چون یك نوع  یدیگر نفقه ،زن و مرد صورت بگيرد

 تبعيض است.

ست كه زن ا براى چه مرد به زن نفقه بدهد؟ زیرا تساوى حقوق زن و مرد این 

را بدهد. اگر این تساوى حقوق  خود یخودش را بدهد و مرد نفقه یباید نفقه

مكن شوند؟ حتى مرو مىه ب ها با چه مشكلاتى رودانيد كه زنصورت بگيرد، مى

 ها از گرسنگى بميرند.زن است

ویند گهاى كشور را بگذارید. در همين كابل كه مىحالا شما ولایات و ولسوالى

هاى خود بيرون شوند، نهزن اگر از خا چهار ميليون جمعيت دارد آیا دو ميليون

 ير براى فق توانند. در این كشورِتوانند براى خود كار پيدا كنند؟ مسلما نمىمى
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ها با توجه به ضعف صورت زنها. در اینشود چه رسد به زنمردها كار پيدا نمى

قت وتوانند پيدا كنند؟ آنكه دارند چه كارى مىفيزیكى و آن لطافت روانى

كه بيایند دست و پاى شوهران خود را ببوسند كه ما كنيز شمایيم  شوندمجبور مى

ولى نان و لباس براى ما بياورید كه از ، دهيمو هرچه شما بگویيد ما انجام مى

 گرسنگى نميریم.

تواند نزد قاضى زن را ندهد، زن مى یدر فقه اسلامى اگر مرد محترمانه نفقه

ام یك نظر شما كده گيرد. بى او را مىشكایت كند و قاضى به زور از شوهر نفقه

خوب است؟ با احترام و عزت زندگى كنيد و یا با ذلت و خوارى كنيز شوهران 

 خود شوید؟ كدام یك بهتر است؟

شود و اغلب ها پيدا نمىعرض كردم كه در كشورهاى آسيایى كار براى زن

 د سه در صكشورهاى اسلامى فقيرند و كار بسياركم است. حالا دو درصد و یا 
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ها نشود. باید غالب زها اگر كار دارند حكم كلى به این دو سه نفر مربوط نمىزن

بنابراین در آسيا، آفریقا، آمریكاى جنوبى و در جاهاى دیگر،  را در نظر بگيریم.

 مانند. اسلام چنين چيزى را قبول ندارد.ها بدبخت وبيچاره مىزن

ها مطمئن هستند كه در ست. زیرا زنا هازنقانون اسلامى بهترین قانون براى 

اند. به عنوان مثال در همين افغانستان زناشویى مشترك، از طرف مردها بيمه شده

ن از جيب ز ینام مهریه و نفقهه ها و یا ميلياردها افغانى بفقير ما، ساليانه ميليون

 اگر كسى ،ها بسيار مهم استرود. این موضوع براى زنمردان به جيب زنان مى

او را باید بدهد. اگر زن حامله را  یزنش را طلاق بدهد باز هم در ایام عده، نفقه

گوید طلاق بدهد، مثلا زن یك ماهه حامل است، اگر طلاق واقع شود قرآن مى

ينيد كه باو را بدهد. مى یكه طفل متولد نشده، نفقهبر شوهر واجب است تا زماني

 نموده است. اسلام در حق زن چه قدر توجه
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سالارى است. اسلام  «واقعيت»بلكه  ،آنچه در قرآن آمده، زن سالارى نيست

هاى انسانى، روانشناسى انسانى، طبيعت انسانى و اختلافات و براساس واقعيت

هایى كه بين زن و مرد وجود دارد، احكام خود را تبيين نموده است. در تفاوت

ر طور جامع و با ده گونه باین ،تب بشرىهيچ یك از ادیان آسمانى و سایر مكا

 نظر داشت روانشناسى و روان كاوى انسانى، قانون وضع نشده است.

ه همين كبه فرض این ؛اى كه قبلا ذكر كردمخواهم برگردم به آن دو مادهحالا مى

بدون اذن شوهر از خانه بيرون نشود و هر وقت  دو ماده، مطلق تطبيق شود كه زن

گونه تجاوزى به حقوق زن تمكين كند؛ باز هم هيچباید ، زن كه مرد خواست

 صورت نگرفته است.

گيرند هایى كه بر ما ایراد مىاند و آنها قيد خوردهاین یكه همهدر حالي

 د، اناند و یا اگر دیدهشان بسته بوده و اصلا قانون را نخوانده و ندیدههاىچشم
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نند در كراساس فشارهاى سياسى، جنجال برپا ميها فقط بخواهند بخوانند. آننمى

 كه ما از فشارهاى سياسى ترسى نداریم!حالي

وق زن تجاوز به حق ،فرض كنيم كه این دو ماده بدون قيد به حال خود باقى باشد

ولى در ؛ شود. تمام حقوق مرد بر زنش همين دو موضوع استمحسوب نمى

بود، شود. اگر در غرب مىتأمين مي مقابل، تمام نيازهاى مادى زن از طرف مرد

ى مرد سالارى و زن سالارى ولى در دین خدا مسئله ،زن سالارى است :گفتندمى

وجود ندارد. احكام و شریعت دین مقدس اسلام بر اساس عدالت اجتماعى، 

هاى فيزیكى و روانى مرد و زن در نظر گرفته كرامت انسانى، روانشناسى، طاقت

ا بر اساس منطق هاى موجود پى ریزى شده است و الّقعيتشده و بر اساس وا

 امروزى، در فقه اسلامى زن سالارى وجود دارد.
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دركدام مكتب و مسلك و در كدام تمدن، چنين قانونى وجود دارد كه مرد به 

كنم؟ چرا هاى شما را من تأمين مىتمام مایحتاج و نيازمندى :زنش بگوید

 دهيد؟آیا تطبيق این دومردم را فریب مى ،چرا با دروغپذیرید؟ ها را نمىواقعيت

ها پولى كه زن از شوهرش ماده حتى اگر قيد هم نخورده باشد در مقابل ميليون

ود. شتمام عزت و كرامت انسانى زن تأمين مي گيرد، خلاف حقوق زن است؟مى

 كنيد؟دهيد؟ چرا با عقلانيت صحبت نمىها را وارونه جلوه ميچرا حقيقت

ست كه فرضا اگر یك مرد، كم ا این ،خواهم عرض كنممهمى كه مى ینكته

واند بدهد، تیك شخص دیگر را مى یى خود فقط نفقهپول باشد و علاوه بر نفقه

 یاو باید نفقه ؛پدر و مادر حالا این مرد با این وضعيت موصوف هم زن دارد هم

 زنش را؟ یا بدهد یا نفقهپدر و مادر ر یها را بدهد؟ نفقهكدام یك از آن

 پدر و مادر مقدم است. به یزن بر نفقه یصورت از نظر فقه اسلامى نفقهدر این

 است، اما « حكم»ى پدر و مادر و اقارب تا حدود زیادى نفقه ،اصطلاح فقهى
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در پ یاگر مرد بميرد و نفقه باید اول حق زنش را بدهد. و است« حق»ى زن نفقه

 شود. نداده باشد، بعد از مرگ او این حكم ساقط مى و مادر خود را

كه معصيت كرده از اصل جایداد و زن را نداده باشد، علاوه بر این یاما اگر نفقه

اموال مرد، این نفقه به عنوان حقى كه بر گردن ميت بوده، برداشته شده و به زن 

 گيرد.شود و بقيه به ورثه تعلق مىداده مى

هاى فقهى است. بسيار خجالت آور است كه با درنظر داشت ها از ظرافتاین

ر ها بها و غرب زدههمه حقوق كه اسلام براى زن در نظرگرفته است، غربىاین

گویند شان ضعيف است مىها كه ایمانكنند. حتى بعضىقانون اسلام اعتراض مى

ال خود حه ت كه شما بها باید گفدر جواب آن نفرت انگيز است. ،كه این قانون

شوید كه عملكردهاى خود شما نفرت انگيز اگر بفهميد متوجه مى !فهميدنمى

 است و شما باید به ضعف ایمان خود گریه كنيد.
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كنم وحالا نوبت شماست كه از من سوال گذرد. من دیگر صحبت نمىوقت مى

 دهم.شاءالله سوالات شما را پاسخ ميكنيد و من هم ان

 

  یك خبر نگار پشتو زبانسوال 

ه نمودید یكنم كه معلومات خوبى را اراحضرت آیت الله! از شما بسيار تشكر مى

خواهم سوالى ولى بازهم مى ،و تقریبا جاى سوال هم براى ما باقى نمانده است

شما فرمودید كه این قانون به چند نهاد و مرجع فرستاده شده و رئيس  :داشته باشم

ولى شما فرمودید كه هيچ كسى هم  ،ون را توشيح كرده استجمهور هم این قان

 هحق ندارد كه در این قانون تغيير بياورد. حالا فرض كنيم كه تغييرى در آن ب

 العمل شما چه خواهد بود؟وجود آوردند، عكس
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 جواب:

احوال شخصيه به چند مرجع فرستاده شد و قبلا هم گفتم نه وزارت عدليه  ،بلى

و نه كسى دیگر كه مخالف قانون اساسى عمل كند. زیرا قانون این حق دارد 

احوال شخصيه، مطابق قانون اساسى است و عرض كردم كه تنها مربوط به شيعه 

هم نيست و به فقه اسلامى مربوط است و كسى هم حق ندارد كه كوچكترین 

 تغيير در آن بياورد.

، ما بيان داریم! تفنگ اگر یك وقت تغيير هم دادند، ما نه شمشير داریم و نه

كنيم و از حق خود دفاع خواهيم استدلال داریم، منطق داریم و منطقى صحبت مى

ت دس هاكرد. ممكن است در این ارتباط مردم نيز در شهرها و ولایات و ولسوالى

ه ولى ما اميدواریم ك ،به تظاهرات مسالمت آميز بزنند و حق خود را مطالبه نمایند

جمعى  ها وغربى یاساسى احترام بگذارد و شعارهاى بيهودهقانونوزارت عدليه به 

 دور از فرهنگ اسلامى را نادیده بگيرد.ه از زنان ب
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 خبرنگار بى بى سى 

وجود  هآقاى محسنى! شما فرمودید كه در قسمت بيرون رفتن زن از خانه، قيد ب

ز شوهرش ا یتواند بدون اجازهآمده كه اگر براى زن مشقت داشته باشد، زن مى

خانه خارج شود. آیا این مشخص شده كه این مشقت چه باشد؟ چون در گذشته 

 هم نكات مبهمى در قوانين وجود داشته است.

ها باید شرایط خود را كه شما گفتيد كه در وقت خواندن عقد، زنسوال دوم این

 با مردها واضح بسازند. 

توانند چنين خير؟ مثلا مردها مى آیا چنين مواردى براى مردها نيز وجود دارد یا

 ؟ها واضح سازندچيزى را در موقع عقد براى زن

 جواب:

در این قانون آمده كه اگر  اولادر جواب سوال شما خانم محترم، عرض كنم كه 

 انياثكنند. شود به دادگاه مراجعه مىدر موردى بين زن و شوهر اختلاف پيدا مى

 ت به بلكه مربوط اس، شيعه نيست یل شخصيهاین سوال شما تنها مربوط به احوا
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كنند. گاهى در اصل توسعه و ضيقى حكم، ها وضع مىتمام قوانينى كه حكومت

ر بلكه د ،شودشود ولى گاهى در خود حكم، اختلاف واقع نمىاختلاف واقع مى

 شود. در هر دو صورت، چه در اصل حكم و چه درمصادیق آن اختلاف واقع مى

وضوع حكم اختلاف واقع شود، مرجع دیگرى براى حل اختلافات مصادیق و م

 وجود دارد.

قنين مقننه ت یى مجریه. قوهى قضائيه و قوهى مقننه، قوهقوه :ما امروز سه قوه داریم

بيق را تطمجریه آن یكند و قوهقضائيه در مورد حكم قضاوت مى یقوه ؛كندمى

رد و موارد اختلافى را بين افراد حل و كند. این سه قوه در كشور ما وجود دامى

 كنند.فصل مى
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تواند در موقع عقد نكاح، شرط كند و در مورد سوال دوم شما! بلى، هم مرد مى

ولى شروط طرفين باید مشروع باشد. شرط، در « المومنون عند بشروطهم»هم زن. 

 د. كه مخالف احكام شرعى نباشفقه اسلامى اعتبار دارد، مشروط براین

زن و شوهر، هر دو حق دارند كه شروط خود را در موقع عقد واضح كنند. مثلا 

صورت مرد بر زن خود در این ،كنندمردهایى هستند كه شب تا صبح كار مى

كند كه طبق احكام شرعى، من باید در هر چهار شب، یك شب كنار شرط مى

 اید:فرمقرآن مىطور متعارف كه ه ولى برایم مشكل است و یا ب ،شما بخوابم

در این  ،طور شایسته معامله كنيده با زنان خود ب 83«وَ عاشِروُهنَُّ بِالْمعَْروُفِ » 

ش توانم پيها نمىكند كه من شبصورت براى مرد مشكل است و مرد شرط مى

 به همين شرط اگر قبول  ؛شما بخوابم، منتها ظهر چند ساعت پهلوى شما هستم

                                                             
 .33نساء/ آیه  .83
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درست است و هيچ  ن ساقط كنيد. اگر زن قبول كند،دارید، حق خود را از م

 هتوانند باهم شرط نمایند و هيچ عيبى هم ندارد. باشكالى ندارد. زن و مرد مى

 مخالف احكام اسلام نباشد. ،هاى دو طرفكه شرطشرط آن
 

 هشت صبح یخبر نگار روز نامه 

 ،يهوال شخصخواهم بپرسم كه در طرح و تدوین قانون احقاى محسنى! مىآجناب 

اند چرا و به چه دليل؟ موضوع اگر نقش نداشتهاند و ها چه قدر نقش داشتهزن

در اینجا  زنشود، چرا یك ها مربوط مىكه این قانون مسلما بيشتر به زندیگر این

 كند تا از این قانون حمایت و پشتيبانى خود را اعلام نماید؟صحبت نمى

 جواب:

ها توسط این طومارها حمایت ها داریم كه زنى از زنما طومارهاى بسيار طولان

 اند.قاطع خود را از قانون احوال شخصيه اعلام نموده
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حالا شما این طومارها را خوب ببينيد كه چه قدر امضا در این طومار ها دیده 

اند و طومارهاى زیادى در ولایات و ها فرستادهزن یها را همهشود. اینمى

ایم. همين طومارهاى ها را به كابل نياوردهه شده است كه ما آنها نوشتولسوالى

هاى دانشمند امضاء زن یها را همهحاضر را شما ببيند كه چه قدر زیاد است. این

مذهبى خود را بدون كم و  یست كه ما احوال شخصيها و معنایش این اندكرده

 يم.كنگونه تغيير در آن را قبول نمىخواهيم و هيچزیاد مى

 برید؟ تمام قوانينىچرا تنها از قانون احوال شخصيه نام مى ،جواب سوال دوم شما

در  ولى ،شودشود به زن و مرد افغانستان مربوط مىكه در این كشور وضع مى

ا هها نقش نداشتند و این موضوع بى توجهى به زناغلب قوانين وضع شده، زن

  ،دها شریك نبودنها در تدوین آننبوده، بلكه علل مختلف وجود داشته كه زن
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هاى زن حضور داشتند و در تصویب این قانون ولى در مشرانو جرگه، نماینده

 موافق بودند و راى دادند و همچنين در ولسى جرگه به استثناى دو سه نفر، 

 خودشان راى دادند. یها به احوال شخصيهخانم یهمه
 

 هشت صبح یخبر نگار روزنامه 

 ها در طرح و تدوین آن نبودند؟جا است كه چرا زنقا اینسوال ما دقي

 جواب:

شود. شما بروید از دولت سوال كنيد كه چرا این سوال شما مربوط به دولت مى

ا هها به این علت در تدوین قانون احوال شخصيه نبودند كه آنها نبودند؟ زنآن

ها د كه آنن بوداشتند، ممكدر مسایل فقهى متخصص نداشتند. اگر متخصص مى

 اى هولى در موقع تصویب این قانون، عرض كردم كه نماینده ،هم شركت كنند
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زن هم در ولسى جرگه و هم در مجلس سنا حضور داشتند و فعالانه در تصویب 

 قانون سهيم بودند.

 طور این طومارها را امضاء كردند؟ه ها متخصص نداشتند، چگرآنا

 جواب:

خواندن  ها سوادولى نگفتم كه آن ،متخصص نداشتند ها در فقهمن گفتم كه زن

 جا دو موضوع است:و نوشتن را هم نداشتند، دراین

ها در احكام فقه متخصص نداشتند كه بيایند در نوشتن و زن :موضوع اول

 تدوین قانون احوال شخصيه به عنوان متخصص سهم بگيرند.

ه هاى مسلمان ما برد زندانستن مواد قانون است كه در این مو: موضوع دوم

اند كه مسایل شرعى خود را بفهمند. هاى دینى خود را خواندهقدركافى درس

نگ قانون، فهميدند كه این فره یبعد از مطالعه و ها به فرهنگ اسلامى آشناینداین

 اند.هاى طولانى را امضاء كردههاست، لذا طومارآن به نفع
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 يسى(خبر نگار تلویزیون الجزیره )انگل 

 :خواهم از حضرت عالى بپرسممن دو سوال را مى

فشارهایى كه از طرف كشورهاى خارجى بر آقاى كرزى وارد شده  سوال اول:

شيعه تجدید نظر كند، آیا شما این فشارها  یاست تا در مورد قانون احوال شخصيه

ند نبرملت افغانستان تحميل ك خواهنددانيد كه جبرا مىفرهنگى مي یرا مداخله

 ها چه خواهد بود؟دانيد، عكس العمل شما در برابر آنیا خير؟ اگر مداخله مى

ها در این طومارها امضاء ى زیادى از زنبينيم كه عدهما مى سوال دوم:

 نند؟افغانستان نمایندگى ك یهاى شيعهتوانند از تمام زنآیا این تعداد مى، اندكرده

 جواب:

ولى از  ،شيعه است یه نام این قانون، احوال شخصيهمن قبلا چند مرتبه گفتم ك

آن، فقه مشترك اسلامى  یچهل مادهدوصد و پنجا و سه ماده، بيش از دو صد و 

 ها را قبول دارند.است كه شيعه و سنى هر دو آن
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شب گذشته جناب مولوى عبدالمتين مفصل نظریات فقه حنفى را بيان كرد. هيچ 

فقه جعفرى و حنفى شود، وجود ندارد. اختلافات ن اختلافى كه باعث جدایى بي

 فقه اسلامى را بيانفقهى ما بسيار اندك است و هر دو مذهب جعفرى و حنفى، 

 مسلمانان است. اما راجع بهی كرده است. بنابراین احوال شخصيه، مربوط به همه

 هازن یتوانند از همهها مىدانم اینسوال دوم شما عرض كنم كه من نمى

هاى زن یها از همههم این ادعا را نداریم كه این و ما !نمایندگى كنند یا خير

واهيم خچون این یك نوع زور گویى است. ما مي ،كنندافغانستان نمایندگى مى

ون احوال ها قانزن یبر اساس عقلانيت صحبت كنيم. یعنى ما علم داریم كه بقيه

كه ما نه از ولایات طومار خواستيم و شيعه را قبول دارند. عرض كردم  یشخصيه

شد. ىاز پنجصد متر پارچه م خواستيم، ممكن بود بيشترها. اگر مىنه از ولسوالى

ابل هاى متدین كولى خود زن ،ها هم نخواسته بودیم كه طومار بفرستندما از این

 ه كو نيز در جواب شما باید بگویم  انداین طومارها را نوشته و براى ما فرستاده
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اند، با اند و در طول صدها سال كه با شوهران خود زندگى نمودهمسلمان ،هازن

ده اند. اگر سنى بواند و به احكام آن عمل نمودههمين فقه اسلامى زندگانى كرده

براساس فقه حنفى، اگر شيعه بوده بر اساس فقه جعفرى، بالاخره تابع فقه اسلامى 

 اند.بوده

خود در طول تاریخ با محبت و صميميت زندگانى كردند  زنان مسلمان با شوهران

ا هو به فقه خود اعتقاد دارند و این مسئله یك موضوع سياسى نيست كه بگویيم زن

ها دین خود را از هر چيز دیگر بيشتر ها همه مسلمانند. مسلمانقبول ندارند. آن

 دوست دارند. این جواب سوال اخير شما بود.

ما باید بگویم كه این فشارها هم فرهنگى است و هم در جواب سوال اول ش

سياسى. این یك نوع برترى جویى است. شما ببينيد كه اگر ما در این قانون 

نوشتيم زن در غير فرض مشقت، در غير فرض عذر شرعى، در غير متعارف مى

 باید از مرد تمكين كند، اشكال نداشت.
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ستم، عذر شرعى دارم، من مریض ه :گویدصورت اگرزن مىچون در این

توانستيم بگویيم كه بر زن واجب خواهم آميزش جنسى انجام دهم، ما مىنمى

قرارداد اجتماعى است. این  است كه از شوهرش تمكين كند. چرا كه عقد، یك

دهد، باید قبول كنيد. در قراردادهاى اجتماعى، هرچه شرط شما ميه همه پول را ب

 شود، باید تطبيق شود.مى

 ن است. كلى متبایه ها ببينيد كه فرهنگگویند این تجاوز است! مىها مىربىغ

براى  زمين ییعنى دانشمندان غربى باید عمق قضيه را درك كنند. در تمام كره

فرهنگ چه حق باشد و چه باطل امكان پذیر  بشریت تطبيق كردن یك یهمه

 ود. شحسوب مىبشریت، زور گویى م ینيست و تحميل یك فرهنگ بر همه

ها را قبول كنيم و دنبال نابود كردن فرهنگ دیگران نباشيم ما باید تنوع فرهنگ

 نخواهد بود. اش جز خشونت، چيز دیگرىكه نتيجه
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اید. وجود بيه ها بر اساس عقلانيت بها و تمدنخواهيم همكارى بين فرهنگما مى

عقلانى  كنند،فشار وارد مى كنند و بر رئيس جمهور ماها مىاین كارهایى كه غربى

ناسم. شنيست. رئيس جمهور افغانستان یك فرد مسلمان است و من ایشان را مى

اسم. شنام و از نزدیك او را مىام، صحبت كردهمن با رئيس جمهور بارها نشسته

 یمردم، قانون احوال شخصيهی گيرد، او با درك عقيده خواند، روزه مىنماز مى

 نموده است. شيعه را امضاء

گوید، بسيار تعجب آور است. البته هایى را كه وزارت عدليه مىولى آن چيزى

این یك چيزى نيست كه خداى نخواسته اسرار جمهورى اسلامى افغانستان را 

آید فاش كنم. معلوم است كه رئيس جمهور تحت فشار است. یك مرتبه تلفن مى

ى خود را از كشور شما خارج نيروها كنى، ماكه اگر حرف ما را قبول نمى

كنيم. در این موضوع هم فشار اقتصادى  هاى خود را قطع مىكنيم و كمكمى

 ود وج وجود دارد و هم فشار سياسى و هم تهاجم فرهنگى. یعنى فشارهاى متعدد
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ها صحبت كند، ما مشكل خواست فقط در موضوع فرهنگدارد. اگرغرب مى

عنوان ه ا بكنيم، مها اصلا صحبت نمىه باغربىخواهيم بگویيم كنداشتيم. ما نمى

 هيچ مانعى وجود نداشت. كردیم وها از راه عقل و منطق صحبت مىانسان با آن

خود و یا از زبان دبير كل ناتو  یكه از زبان وزیران خارجهجاى اینه غرب ب

 كه با ما فرستادندصحبت كند، باید چند نفر از متخصصين حقوق و قانون را مى

ها مشكلات سياسى خود را فرا افگنى كنند تا اذهان كردند و نباید آنصحبت مى

 ها منحرف و متوجه افغانستان بسازد.عمومى را از اختلافات بين غربى

كردیم. ها استقبال مىگرفت ما با كمال ميل از آناگر این كار صورت مى

ا هولى آن ،ساختيممىها را قانع كردیم و از راه منطق، آنمحترمانه صحبت مى

كه مشكلات فرهنگى، هيچ ربطى به مسایل سياسى این كار را نكردند در حالي

 خواهند منطقى و عقلانى با ما صحبت ها نه تنها نمىندارد. معلوم است كه غربى
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خواهند زورگویى كنند تا از یك طرف مسایل سياسى خود را فرا بلكه مى ،كنند

 گر حضور فرهنگى خود را بر مردم ما تحميل كنند.افگنى نمایند و از طرف دی

ها بخواهند تغييرى در قانون احوال شخصيه ایجاد حترم محسنى صاحب! اگر آنم

 و مردم افغانستان چه خواهد بود؟كنند، در مجموع عكس العمل شما 

 جواب:

ق طها هميشه سر و كارشان با منایم، طلبه هستيم. طلبهما كه دراین مكان نشسته

-تهجا خواسزنيم. امروز كه شما را اینكنيم و حرف مىاست. منطقى استدلال مى

اید، آیا تا حالا ما به كسى توهين هاى مرا گوش نمودهایم و شما نيز صحبت

 ایم؟ایم و یا كسى را دشنام دادهكرده

كند به كسى دشنام دهيم و با شما هم منطقى صحبت كردیم. به منطق ما قبول نمى

كنيم چه شما گفتيد، انجام شد باز هم معقول و منطقى استدلال مىكه آناین فرض

 و با عقلانيت صحبت خواهيم كرد.
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ى از مردم مسلمان ما هستند كه صدها هزارشهيد یبينيد جزشما این مردم را كه مى

خود را فداى دین خود كردند تا كمونيزم  صدها هزار جوان ،گویم ميليون()نمى

ى عنوان یكى از رهبران جهادمن به ها همه براى دین بود.نند. این قربانىرا نابود ك

شد و هم چنان كنم كه حزب حركت اسلامى كه به من مربوط مىاعتراف مى

ها را شكست داده و از كشور توانستند شوروىوجه نمىسایر احزاب، به هيچ

ا و شكست دادند. م ها را مجبور كردنداین مردم بودند كه آن بلكه ،خارج كنند

وجود آوردیم و همين مردم بودند كه ه در كنار جنبش عمومى مردم، احزاب را ب

كردند. اما جهاد اسلامى افغانستان از داخل مردم شكل احزاب را تقویت مى

گرفت. مردم مسلمان ما خود جوش قيام كردند و احزاب نيز در كنار این دریاى 

تان ست كه اگر مسلمانان افغانسا . حرف من اینخروشان ملت، به فعاليت پرداختند

یعنى  هادانند. دین مسلمانصدها هزار كشته نمى ،بودندبه دین خود پایبند نمى

 همين عقاید و احكام فقهى شرع مقدس اسلام.



18
1 

 

 

 

ا اگر هم زورگویى كنند م ،ما اميدواریم كه دولت و یا دیگران زور گویى نكنند

گویى را هم بلد نيستيم و نه كنيم، ما زوردید نمىمنطق و استدلال داریم. ما ته

ولى  ،كنيمكنيم، باز هم استدلال داریم و با عقلانيت صحبت مىباكسى جنگ مى

ى طور مسالمت آميز راهپيمایه ها بيایند و بممكن است مردم مجبور شوند به جاده

 كنند.

اند ورد از من خواستهنشينند. تاكنون در چند ممردم ما همه مسلمانند و ساكت نمى

 جا كه ممكن استزیرا تا آن ،امولى من ممانعت كرده، كنيمكه ما راهپيمایى مى

باید با عقلانيت صحبت شود. در شرایط كنونى، كشور ما نياز به آرامش دارد. ما 

كنيم و منطقى استدلال هاى عقلایى صداى خود را بلند مىمنطق داریم و از راه

 خواهيم كرد. 

كنم. ممكن است فردا این مردم  من با توجه به وضعيت موجود صحبت مىحالا

 رف ما ح ،ها بيایند و راهپيمایى كنند و احتمال داردیك مرتبه خودجوش به جاده
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ها را منع كنيم. چون تظاهرات مسالت تواینم آنرا هم قبول نكنند و ما هم نمى

ا عقلانيت و دیالوگ معقول، خواهيم با منطق و بولى ما مى ،آميز حق مردم است

 هاى خود را بزنيم.حرف
 

 خبرنگار صداى افغان 

بشر،  نام حقوقه نام اساتيد دانشگاه و یا روشنفكر و به چند روز قبل تعدادى ب

 یدانستند. به نظر شما انگيزه شيعه را ناقض حقوق بشر یقانون احوال شخصيه

 د چيست؟ها كه این مسایل را در مطبوعات مطرح كردنآن

 جواب:

ه هایى ككنم كه همين مقدارى كه امروز من بيان كردم براى انسانمن فكر مى

 فهمند، كافى باشد.اند و منطق را مىعاقل
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نام روشنفكرى و دفاع از حقوق زنان، عليه احوال شخصيه مخالفت ه هایى كه باین 

اى جه دارند و بكردند و اطلاعيه دادند، مطالعه درستى از قانون احوال شخصيه ن

 تفكر وتعقل، غرور آنان را فراگرفته است.

طور غلط ترجمه نموده و براى ه از طرف دیگر مترجمين بيسواد مطالب را ب

بررسى، شروع به اعتراض  ها هم بدون تحقيق واند و آنها فرستادهخارجى

هنگ رها كه اهل فاند. متاسفانه در دنياى سياست، تحقيق وجود ندارد. ایننموده

كردند و بعد تصميم بودند مسایل را تحقيق مىنبودند، اگر اهل فرهنگ مى

ا تقليد شيعه در داخل نيز ب یگرفتند. بنابراین مخالفين قانون احوال شخصيهمى

اى هم عليه قانون احوال پرداخته و عده ها به مخالفتكوركورانه ازخارجى

هایى كه در داخل اعتراض كردند و نظر من چه اینه اند. بشخصيه اطلاعيه داده

 آمدند منطقى صحبت هایى كه در غرب گلوى خود را پاره كردند، اگر مىچه آن
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نستند تواكنم كه دیگر نمىشنيدند، فكر مىهاى ما را نيز مىكردند و حرفمى

 هيچ ایرادى بر این قانون بگيرند.

دا اگر موضوع احول ولى فر ،شيعه است یها امروز با احوال شخصيهمخالفت آن

ى بين نشينند. هيچ فرقها آرام نمىباز هم غربى اهل سنت به ميان بياید، یشخصيه

تنها با  ها با اصل احكام اسلام مخالفت دارند نهاحكام اسلامى وجود ندارد. آن

ل هاست. به همين دليمسلمان یفقه اسلامى مربوط به همه شيعه. یاحوال شخصيه

 و دین خود راپير، زن، مرد و اطفال معصوم را به كشتن دادند  صدها نفر جوان،

 حفظ نمودند.

امنيتى شدید  یدر دوران جهاد، همين شهركابل كاملا محاصره بود و چند حلقه

نمودند و در وجود داشت. زنان مسلمان اسلحه را در زیر چادر خود پنهان مى

تر ها از همه چيز مهمبراى ایندادند. دین خارج از شهر براى مجاهدین انتقال مى

 نامند، بحث دیگرى است.ها مسلمانان را مرتجع مىكه برخىاست. این
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فرار  روشنفكران محترم همه ،ها اشغال شدوقتى كه افغانستان توسط كمونيست

ن زمان خزیدند. درآ جا به كنج عافيتكردند و به كشورهاى غربى رفتند و در آن

ه بودند كه جهاد كردند و با ایمان راسخى كه داشتند، همين مردم فقير پابرهن

 جنگيدند و كشور خود را آزاد نمودند.

 هایى كه اعتراض دارند چيست؟گویيد كه انگيزه آنشما مى

 گویم:اى دارند، اما در جواب شما مىها چه انگيزهمن مى دانم كه آن

 .رشرح این هجران و این سوز جگر این زمان بگذار تا وقت دیگ
 

 خبر نگارتلویزیون سبا 

قانون احوال شخصيه  یناب محسنى صاحب! شما لحظاتى قبل روى دو مادهج

 یكصد و سى و دوم موضوع استمتاعات جنسى مطرح  یصحبت نمودید. در ماده

 



18
6 

 

 

 

به موضوع خارج شدن زن ازخانه توأم با  81یكصد و سى و سوم یشده و در ماده

دانان اهل تشيع شمارى از حقوق، هااین یهاذن شوهر اشاره شده است. بر علاو

گویند كه این قانون علاوه بر مشكلات كنند، مىكه این قانون را نقد مىوقتي

محتوایى، مشكلات فكرى و متنى هم دارد، بر همين اساس این قانون نياز به 

ل شيعه مراح یولى شما گفتيد كه احوال شخصيه ،بررسى و بازنگرى دارد

ذ لذا این قانون ناف ،استپرى شده و رئيس جمهور هم توشيح نموده اش سقانونى

خواهم است و كسى حق بازنگرى و تغيير آن را ندارد. با توجه به این موضوع، مى

 :مطرح كنمدو سوال را 

 

 

                                                             
 در ارقام دو ماده سوال كننده اشتباه كرده است. .81
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دانان چيست؟ آیا شما حاضر هستيد پاسخ شما در مورد این حقوق سوال اول:

این قانون را بررسى نمایند تا روشن شود  دانانكه جمعى از دانشمندان و حقوق

 خير؟ این قانون وارد است یا كه اعتراض دیگران بر

كه  شيعه در اینست یدانند كه باریكى قانون احوال شخصيههمه مى سوال دوم:

رسميت شناختن مذهب جعفرى در قانون اساسى افغانستان یك خواست ه ب

این طومارهاى موجوده براى تأیيد تاریخى و سياسى اهل تشيع بوده است. آیا 

گردد به همان خواست تاریخى و كه بر مىقانون احوال شخصيه است یا این

شان در قانون اساسى كشور رسميت شناختن مذهبه سياسى مردم شيعه كه ب

 است؟
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 جواب

كه بر قانون احوال یعنى برخى از كساني ،سوال اول شما سوال درستى است

ه اند. تمام این آقایان كاند محتواى آن را مورد سوال قرار دادهشخصيه ایراد گرفته

طب  یاند، فاقد صلاحيت هستند. مثلا اگر شخصى سال اول دانشكدهایراد گرفته

 دهد كه براى خود معاینه خانه باز كند؟آیا كسى به او اجازه مى ،را خوانده باشد

كه یا این ه بنویسد واگر كسى تخصص نداشته باشد و بياید براى مریضان نسخ

دهد؟ طبعا آیا وزارت صحت عامه به او این اجازه را مى ،مریضى را جراحى كند

دهد؟ چون او هنوز طبيب و متخصص نشده است اجازه نمى اچر ،دهداجازه نمى

كه بر محتواى قانون احوال  اىتا مرض را درست تشخيص دهد. بنا براین عده

از نظر علمى و فقهى، آن جایگاه را ندارند كه در اند غالبا شخصيه ایراد گرفته

اظهار نظر كنند. البته در این قضيه عوامل دیگرى نيز وجود داشت كه  مورد فقه،

 گونه كه قبلاعرض كردم:ها را وادار به ایراد گرفتن نمود، همانآن

 شرح این هجران واین سوز جگر این زمان بگذار تا وقتى دگر
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د كه در امور فقهى فاقد و فاقد صلاحيت بودند. كسيها صلاحيت نداشتناین

 صلاحيت باشد، حق اظهار نظر را هم ندارد.

تواند نظر بدهد كه خودش مجتهد بوده و آراى فقها را در امور فقهى كسى مى

طور همه جانبه احاطه داشته باشد. عام و خاص ه فقهى ب یبداند و به مدارك و ادله

و مقيد را یكجا كند، حاكم و محكوم را یكجا كند،  را بتواند یكجا كند، مطلق

دلایل مختلف فقهى را كه وجود دارد بتواند درست بفهمد. در واقع كسانى 

اجتهاد رسيده  یصلاحيت تدوین احكام فقهى را دارند كه خودشان به درجه

قهى، من در مسایل فباشند و در فقه متخصص و یا فوق تخصص باشند. به نظر 

وق بلكه داراى ف ،اند كه نه تنها متخصص باشندداراى صلاحيت فقط كسانى

 تخصص باشند.

اى هها ممكن است در رشتههایى كه جمع شدند و ایراد گرفتند، بعضى از آناین

 ى در مسایل ول ،باشندتخصص داشته دیگر مثل طب، جيالوجى، فيزیك و ریاضى
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ه در مورد مسایل فقهى ابراز اند و حق ندارند كها كاملا فاقد صلاحيتفقهى این

 نظر كنند.

ود بدون هایش بهتر شحالا اگر بگویيم در شكل قانون اختلاف است، یعنى عبارت

كه به محتواى آن دست بخورد و بعضى جاها از نظر اصطلاحات كمبود دارد، این

 ها مربوط نيست.این موارد اصلا به خارجى

 ت گرفت در مجلسين تصویب شد وهایى كه صوراین قانون با توجه به مخالفت

همه آرام شدند و بعد از تصویب، كسى اعتراض نكرد. تا صداى جناب آقاى 

اى خود اى صدشيفر بلند شد. بعد از اعتراض آقاى شيفر از داخل كشور نيز عده

را بلند كردند كه در این مورد خود شما تحليل كنيد. اگر مراد این باشد كه ما 

يم نشينيم اصطلاحات قانونى آن را درست تنظباهم مى ،باشيم محتوا را قبول داشته

كنيم و هيچ اشكالى هم ندارد. البته فعلا این كار ممكن نيست چون این قانون مى

 محكمه )دادگاه عالى( برود و در سایر محاكم  هبه تازگى امضا شده و باید به ستر
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ر یك فضاى آرام و در آینده ممكن است د مردم هم قرار بگيرد. یمورد تجربه

نهادات ها پيشطور خصوصى بنشينم و آنه بدون جنجال آفرینى و خود نمایى، ب

ه كنند و در صورت اصلاح بعضى اصطلاحات، دوباره به مجلس یخود را ارا

هاى فشار از پيشانى اما در شرایط فعلى كه عرق ،شوراى ملى فرستاده شود

شك ریخته، خون كه بر روى آننمایندگان محترم مجلس براى تصویب این قان

نيست كه ما مجددا براى تصویب این قانون  اینظر من كار عاقلانهه نشده است، ب

 ها بيفتيم.به جان آن

دانان، مدت یكسال الى یك و نيم البته در تدوین این قانون جمع زیادى از حقوق

ز گونه كه عرض كردم به همه جا نياند و همانسال روى آن زحمت كشيده

 فرستاده شده است.
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 شرعيات، به وزارت یدر آكادمى علوم، دانشمندان زیادى وجود دارد. به فاكولته

ها ه آنكارشاد و شوراى سرتاسرى علماى افغانستان نيز فرستاده شد و بعد از این

 مطالعه كردند، به مجلس نمایندگان ارسال شد.

یا ، همه قبول كردند. آمجلس، پس از تحقيق و بررسىی هاى جداگانهكميسيون

ى هایآن یبه نظر شما در این مراجع، اشخاص حقوقدان وجود نداشت كه به اندازه

 كنند، بفهمند؟كه اعتراض مى

در جواب سوال دوم شما باید عرض كنم كه من یك طلبه هستم و كار من تحقيق 

نون اشان در قرسميت شناختن مذهبه مقدار خوشحالى مردم شيعه از بیكاست. 

ونه گمردم شيعه در طول تاریخ بدون هيچ ى شماست.اساسى است كه عين گفته

  هاى جابر و ظالم گذشتهاند و حكومتحقوق در افغانستان زندگانى كرده حق و

 ،در این مورد مقصر هستند. برادران اهل سنت ما كه اكثرا حنفى مذهب هستند

 اند.سى نبودهدر قانون اساوقت مخالف رسميت مذهب شيعه هيچ



19
3 

 

 

 

دوم، من به خوبى مشاهده كردم كه از تعداد پنجصد نفر نماینده،  یدر لویه جرگه

نمایندگان، همه از برادران ی ها شيعه بودند و بقيهدر حدود چهل و چند نفر آن

كه آراى نمایندگان ریخته شد، ما در كميسيون محترم اهل سنت بودند. وقتي

شد( رفتيم، دیدیم كه حتى یك رأى جا جمع مىنآراء در آ یتفاهم )كه همه

یكصد و سى و یك  یمخالف هم از طرف برادران محترم اهل سنت بر عليه ماده

و چهل و پنج كه مربوط به مذهب جعفرى و تدریس فقه شيعه بود، وجود نداشت 

 را قبول كرده بودند.و همه به اتفاق آرا و بدون كدام تعصب، آن

يت رسمه ها مذهب جعفرى و فقه شيعه بم كه اگر در گذشتهجا من فهميددر آن

تبد هاى مساند و كار حكومتشناخته نشده، برادران اهل سنت اصلا مقصر نبوده

گونه مخالفت با سنت هيچاند. اهلو ظالمى است كه متعصب و كور دل بوده

 اند.مذهب جعفرى و رسميت یافتن آن در قانون اساسى نداشته
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ر اى كه در لویه جرگه حضوصد نمایندهداشتند از این پنجمخالفت مىها اگر این

ها اهل سنت بودند. اگر برادران اهل سنت داشتند، بيش از چهارصد و پنجاه نفر آن

ن دادند، آیا ایشيعه راى مثبت نمىی ما در لویه جرگه به قانون احوال شخصيه 

 قانون را رسميت دهد؟ توانست اینشد؟ آیا كسى دیگر مىقانون تصویب مى

هاى خود از نمایندگان محترم اهل سنت در به همين دليل من مكررا در سخنرانى

ام و الآن نيز ازحسن نظر برادران اهل سنت خود، نسبت به لویه جرگه تشكر نموده

 كنم.ها تشكر مىرسميت مذهب جعفرى و همكارى خوب آن

ا قبول كردند و توانستند كه در رها بود كه بدون مخالفت آناز بزرگوارى آن

 تاریخ افغانستان یك سرمشق و الگو براى بقيه كشورهاى اسلامى باشند.

 ولى موضوع مهمتر از این نيز وجود ،طرف قضيه بود كه شما سوال كردیداین یك

داشت. مسئله تنها این نبود كه ما فقط در دولت، عنوان سياسى داشته باشيم و 

 مذهب جعفرى در قانون اساسى براى ما كافى باشد. رسميت شناختن ه محض ب
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رسميت شناختن مذهب، براى ما كافى نبود. مردم افغانستان مسلمانند. چه ه تنها ب

در بين پيروان فقه جعفرى و چه در بين پيروان فقه حنفى، همه روزه مسایل مورد 

 ها باید جواب دهد.ابتلا وجود دارد كه فقه به آن

مسلمانان مهم است و مردم هر روز به محاكم  یه براى همهقانون احوال شخصي

دارند، مردم به مسایل فقهى خود بسيار كنند و با محاكم سر و كار مراجعه مى

 صورت واضح بدانند.ه خواهند كه مسایل شرعى خود را باند و همه مىحساس

كه شما خوشحالى و پشتيبانى مردم از هر دو جهت است. از یك جهت همان

از جهت دیگر آنچه كه براى مردم مهم  ها وهاى تاریخى آنیعنى خواسته ،گفتيد

شود. قانون باید واضح ست كه در محاكم روشن مىا هااست مسایل فقهى آن

مردم بتوانند بدون دغدغه و ناراحتى به احكام فقهى مذهب  یكه همهتا این باشد

 خود عمل نمایند.
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دهد. زنان كشور ما مسلمان هستند و ها تشكيل مىنصف جمعيت افغانستان را زن

كنم كه بعضى از موادى كه در قانون احوال شخصيه من بدون مبالغه عرض مى

ها عمل دانند و به آنها را ميهاى شيعه مثل حروف الفبا آنآمده است، زن

 كنند.مى

وق علماى شيعه در طول سال، خصوصا در روز هاى جمعه، تبليغ دارند و از حق

كنند، از حقوق اجتماعى صحبت كنند، از حقوق مرد صحبت مىزن صحبت مى

-دهند. من هم ادعا نكردههاى علما گوش مىهاى مسلمان به صحبتكند و زنمى

دانند. مبالغه كردن درست نيست. ى احوال شخصيه را مىام كه زنان شيعه، همه

مردم  ید ابتلاى روزانهدانم كه تعدادى از مواد احوال شخصيه كه مورولى مى

 دانند.ها را مىهاى شيعه مثل الفبا آنشيعه است، زن
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ها این طومارها را امضاء كرده اند، هر دو جنبه در آن مدخليت كه زنبراین وقتيبنا

-شان در قانون اساسى و هم از اجرایى شدن مواد فقهىهم از رسميت مذهب :دارد

ا هكنم كه بگویم اینمن مبالغه نمى يشان در محاكم خوشحال هستند. منته

هاى شيعه به ولى من علم دارم كه نود درصد از زن ،زنان هستند یهمه ینماینده

هاى اهل سنت همچنين اگر زن كنند وفقه خود اعتقاد دارند و از آن حمایت مى

 ا رگویند كه ما به فقه خود اعتقاد و آنرا جمع كنيم نيز نود درصدشان مى

اریم. مسلمانان دین خود را دوست دارند )چه زن، چه مرد( و همه به فقه قبول د

 خود معتقد هستند.
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 بر نگارروز نامه هشت صبحخ 
 

شب را در كنار زن خود در قانون آمده است كه مرد از چهار شب باید یك

بخوابد. آیا كدام حدیثى دارد كه این موضوع در آن قيد شده باشد و از طرف 

 ورت داشت كه این موضوعات در مواد قانون ذكر شود؟دیگر آیا ضر

 جواب:

شود اما یك وقت لازم است كه روى یك وقت است كه روى كليات صحبت مى

 تمام مواد قانون صحبت شود.

ه كحقوق خود آگاهى داشته باشند، بهتر است یا این ینظر شما مردم از همهه ب 

مه را بدانند بهتر است. این موضوع كه اگر همقدار اندك آن؟ معلوم است از یك

 ،عنوان مثال حقوق مردم را واضح سازد. حالا به یاز كمال قانون است كه همه

خواهيد كه از حقوق قانونى خود باخبر باشيد؟ مسلم است كه این آیا شما نمى

 خواهيد. موضوع را مى
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 عه كنيد وشوید كه هر روز به محاكم مراجاگر از حقوق خود ندانيد مجبور مى

بپرسيد كه فلان موضوع در قانون آمده است یا خير؟ این سوال را كه شما كردید 

اند، ولى این سوال اشتباه است، چرا كه قانون بعضى افراد دیگر هم سوال كرده

اگر قانون جامع و واضح باشد  تر باشد براى مردم مفيدتر است.هرچه جامع

براى هر موضوع به محكمه مراجعه  جاى اینكهه مشكلات مردم كمتر است و ب

وهر شود و زن و شها روشن مىكنند و مسئله براى آنمى كتاب قانون را باز ،كنند

 توانند طبق قانون، اختلافات خود را حل نمایند.مى

از طرف دیگر، دین مقدس اسلام براى هر مرد اجازه داده است كه چهار زن 

 كه در هر چهار شب یك شب را طبق نوبت داشته باشد. بنابراین بر مرد لازم است

خواهم هایش بخوابد و این موضوع حدیث هم دارد، حالا مىدر كنار یكى از زن

كه جناب مولوى حسام عضو شوراى اخوت اسلامى بياید و چند تا سوال را در 

 شيعه از ایشان بپرسيد. یمورد قانون احوال شخصيه

 والحمد لله رب العالمين
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  چهارم: یجلسه

 ش كابل -ه 1833/ 1/ 11سمينار بررسى مشكلات زنان در افغانستان 

 

 اعوذ با لله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 83وَ أنَْ ليَْسَ لِلْإنِْسانِ إِلَّا ما سعَى

اى است. وقتى از من دعوت نمودند كه در این خانم فتانه گيلانى زن محترمه

شد قبول نكنم و تصميم گرفتم كه بيایم چند دقيقه در نمى مراسم صحبت كنم،

 جا صحبت كنم.این

                                                             
 .03نجم/ آیه  .83
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این  «مشكلات زنان در افغانستان»اید به عنوان شعارى را كه شما در اینجا نوشته

كل ى زمين است. فقط شبلكه در كل كره ،مشكلات تنها در افغانستان نيست

اند كه در این مجلس نشسته هاى محترمكند. من از خانممشكلات باهم فرق مى

 تر صحبت كنم.خواهم چون مى خواهم در این مجلس مقدارى واضحمعذرت مى

ى زمين در عصر حاضر كه ما و شما در آن زندگانى مشكلات زنان در كره

طنت منتها امروز الفاظ فرق كرده و شي ،تر از گذشته استكنيم به مراتب سختمى

دهد. شما خيال نكنيد كه نسان را فریب مىو ریاكارى بيشتر شده است كه ا

در غرب  !مشكلات فقط در افغانستان و یا در كشورهاى آسيایى است؟ نه

ه زن ب ،وجود دارد. گمان نكنيد كه در غرب مشكلات بيشتر از هرجاى دیگر

 خوشبختى كامل رسيده و به معراج خود واصل شده است.

كند. به عنوان اسير زندگانى مىامروز چه بخواهيم و چه نخواهيم زن در غرب 

 ب اش بر خودش واجكند، نفقهست كه وقتى شوهر مىا مشكل اول زن غربى این
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اند كه چگونه گونه كه مردها با هزاران تشویش مواجهاست نه بر شوهرش. همان

ما این ولى ش ،ها به این تشویش گرفتارندى خود را پيدا كنند در غرب، زننفقه

بينيد كه زنان غربى در افغانستان، عراق و سایر نقاط ، شما مىتشویش را ندارید

 آیند.براى جنگ مى

ها از نظر عاطفى خيلى كه زنكنند؟ در حاليها براى چه در جنگ شركت مىآن 

 اند. بيشتر از مردها داراى عاطفه

 تر است.ها بسيار زیادها نسبت به مردزن یعاطفه

ود را توانند طفل خحبت نداشته باشند، چگونه مىها عاطفى نباشند و ماگر زن 

 عاطفى بزرگ كنند؟ 

 ند.كنست كه فرزندان خود را بزرگ مىا بزرگترین خدمت زنان در جامعه این

طور كه به دارو، غذا و شير مادر محتاج است به همان مقدار از یك طفل همان 

 نظر روانى به محبت مادر خود احتياج دارد.
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 گيرد.بوسد، بچه انرژى مىبا لب پرخنده و با محبت طفل خود را مىكه مادر همين

نظر من اگر بگویيم به همان مقدارى كه بچه به شير مادر محتاج است به عاطفه ه ب

هد تواند چنين كارى انجام دو محبت مادر نيز محتاج است، مبالغه نيست. مرد نمى

اى هبينيد كه در شبشما مىچون در طبيعت مرد، این مقدار عاطفه وجود ندارد. 

هاى دراز زمستان كه هوا خيلى سرد است و در شب كوتاه تابستان كه هوا هم گرم

-مسئله دهد. البته تنهاشود و به بچه شير مياست چند مرتبه مادر از خواب بيدار مى

بلكه مشكلات دیگر هم وجود دارد. به عنوان مثال وقتى  ،شيردادن طفل نيست ی

ه مادر با همان محبتى كه در طبيعتش نهفت ،كندكند و گریه مىر مىا تَبچه خود ر

ك كند. یآرام و لباس او را تبدیل مى ،است بچه را به آرامى و با كمال محبت

شما متوجه شده  یشاید همه :خواهم خدمت شما عرض كنمدیگر را مى ینكته

ور كند، پدر خور خشود و گریه مىكه شب، بچه از خواب بيدار مىباشيد وقتي

 كه یك به دليل این ؛شودزند و خواب است ولى مادر زود از خواب بيدار مىمى
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كه بچه هاى مغز زن هميشه آماده و حساس است و به محض اینقسمت از سلول

دار طور نيست. اگر فرضا بيولى پدر این ،شودكند، مادر فورا بيدار مىگریه مى

رام كند. اما مادر با كمال محبت و بدون ناراحتى، تواند بچه را آهم شود، نمى

 كند.ى مادرى خود، طفل را آرام مىدهد و با عاطفهطفل خود را شير مى

عرض كردم كه یكى از وظایف مهم زن، بزرگ كردن طفل و تربيت آن است. 

طور نيستند! زنان غربى به تربيت فرزندان خود ها ایناما متأسفانه در غرب، زن

. از روندكه شكم خود را سير كنند به خدمت سربازى مىند. براى اینرسنمى

 ها معاشجنگند تا دولت به آنآیند و مىآمریكا به عراق و سایر كشورها مى

 )حقوق( بدهد.

 

 



20
5 

 

 

 

دهد كه كسى را با تفنگ و چاقو سوراخ یك زن به او اجازه مى یآیا عاطفه

 ىده و پيكرهاى پاره پارههاى بریهاى ریخته شده، دستسوراخ كند و خون

 ها را در مناطق جنگى مشاهده كند؟انسان

ند. خود را تأمين كن یها در غرب مجبورند حتى اگر با جنگيدن هم شده، نفقهزن

زنان غربى مثل شما داراى عاطفه و احساسات هستند و از  االّ ها مجبور هستند وآن

 ریزى نفرت دارند.كشتن و خون

 گذشته از این، مشكلات اى ندارند و باید بيایند!بقاء است و چارهاما تنازع در  

-خواهم این صحبتهاى غرب وجود دارد كه من معذرت مىدیگرى هم براى زن

 ها باید صحبت شود.، ولى واقعيتكنمها را مى
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از  هاهاى غربى وقتى براى جنگيدن به عراق آمدند چه شد؟ آنمى دانيد كه زن

ا هربى، مورد تجاوز قرارگرفتند! سربازان آمریكایى به آنطرف خود عساكر غ

 )كه در حين انجام وظایف خود بودند( تجاوز نمودند.

ها این موضوع را به صراحت نوشتند كه زنان غربى وقتى از عراق روزنامه

كند ار هم مىكه كبد بختى دارد. وقتي برگشتند، همه حامله بودند. زن غربى خيلى

ها كمتر از معاش مردها است. شعارهاى مقامى كه باشد معاش آن در هر جا و هر

دهند، مثل كوه قاف و سيمرغ است جا سر مىها در اینتساوى زن و مرد كه غربى

كه الآن من به شما بگویم كه فردا شما در كوه قاف كه اصلا وجود ندارد. مثل این

ه نه ككنم در حاليو گوشت سيمرغ را هم براى شما كباب مى مهمان من هستيد

ها همه شعارهاى هوایى و نام سيمرغ. اینه كوه قاف وجود دارد و نه چيزى ب

 بيهوده است.

 



20
7 

 

 

 

اگر  :گفتشب رادیوى بى بى سى مىدر غرب، مشكلات خيلى زیاد است. یك

زن در غرب خلافى مرتكب شود، دزدى كند، فاسد شود و به زندان بيفتد، در 

اگر باكمال شود و به خدمت سربازى و یا سایر  شود وزندان به او تجاوز مى

شب ه یككامكان ندارد كه به او ترفيع رتبه داده شود تا این ،ادارات دولتى برود

 در پيش آن افسر بلند رتبه بخوابد و آن عمل حيوانى را با او انجام دهد.

رسد )در غربى كه مباشرت جنسى مثل آب آمارهایى كه امروز از غرب مى

حاكى از آن است كه در هر شش دقيقه در آمریكا  ،كاملا آزاد است(خوردن 

در هر شش دقيقه به زور و به بدترین وجه،  گيرد.یك تجاوز به عنف صورت مى

شود! حالا شما حساب كنيد كه در هر روز و در هر ماه و یا در ها تجاوز مىبه زن

 شود؟هر سال چند مى
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ها برود و شهوت خانهها برود. به رقاصزن در غرب مجبور است كه به كاباره

هاى جنگ برود و برخلاف عواطف مردان حيوات صفت را تأمين كند، به ميدان

 و احسات خود عمل كند تا شكم خود را سير نماید.

ها را تعقيب كنند و من آنهاى غربى مكررا این موضوع را صحبت مىرسانه

كنم و آنچه را كنند من گوش مىمىها صحبت چه را كه خود آنكنم و آنمى

 گویم.كنم، از خود نمىجا عرض مىكه این

هاى خصوصى و چه در دوایر دولتى به در كشورهاى غربى مكررا چه در شركت

مردهاى حيوان صفت به شما تجاوز كردند شكایت  شود كه اگرها سفارش مىزن

 ت؟ دهيد! آیا این اسارت نيسنكنيد كه كارخود را از دست مى

 مگر اسارت شاخ و یا دم دارد؟
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زن در غرب نه كرامت دارد، نه عزت و نه احترام. حقوق زن در غرب یك شعار 

ولى در كشورهاى شرقى ظلم به  ،شودمى نام حقوق زن، بر زن ظلمه است و ب

ا هزن ى دیگرى است، مردم ما مسلمانند ولى فرهنگ اسلامى وجود ندارد.گونه

ر در اسارت گرفتارند. اسير مردهاى قلدر و زورگو هستند. در شرق به نحوى دیگ

روز آشپزى كند. لباس مادرش را بشوید. لباس  كند كه هرمرد، زن را مجبور مى

 ،هایش را بشوید، در خدمت مادرش باشد و فاميل او را احترام كندخود او و بچه

گوید ند و به زن مىكها دعوا مىولى اگر خویشاوندان زن و یا مادر زن بياید با آن

بى احترامى من نسبت به خویشاوندان و مادر خود، شما حق ندارید در مقابل 

حرف بزنيد. این نوع دیگرى از اسارت است. به عنوان مثال اگر یك زن، شوهرش 

تواند سرنوشت خود را تعيين كند. سرنوشت او را باید مرده باشد، خودش نمى

ها زن را به دیگران مشخص كند. آن یا برادر شوهرش، پسر عموى شوهرش و

 برند و زن هيچ اختيارى از خود ندارد. من عنوان كالا و یا به عنوان ميراث مى
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خود  یمطالعات پنجاه ساله یخواهم نتيجهخيلى در این مورد فكر كردم، الآن مى

 را براى دختران عزیز و خواهران مسلمان و متدین خود عرض كنم.

اید )مشكلات زنان در وضعيت كنونى( براى زن هم در كه نوشتهاین مشكلاتى را 

قرن نوزده وجود داشت هم در قرن بيست وجود داشت و هم در قرن بيست و 

یك وجود دارد و هم درقرن بيست و دو وجود خواهد داشت. هرچه زمان بيشتر 

هاى مسلمان نباید فریب شعارهاى پوچ غرب شود. زنبگذرد، وضع زن بدتر مى

شكل اسارت و  يهم در شرق. منته ا بخورند. زن هم در غرب بدبخت است ور

 یها یك راه حل دارد و آن راه همين آیهكند. مشكلات زنها فرق مىبدبختى زن

 وَ أَنْ ليَْسَ لِلْإنِْسانِ» قرآن است كه در ابتداء خدمت شما تلاوت كردم یمباركه

 خورد، مگر سعى و تلاش خودش.ىدرد انسان نمه چيزى ب ،«إِلَّا ما سعَى

گاه به مردهاى فریبكار و نيرنگ باز كه فقط به شهوت خود فكر شما زنان هيچ

 كنند، اعتماد نكنيد. خود شما بر سرنوشت خود مسلط باشيد. خود شما راه و مى
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. قرآن تمسك بجویيد یمباركه یروش زندگى باعزت را پيدا كنيد و به آیه

خود  هشود. پس روى پاى خود باستيد و به خود شما مىزندگانى شما مربوط ب

نفس را از دست دادید و پيرو دیگران شدید، مقام شما ه اعتمادكنيد. اگر اعتماد ب

اید آید. بدست شما نمىه شوید و هيچ چيزى هم بانسان دوم مى آید وين مىیپا

شما  ایيد. چراو به خود اعتماد نمسرنوشت خود را تعيين كنيد  خود شما، درست

 كنيد؟ به مردها اعتماد مى

این مشكل، اساس مشكلات شما است. زیربناى عقب ماندگى شما این است كه 

كنيد، مگر مرد و زن از نظر انسانى طلب مى مشكلات خود را از مردها یچاره

هيچ تفاوتى وجود ندارد و هر  !تفاوت دارد كه زن باید به مرد اعتماد كند؟ نه

 د به خود اعتماد كند.كدام بای

ى ولى از نظر انسانى هيچ تفاوت ،هاى زیادى با مرد داردزن از نظر فيزیكى تفاوت

  .كه تقریبا در حدود بيست تفاوت است هاى فيزیكى زن و مرد راندارد. تفاوت
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طور ه كه در دوران جهاد نوشته بودم، ب« زن در شریعت اسلامى»من در كتاب 

 ام.مفصل ذكر كرده

ها موضوع هاى روانى هم دارند كه اینته زن و مرد در همين حدود، تفاوتالب

تفاوتى بين زن و مرد وجود ندارد. زن و  اما از نظر انسانى هيچ ،اى استجداگانه

ما ش یمرد هردو انسان هستند. براى چه شما منتظر بمانيد كه مردها از زیر شانه

 باید اعتماد به نفس داشته باشند.ها بگيرند و شما را از زمين بر دارند؟ زن

خود را بگویم. من الآن مثل یك  یى مطالعات پنجاه سالهخواستم نتيجهمن مى

كنم. همين امروز كه خانم گيلانى براى من انسان معتاد هستم هر روز مطالعه مى

من مشغول مطالعه بودم. من بسيار به مطالعه علاقه دارم. در این  ،تلفون نمودند

ام. این حرف اشتباه است ام، به نقطه آخر نرسيدهسال كه من درس خواندهپنجاه 

 التحصيل شدم. فارغ التحصيل به نظر من یعنى بى سواد! حداقل گوید فارغكه مى
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من  یمطالعه یدوازده ساعت از وقت انسان در روز باید به مطالعه بگذرد. نتيجه

 ت.هاى ما بيشتر اسبختى زنهاى غرب به مراتب از بداین است كه بدبختى زن

ه كهاى مسلمان براى بيرون رفت از مشكلات، فقط یك راه دارند و آن اینزن

ب وجود بياورند. اگر این انقلاه در پناه دین مقدس اسلام یك انقلاب فرهنگى را ب

شد و زن باید هميشه كنيز خانه با :شودوجود نياید، وضعيت بدتر مىه فرهنگى ب

اسير مرد باشد، پس باید یك حركت بزرگ فرهنگى صورت  باید كار كند و

 زیرا زن مثل مرد، انسان است و از تمام حقوق انسانى هم برخوردار است. ،بگيرد

خواهم كسى را مهمان كنم بدون مشورت خانم، مهمان را به من خودم وقتى مى

بول اگر او قكنم كه آیا مهمان بياورم یا نه؟ برم. اول با خانم مشورت مىخانه نمى

 برم. بعضى اوقات هم بوده كهبرم اگر قبول نكرد، نمىكرد مهمان را به خانه مى

توانم براى مهمان چيزى درست كنم و من هم از من نمى :خانمم به من گفته

 ام.مهمانى منصرف شده
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قدر حقوق براى زن قایل شده كه دین مقدس اسلام آن .نباید زن كنيز خانه باشد

گيرند كه در اسلام زن فورا مردها ایراد مى ،من همه را صحبت كنماگر الآن 

 شود.سالارى است و داد و فغان مردها بلند مى

خانه را انجام دهد و یا بياید براى شوهر خود كار كند.  بر زن واجب نيست كه كارِ

 ازدواج به معناى همسرى است. 

اما آشپزى كردن، لباس  چون بر او واجب است. ،زن را باید بدهد یمرد نفقه

 شستن و كار كردن بر زن واجب نيست. 

اگر زن با بزرگوارى خود كارهاى خانه را انجام دهد از خوبى و شخصيت خود 

خواهم درخانه كار كنم و فقط براى ولى اگر زن به شوهرش بگوید نمى ،زن است

كنيد؛ هاى خود غذا درست كنم، شما باید براى خود و بچهخود غذا درست مى

 دیگر مرد حق ندارد كه زن را مجبور كند. اگر زن از اخلاق و مهربانى خودش 
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زیرا در خانه باید نزاكت و  ،دهدكار بسيار خوب استكار خانه را انجام مى

تواند چيزى را بر او تحميل كند، چه رسد اما مرد نمى ،صميميت وجود داشته باشد

زن  یوسيلهه ها را در خانه و بردها آنهاى طاقت فرسایى كه بعضى از مبه مهمانى

كنم اگر خانم من دارد. عرض كردم كه من در خانه مشورت مىخود برپا مى

شوم. ولى خانم بر عكس، گاهى مهمانى راضى نشد، از مهمانى منصرف مى

ما هم وجود دارد و  یكند و این زن سالارى در خانهكند با من مشورت نمىمى

 د كه مثلا فردا مهمان دارم.كنتنها مرا خبر مى

اید، باید در پناه اسلام، یك انقلاب هایى كه این مراسم را برگزار كرده شما زن

 ها را عوض كنيد.وجود بياورید و ذهنيته فرهنگى را ب

 مرد فرض كند. یك انقلاب ینباید كسى زن را به عنوان یك لعبت و بازیچه

 كلى ه ها بزن بياید تا سرنوشتوجود ه فرهنگى توسط یك حزب قوى دینى ب
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م كه اام ولى از دور شنيدهعوض شود. من با خانم فتانه گيلانى صحبت نكرده

ایشان یك زن متدین است. شما باید زیربناى كار خود را درست كنيد. هر كس 

ثبيت كس نمى تواند كسى دیگر را تهيچ ،باید تلاش كند كه خود را تثبيت كند

بت كرده است. شما باید به خود اعتماد كنيد. مى خواهم اصل نماید. تجربه هم ثا

شما فكر مى كنيد كه در همين كشور ما افغانستان، چند  ،قضيه را صحبت كنم

اسلامى  یدرصد از مردهاى ما، فرهنگ اسلامى را مى دانند تا با زنان خود معامله

م لى مى خواهو ،اسلامى است یما جامعه یكنند؟ )در این شكى نيست كه جامعه

بدانيد كه رشد فرهنگ اسلامى در بين مردها چه قدر است( من گمان نمى كنم 

-قتيو .كه ده درصد مردم افغانستان، ده درصد فرهنگ اسلامى را درست بفهمند

صورت درست نخوانيد و هر روز دو ساعت ه كه شما دختران عزیزم درس را ب

 كه  شيد و فكر مهم شما این باشدمقابل آینه بایستيد و به آرایش خود مشغول با

 



21
7 

 

 

 

شما تاریك خواهد  یخود را درست كنيد، معلوم است كه آینده یدكور خانه

 بود.

ها باید بيشتر از مردها درس بخوانند و بيشتر از مردها هم متخصص داشته باشند. زن

 ها درسكوشش كنيد متخصص شوید. اگر زن ،اى كه مى خوانيددر هر رشته

زن  یحهاسلگز نمى توانند حق خود را بگيرند. قدرت علمى بالاترین نخوانند هر

با رعایت احكام اسلامى و با حفظ حجاب خود.  يمنته ،است و باید درس بخوانيد

-ستد همين كه موهاى خود را تا پيشانى پنهان كنيد واسلام دین سهولت است و 

رد كه صورت شما هاى خود را تا مچ بپوشانيد، درست است و هيچ مشكلى ندا

وزیر  ،)بدون آرایش( دیده شود. با رعایت احكام اسلامى مى توانيد درس بخوانيد

در امور سياسى، در امور اقتصادى و در تمام شئونات  ،رئيس شوید ،شوید

 زندگانى مداخله كنيد.
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 ها را در یكچند سال قبل این ،را كه با شما صحبت مى كنم یيهامن این حرف

كه بعضى از كور نظرها در برخى از كشورهاى اسلامى زن را م. ایناكتاب نوشته

نمى گذارند كه حتى رانندگى كند، به اسلام مربوط نيست. زن مى تواند رانندگى 

تواند طياره را به هوا پرواز دهد. زن مى تواند كه با حفظ حجاب خود زن مى ،كند

 خود یت كند و به جامعهامور و شئونات اجتماعى دخال یعلم بياموزد و در همه

 خدمت نماید.

ها در علم است. زن یمشكلات امروز ما و مشكلات هميشگى ما، همين مسئله

ه كاین مورد بيشتر از مردها مشكلات دارند. علتش هم فقدان علم است. و قتي

با این مردها كه اكثرا بد  ،ها و دخترهاى ما بيسواد باشد )معذرت مى خواهم(زن

 كنند، فقط مسایلها به طرف زن نگاه مىكنند؟ وقتى آنچه مىجنس هستند 

واد باشد اما اگر زن باس ،آید و به چيزى دیگر فكر نمى كنندشان مىجنسى به ذهن

 و وقار خود را حفظ كند و حجاب اسلامى را رعایت نماید، دیگركسى جرئت 
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ولو  ،كه برودشوهر هم ی كند كه به او به چشم بد نگاه كند. حتى در خانهنمى

د به تواند به زن خوگيرد و نمىشوهرش متخصص هم باشد، تحت تاثير قرار مى

 عنوان یك كنيز نگاه كند و او را به عنوان یك برده استخدام نماید.

 كر زنوكنند. نه مرد نهم همسرند و زندگانى مشترك را اداره مي زن و شوهر با

نند. كق مساوى در خانه زندگانى ميبلكه هر دو با حقو ،است و نه زن كنيز مرد

بين زن و شوهر باید احترام متقابل وجود داشته باشد. فحش دادن و توهين كردن 

 استكه زن انسان است( حرام است. تنها راه نجات ما همين خاطر اینه )ب ،به زن

اید ب ،كه اولا دخترهاى عزیز من با توجه به شرایطى كه فعلا فراهم شده است

متخصص شوند، دانشمند شوند و سعى كنند كه حداقل تا س بخوانند، خوب در

شكل فایده ندارد. بزرگترین م مقطع دكترى درس بخوانند و كمتر از دكترى هيچ

 هاى بيسواد هستند، لذا اغلب ما، همه آدم یما نيز همين است كه اعضاى كابينه
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ى رود. شما سطح ها فاسد و رشوت خورند. این كشور به این شكل پيش نمآن

كه خيلى پایين است. اساتيد دانشگاه به حد  هاى ما را مى بينيدعلمى در دانشگاه

وجود ه باند و سيستم درسى بسيار ضعيف است. باید یك تحول كمال خود نرسيده

سؤليت نصف م ،ها كه نصف جمعيت این كشور را تشكيل مى دهيدبياید، شما زن

ه كنيد كمى كنيد؟ چرا فكرا كوچك فرض مىدوش شماست. چرا خود ره هم ب

( راه هااید )مشكلات زنجا نوشتهكه در اینطوریمردها از شما بهتر هستند؟ همان

ما جا شروع كنيد. شجا باید پيدا كنيد و از همينحل این مشكلات را نيز از همين

ه به مردها ك این معنا نيستبه البته اعتماد كردن  ،باید به خود اعتماد پيدا كنيد

ل دوش مردها حساب كنيد. خود را كور و شَتوهين كنيد، بلكه خود را هم

 دارید و در انسانيت هيچ چيزى از مردها كم بلكه مثل مردها حقوق ،نپندارید
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ندارید. مرد و زن هر دو در زندگانى مشترك خود، همواره به احترام متقابل نياز 

 دارند.

خانوادگى براى زن حقوق قایل شده است،  یآن مقدارى كه اسلام در مسئله

ا هخيلى بيشتر از حقوقى است كه مرد بر زن دارد. علت تبليغات زهرآگين غربى

ها به آن پافشارى ها از اسلام است. حقوق زن كه غربىبر عليه اسلام، ترس آن

اید شود. ما بدهند و به هوا پراگنده مىمىر شعائرى بيش نيست. شعا ،كنندمى

دست خود حل كنيم. خودمان تلاش كنيم و با پاى خود راه ه كلات خود را بمش

كوشش و تلاش خود شما كارساز است و « وأن ليس للإانسان إلا ما سعى»برویم. 

ما، صدها  یخواهد. همين اكنون در بعضى كشورهاى همسایهقوى مى یاراده

  ،كتاب مى نویسند ،كننداند. تدریس ميهزار زن در امور دینى دانشمند شده
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د و ها باید به خود اعتماد نماینكنند. زنهاى فلسفى مىبحث ،سخنرانى مى كنند

 گوید:ها نباشند. به قول شاعر كه مىبه اميد خارجى

 جز دو سر انگشت من  س نخارد پشت منكَ

   

 

ند. نفلسفه مى خوا )س(الآن خواهران شما در همين مدرسه ام المؤ منين خدیجه كبرا 

 ،ندها علم كلام مى خوانجا تشریف برده است و مى داند آنآن خانم فتانه گيلانى

گيرند. من موقتا و فرا مى راها مثل مردها علوم زیادى آن ،خواننداصول فقه مى

 جا درس اصول را مى گویم.خاطر كمبود استاد در آنه براى چند روز ب

توانند درس بخوانند؟ لازم ها نمىا زنمن الآن قبل از آمدن درس مى گفتم. چر 

 دانشمندان ی همهنيست 
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توانند در علوم دینى، در علوم تجربى و در ها هم مىزن ،ذكور باشند یاز طبقه 

علوم انسانى و سایر علوم متخصص و دانشمند شوند. شما خواهران و دختران من 

 دنبال علم بروید.ه فيشن ب ایكوشش كنيد كه به ج

ت عل :دنبال فيشن هستند؟ دو علت وجود دارده ها بيد چرا یك عده از زندانمي 

ها به تجملات علاقه دارند. علت دوم آن زن ست كه از نظر روانشناسى،ا اول این

 ها اعتماد به نفسعده از زنشود. یكها مىمربوط به عدم اعتماد به نفس زن

گيرند. لازم نيست كه زن دو اد قرار مىهاى شيّندارند و تحت تاثير برخى جوان

ین . اكندران آرایش براى مردهاى شهوت مقابل آینه بایستد و خود رادر ساعت 

از ضعف اعتماد به نفس زن است كه خود را براى مردهاى حيوان صفت آرایش 

 كند.مى

ا كنم كه به خود اعتماد كنيد. شممن به دختران عزیز و خواهران محترم توصيه مى

 يست انسانى زن این ن یظيفهود و به وظایف انسانى خود عمل نمایيد.  انسان هستي
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 ،خود جلب كند. زن باید درست درس بخوانده هاى بى عرضه را بكه توجه جوان

با علم و كمال خود، مردها را تحت تأثير قرار دهد. شما با اعتماد  ،سخنرانى كند

. شما ه كنيد و تصميم بگيریدبه نفس مى توانيد این كار را انجام دهيد. فقط اراد

ه و هاى مجللتاریخ را مطالعه كنيد مى بينيد كه در تاریخ اسلامى چه زن اگر

ها از هزاران ایم كه از نظر علم و منطق و شخصيت هر كدام آناى داشتهمكرمه

ها را ادامه آن هاى مسلمان امروز باید راهمرد بهتر بوده اند. شما نيز به عنوان زن

كسب علم و »شما، قدرت شما و اساس زوال مشكلات شما  یتنها اسلحه دهيد.

 است. «كمال

 علت ،نان خوردن خود را ندارند ،ما و شما در همين شهركابل مى بينيم كه مردم

این فقر چيست؟ آیا كشور ما معادن ندارد؟ منابع زیر زمينى ندارد؟ آب ندارد؟ 

تمام مشكلات مردم ما از جهل  د.داركشور ما همه چيز  !زمين زراعتى ندارد؟ نه

 و نادانى است. اگر در هر رشته متخصص داشته باشيم، معادن ما را استخراج مى 



22
5 

 

 

 

تيجه كنند و در نهاى توليدى درست مىكنند. زراعت را رونق مى بخشند. كارگاه

هاى قلدر و خاین و مزدوران كه حكومتشود. علت اینوضع مردم بهتر مى

ى عرضگى و باند، همين بىریخ بر این كشور حكومت كردهخارجى در طول تا

عرضه بودند كه همه از جهل و سوادى ملت ما است. زن و مرد این كشور بى

 نادانى بوده است.

در مقابل  ها وها حساس هستند )در مقابل انگليسىملت افغانستان در مقابل خارجى

 اند. علتخود، بسيار ضعيفهاى خاین و قلدر حكومتاما در مقابل  ،ها(شوروى

دانسته و عالم مهم این امر بيسوادى وجهل ما است. اگر مردم ما درس بخوانند، 

توانند ها از مردم خواهند ترسيد و نمىشوند چه بخواهيم، چه نخواهيم حكومت

خواهند شد كه براى بقاى حكومت خود به مردم  ها مجبورقلدرى كنند، آن

 ن است در همي و ترقى غرب و عقب ماندگى شرق نيز خدمت كنند. علت پيشرفت
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ها از ملت ترسند و در شرق برعكس؛ها مىها ازملتكه در غرب حكومت

 ترسند.ها مىحكومت 

امروز اگر در مجلس ولسى جرگه و یا در مجلس مشرانو جرگه كسانى هستند  

 ت. علتش عدم آگاهى ماس، توانند تقسيم كنندكه جو دو الاغ را هم نمى

ن بدتر بلكه از ای ،روداین كشور با این و ضعى كه دارد تا به قيامت هم پيش نمي

پيدا كنيد و درست درس  من اميدوارم كه اعتماد به نفس خود را شود.هم مى

و این وضع فلاكت بارى كه در  بخوانيد. اسلام به شما كرامت و عزت داده است

 ود. شكدام مربوط به اسلام نمىيچه ،شرق و بالخصوص در افغانستان وجود دارد

ها باید یك حزب اسلامى قوى و پر قدرت درست كنيد و یك انقلاب شما زن

بياورید تا از این طریق هم شوهران خود را  وجوده بزرگ فرهنگى را در كشور ب

 مهار كنيد و هم به حقوق اساسى و كرامت انسانى خود دست یابيد. 
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ها را ه هم مشكلات خود و هم مشكلات مردتوانيد كدر این صورت شما مى

ظر ماندید ها اكتفا كردید و منتتخفيف دهيد. اما اگر نشستيد و به همين كنفرانس

باید  اید. هدف شماكه مردها به شما كمك كند، مطمئن باشيد كه شكست خورده

این باشد كه درس بخوانيد تا در آینده هم مشكلات خود را از سر راه بردارید و 

م به حل مشكلات جامعه كمك كنيد. اگر این تفكر در بين شما پيدا شد، مى ه

مردم شوید و باید یك حركت علمى صورت بگيرد  یتوانيد كه رهنما و گرداننده

 خود اعتماد كنند.ه ها بتا زن

ها به مراتب از مردها بيشتر است. اگر از نظر فيزیكى صحبت كنيم مقاومت زن

. از گونه نيستروانى این ولى از نظر ،درت بيشترى دارندمعلوم است كه مردها ق

 ها در برابر مشكلات بيشتر پایدارىنظر روانى تجربه ثابت نموده است كه زن

دارند. اگر خدا قدرت فيزیكى بيشتر را به مردها داده است، قدرت روانى بيشتر را 

 قرار است.ربنابراین تعادل بين زن و مرد ب ،ها داده استبه زن
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جزء اولين كسانى باشيد كه به  ،من اميدوارم كه شما دختران و خواهران عزیز من

علم، مشكلات كشور را حل نمایيد. البته  خود اعتماد كنيد و از طریق فراگيرى

 بلكه این مشكلات ،ها مربوط نمى شودمشكلات موجود در كشور ما تنها به زن

ا است و علت این مشكلات همان گير زنان مگير مردان و هم دامنهم دامن

بى عرضه و خائنى است كه در حدود بيشتر از صد سال بر این كشور هاى حكومت

 اند.مسلط بوده

نى گویيم زندگى، یعكه مىاین ؛كنيمحالا ما در قرن بيست و یكم زندگى مى

ن است. معناى زندگى همي ،كنيمتغذیه مى ،كنيمتوليد مثل مى ،تنفس مى كنيم

شور ك ،كنند. با این وضعمردم ما از نظر معنوى در واقع در قرن دهم زندگى مىاما 

مرد  :گویدزن مى ؛ایمماند. ما به همدیگر چشم دوختهما تا قيامت عقب مى

 وزن مشكلات را حل كند و این یك دور  :گویدمرد مى ،مشكلات را حل كند

 تسلسل باطل است.
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ليت همه باید احساس مسؤ ،ن گرفتار استبا توجه به شرایطى كه كشور ما به آ

كنند و براى رفع مشكلات كشور، كمر همت بندند. شما جانشين خدا در روى 

 ،گيریدبرخى جوانان پست قرار ن یزمين هستيد و باید متوجه باشيد كه مورد ملعبه

در بهترین  «أَحْسنَِ تَقْویِمٍلَقَدْ خَلَقنَْا الْإنِْسانَ فِي  آدَمَلَقَدْ كَرَّمنْا بَنيِ» فرماید:خدا مى

من شما را آفریدم. استعدادى كه انسان دارد در  بدن فيزیكى و در روح مجرد،

 یاى قوى بر همهتوانيم كه با ارادهرات دیگر وجود ندارد. ما و شما مىاكثر كُ

 مشكلات خود پيروز شویم.

ست. س اقدر بولى وقت تمام شده و همين ،خواستم بيشتر صحبت كنممن مى

ما و شما بگرداند! كشور ما  یخداوند متعال سعادت و خوشبختى را نصيب همه

 ها و از دست حاكمانرا از بى امنيتى، از دیكتاتورى، از فساد ادارى و ریا كارى 

 كله پوك نجات دهد!

 والحمد لله رب العالمين
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  پنجم: یجلسه

 شصتمين سالروز تصویب اعلاميه جهانى حقوق بشر

 ش .ه 1831عقرب  18تالار وزارت امور خارجه افغانستان كابل  
 

 

 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

باز هم ناتمام است.  ،حقوق انسان از نظر دین مقدس اسلام هرچه بگویم یدرباره

ان، انس هنّإبراى زیربناى حقوق انسان، قطع نظر از عقاید و باورهاى او، من حيث 

ى ما بنى آدم را گرام «وَ لَقَدْ كَرَّمنْا بَنِي آدَمَ» :در قرآن مجيد آیاتى نازل شده است

  داشتيم و به او كرامت ذاتى دادیم و او را بر دریاها و زمين خشكه مسلط كردیم.
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سان را برتر و بر اكثر مخلوقات خود، ان 81«كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقنْا تفَضِْيلًا وَ فَضَّلنْاهمُْ علَى»

 قرار دادیم.

ما انسان را در بهترین وجود فيزیكى و روح  82«لَقَدْ خَلقَْناَ الإِْنْسانَ فيِ أحَْسنَِ تَقْویِمٍ»

 مجرد آفریدیم.

ان اساس و ارك یشود و به منزلهآیات قرآن كه زیربناى حقوق انسان محسوب مى

 حقوق انسانى است، بسيار زیاد است.

-نقل شده است كه اگر حقوق یك )ع(مله از حضرت علىدر نهج البلاغه یك ج

-، در حاليگرفتطرفه بر انسان تعلق مىبود، دیگر حق خدا بود كه یكطرفه مى

كه خداوند هم حقوقى بر انسان قرار داده و هم حق انسان را بر خود قرار داده 

 است.

                                                             
 13اسراء/ آیه  .81
 3تين/ آیه . 82
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إِنَّ عَلَينْا » ماید:فرقرآن است كه مى یى نهج البلاغه برگرفته از چند آیهاین جمله

. در آیدكه كلمه )على( براى وجوب مى «وَ كانَ حقًَّا عَلَينْا نَصْرُ المْؤُْمنِِينَ لَلْهُدى

 83كه بر من واجب است حق شما. :فرمایدچند مورد خداوند مى

ما مخلوق خدا هستيم و در جهان بينى اسلامى و تمام ادیان بشرى، انسان مخلوق 

آفریدگار و فياض وجود ماست باز هم بر  كه خالق ما واین خداست ولى خدا با

-یك خود، حقوق انسان را واجب دانسته است. بنابراین هيچ كس حقوق یذمه

طرفه ندارد. حقوق، دو طرفه است. انسان بر خالق خود نيز حق دارد كه خود خالق 

 آن حق را براى او قرار داده است.

 از !شود؟ از موقع تولد تا موقع مردن؟ نهز مىحقوق انسان از كجا آغا یمسئله

 ، اگر گيرد؟ نهآید و شكل مىمىوجود ه انسان در رحم مادر ب یابتدایى كه نطفه

                                                             
 31و روم/ آیه  38ليل/ آیه  .83
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ه كها سال قبل این حقوق آغاز شده است. حقوق این انسانيمبالغه نشود، از ميليون

ق ز تولد، حقوآید، طبق مقررات فقه اسلامى دو هزار سال قبل ادنيا مىه امروز ب

 شود.او شروع مى

ه در دانيم كما و شما امروز از اثر پيشرفت علوم بيالوژى و علوم طبى این را مي

 هر سلول از ميلياردها سلول بدن ما از یهاى وراثتى ما كه تقریبا در هستهبين ژن

ش گوید كه شاست. طب و بيالوجى مى سى هزار تا پنجاه هزار ژن وراثتى موجود

ر شود كه اگحالت مرض، نه خود مرض )یعنى حالت به آن چيزى گفته مىهزار 

آید( حالت مرض با خود مرض به شكل مرض در مى ،شرایط محيط فراهم شد

فرق دارد، مرض یعنى چيزى كه درد و پيامد دارد، اما اگر شرایط محيط فراهم 

مرض در ماند. یعنى شش هزار حالت نشد به همان حالت كمون در بدن باقى مى

آید وجود دارد كه اگر شرایط محيط مساعد شد دنيا مىه وجود هر انسانى كه ب

 شود؟ آید. این حالت امراض از كجا پيدا ميخود مرض در مىه از حالت مرض ب
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سر ه از كارهاى پدران و مادران ما و از كارهاى اجداد نادان ما كه در نادانى ب

ها ، تمام اینكردندخود فكر مىه اند و فقط ببردند و از تعليم و تربيت دور بودهمى

كه اموال پدر و مادر )از نظر تقنين وتشریع( به اولاد طوریشود، همانثبت مى

 هاى وراثتىها هم توسط ژنشود، صفات بدنى و معنوى و روحانى آنمنتقل مى

 شود.به فرزندان منتقل مى

كند انسان دیگر جنایت مى كه هرگاه انسان بر یك طفل و یا بر یكهمان قسمي

شود، به همان قِسم اگر پدر و مادر سازد، جنایت حساب مىو او را ناقص مى

ن دهم ممكخورم و یا فلان كار را انجام مىمتوجه باشند كه اگر فلان چيز را مى

هاى وراثتى ضرر برساند، جایز نيست كه او آن است به نسل پنجاهم من از نظر ژن

 دنيا بياورد.ه د و یك انسان را از ابتدا معيوب و ناقص بعمل را انجام ده
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كه  بينيدشود؟! مىحالا دانستيد حقوق انسان در فقه اسلامى از كجا شروع مى

جهانى حقوق بشر تا هنوز كارش به این جاها نرسيده است؟ ولى درفقه  یاعلاميه

داند نسان اگر بآید كه جایز نيست براى ادست مىه اسلامى، از قواعدى كه دارد ب

 رساند، انجامهاى پنجاهم او ضرر مىهاى وراثتى به نسلكارى را كه توسط ژن

ن؟ شود؟ به وقت مرددانيد كه سر انجام حقوق بشر به كجا منتهى مىدهد. آیا مى

 بلكه تا آخر دنيا حقوق انسان ثابت است.  ،صد سال بعد از مردن؟ نه ،نه

ان دن فيزیكى نيست كه بگویيم بدن فيزیكى انسچون از نظر اسلام، انسان تنها ب

 !نه ،در بين قبر رفت، پوسيد و تمام شد

روح هم در  ،انسان از نظر اسلام داراى یك روح مجرد است كه فنا ناپذیر است 

داراى خلود است. روح انسان ابدیت  بهشت داراى خلود است و هم در جهنم

 ها همه از نظرلا اول است ولى انسانفقط خداوند ب ؛دارد. مخلوقات ازليت ندارند
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ذا اگر اند. لدینى و اسلامى اول دارند، اما آخر ندارند و به ابدیت متصل یفلسفه 

جا عليه او تهمت و افتراء ببندیم و حق او انسانى هزار سال قبل مرده است و ما این

اى رب ،را نقض كنيم، شرعا مواخذه دارد و قابل پيگيرى قانونى و شرعى است

كه فردى كه هزار سال پيش مرده است بدن فيزیكى او از بين رفته است ولى این

تر هم شده، براى چه ما در دنيا او را تحقير و توهين ست و قویا روحش باقي

كنيم؟ چرا به او افتراء ببندیم؟ بنابراین حقوق انسان نه اول دارد و نه آخر و به بدن 

نيز  م براى بدن فيزیكى كه درون قبر استفيزیكى او نيز ارتباط ندارد. اسلا

و  رودانسانى كه از بين مى« بدن»دستورات دارد و حقوق او نيز محفوظ است. 

دیگرى را در قبر او دفن  یشود براى انسان دیگر جایز است كه مردهخاك مى

 ،روداش از بين نمىكند یا آن قبر را براى خود تصرف كند، ولى حقوق انسانى

 شود.نسان تنها در بدن فزیكى خلاصه نمىزیرا ا
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از اصول زیر بنایى حقوق انسان همين اصول عقلانى است كه در اسلام است. 

عقلانيتى كه امروز در فلسفه شرق اسلامى است غير از آن عقلانيتى است كه در 

ا شود، اشباع غرایز و یشود. عقلانيتى كه در غرب استعمال مىغرب استعمال مى

ها كه در منطق ارسطویى به آن دو است. آراى عمومى انسان یدرجهعقلانيت 

ه ليكن آن عقلانيت ك ،گویندگفتند و الآن هم به آن مشهورات مىمشهورات مى

صد  بلكه عقلانيت ،اسلامى است، عقلانيت مشهورات و آراء نيست یدر فلسفه

ه امه بعليت عهاى عينى خارجى بر مبناى در صد دستور عقلى است كه از واقعيت

 آید.دست مى

خواهم بگویم كه داستان حقوق بشر زیاد است و من قبلا هم در همين بنابراین مى

ساعت در ام و هر بار در حدود یكسالن وزارت امور خارجه دو بار دعوت شده

 ام.جهانى حقوق بشر و نقاط ضعف آن صحبت نموده یمورد اعلاميه
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ه كه یك كلمهایم را بدون اینبود كه سخنرانىمن قول داده ه خانم زهره راسخ ب

زیون ملى تلوی هم ازآنی ولى متأسفانه یك كلمه ،كم شود از تلویزیون نشر كند

 بود( زمان هنوز تلویزیون تمدن فعال نشدهپخش نشد. )در آن

حقوق بشر چيزى است كه در مورد آن هيچ گفتگویى وجود ندارد. قرآن مجيد 

حقوق بسيار زیادى را براى انسان قرار داده است. كند و مىاز حقوق بشر صحبت 

حشتناك واگر ما بيایيم این موضوع را در فقه اسلامى صحبت كنيم تفصيل آن 

ه چشم هم ب یسازد! اگر انسان با اشارهشود و زندگى را براى انسان ضيق مىمى

 جایز نيست! ،كسى توهين و تمسخر كند

جهانى حقوق بشر باید مورد تجدید  ینست كه اعلاميهبه هر حال پيشنهاد من ای

ق جهانى حقوی ام كه اعلاميههایم گفتهنظر قرار گيرد و من مكررا در صحبت

 بشر داراى نواقص زیادى است.
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جهانى حقوق بشر بعد از جنگ دوم جهانى در شرایطى كه  یكه اعلاميهاین اولا

ختيار استعمارگران بود، تدوین و هاى زیاد اسلامى و غير اسلامى در اسرزمين

خواستند كه استعمار در این اعلاميه محكوم شود ها نمىرو آنتصویب شد. از این

ردد. ها بر گى آنهاى اشغالى دوباره به صاحبان اصلى و شكست خوردهو سرزمين

 هجهانى حقوق بشر جملاتى وجود دارد كه استعمار را تلویحا ب یالآن در اعلاميه

عمار كند و استها را بيان مىاگر صراحت ندارد تلویحا آن ،شناخته است رسميت

زمان مورد قبول واقع شده بود. بنابراین در این اعلاميه باید تجدید نظر شود. در آن

باید جمع شوند  ها، علماى بزرگ ادیان، دانشمندان بزرگدانها، حقوقدانقانون

رى دور از سياست بازى و استعمارگه بو در یك فضاى فكرى و علمى بنشينند و 

لامى اسی غربى حقوق بشر و اعلاميه یهاى شرق و غرب، عاقلانه اعلاميهو رقابت

حقوق بشر را با شرایط جدید زندگانى به نحوى كه مربوط به فرهنگ خاص 

 نگردد، مورد تدوین و تصویب قرار دهند.
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وسعه سيار تفاوت دارد و باید تها بغربى حقوق بشر با حقوق اصلى انسان یاعلاميه

پيدا كند. امروز علوم طبى و بيالوجى پيشرفت زیادى نموده و ما باید در پناه 

 هاى خارجى فكر كنيم تا حقوق انسان تكميل شود.حقيقت

رد. خود حقایق تلخى را بيان ك یكنم كه در بيانيهمن از آقاى اسپنتا قدردانى مى

رف ها از طولى گفتن آن ،داننداست و همه مي هایى بود كه ملموسیعنى واقعيت

ایق اما ایشان با جرئت، حق ،خواهدشخصيتى كه مسئوليت سياسى دارد جرئت مى

ایبند هاى اخلاقى پاى هم داشتند كه انسان باید به ارزشتلخى را بيان نمود و اشاره

 باشد.
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رق. و نه در ش شودامروز همه شكایت دارند كه نه در غرب حقوق بشر تطبيق مى

هاى ست كه ارزشا دارد، ولى اصل قضيه اینهایى هركدام براى خود بهانه تراشى

 فرهنگ مادى باشود. فرهنگ مادى امروزى نادیده گرفته مى یاخلاقى در زاویه

هاى اخلاقى چيزهایى هاى اخلاقى سازگارى ندارد و از طرف دیگر ارزشارزش

زیرا  ،نمایيم را تأمينشعارهاى سياسى آن یوسيلهه بپيدا شود تا  نيست كه با شعار

 شعار دادن ممكن نيست. هاى اخلاقى باتامين ارزش

خداى واحد و روز ه خواهد كه آن ایمان بهاى اخلاقى زیربناى دیگرى مىارزش

 ،و روز قيامت ایمان پيدا نكندخداى واحد ه كه بشر بقيامت است. تا زماني

هاى اخلاقى نقض لذا ارزش ،ش فقط یك شعار استهاى اخلاقى برایارزش

شود. در كشورهاى بزرگ كه ادعاى بزرگى دارند به همان اندازه بيشتر مى

شود. ما و شما امروز در عصر ارتباطات هاى اخلاقى و حقوق بشر نقض مىارزش

 ه ى زمين بكنيم كه در بيست و چهار ساعت تمام گزارشات كرهزندگانى مى
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رسد. با كلاه بردارى، حقه بازى، فریب، نيرنگ و بازى با الفاظ، حقایق ها مىانسان

كه به خداى واحد و روز قيامت ایمان پيدا نكنيم كند. تا زمانيتغيير پيدا نمى

دست ه هاى اخلاقى را بكه ارزشآید. تا زمانيهاى اخلاقى بدست نمىارزش

ى، ام مسایل اجتماعى، سياسنياوریم و خود را تهذیب نكنيم، حقوق بشر مانند تم

د و شوهایى كه امروز وجود دارد پایمال مىاقتصادى و غيره در همين آشفتگى

لاینفك اوضاع كنونى ما  یگيرد از لازمههایى كه در جهان صورت مىخشونت

خشونت صحبت كنيم و هر چه پول خرج كنيم و  یاست. لذا هرچه كه درباره

كه با علل قضيه و اسباب اصلى و م تا زمانيحتى صدها ميليارد هم مصرف كني

حقيقى آن مبارزه نكنيم، مبارزه با معلول، محكوم به شكست است و كارى از 

 دست ما ساخته نخواهد بود. )كف زدن حضار(

ر نموده است، جایش خالى هاى همه را كَشعار عدالت اجتماعى كه امروز گوش 

 نوز هم متولد نشده است. فكر است و عدالت اجتماعى در قرن بيست و یكم ه
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دهيم؟ شود؟ چرا خود را فریب مىكنيد چند قرن بعد عدالت اجتماعى پيدا مىمى

ا هيچ ولى علل قضيه ر ،كنيمما هميشه مبارزه با معلول را بسيار بزرگ و گنده مى

 گيریم، لذا هميشه محكوم به شكستفهميم عمدا نادیده مىفهميم و یا اگر مىنمى

 هستيم.

قوق بشر یكى از همان شعارهایى است كه وجود دارد. حقوق بشر وقتى عملى ح

هاى اخلاقى بر جامعه حكومت كند و چه خوب است كه شود كه ارزشمى

ى هاى اخلاقى عقب نشينى كند. مسئلهاستعمار جدید، یك مقدار به نفع ارزش

عصر حاضر  هاى نفت است كه درمهم اقتصادى كه ما در جهان اسلام داریم، چاه

ى بلكه مال همه ،ها نيستهاى نفت مال پدرى آنشود، این چاهاستخراج مى

 بشریت است. 
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خلََقَ لكَُمْ ما فِي الْأرَضِْ » :ها را براى تمام بشریت خلق كرده استخدا این

كه در روى زمين و یا در زیر زمين است، مربوط به تمام این چيزهایي03«جَمِيعاً(

هاى نفت داشته ندارند كه چاه هاى كوچك حق. مگر دولتبشریت است یهمه

 باشند؟ در بنگلادیش و كشورهاى افریقایى )حالا نسبت به افغانستان، غرور ملى

الا گداى اول  گدا قرار دهيم ودهد كه خود را در جمع كشورهاىما اجازه نمى 

دم نام بر را كه یيخواهيم كشورهانمى حضار( پس براى خود یما هستيم )خنده

به عنوان نمونه بود والا اكثریت ملت ها گدا هستند( مردم این كشورها از گرسنگى 

د؟! ها قرار داشته باشعده از شكم بزرگهاى نفت در اختيار یكولى چاه ،بميرند

 ها همه خلاف كرامت انسانى است.این
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ر ق بشحقو یى اعلاميه غربى حقوق بشر و یا اعلاميهحقوق بشر به چند ماده

اند. باید دانشمندان بزرگ ها همه ناقصشود. اینكنفرانس اسلامى خلاصه نمى

حقوق، قانوندان و علماى بزرگ ادیان بنشينند و یك حقوق بشر جامع كه شامل 

حقوق باشد، تدوین كنند. خبُ، حالا فرض كنيم كه این قانون جامع هم  یهمه

 ى آن چه كسى خواهد بود؟ واللهشود و ضامن اجرایتدوین شد، چگونه تطبيق مى

 العالم.

خاطر منافع خود و كشور خود، زیر بناهاى ه آیا حقوق بشر این است كه شما ب

را بخاك و خون بكشيد؟! ولى اگر كسى كشور دیگرى را نابود كنيد و مردم آن

ا هنام آن را تجاوز و خشونت بگذارید؟! این ،خود قيام كرد دیگر براى دفاع از

 رسد.كردن با حقایق است و به هيچ جایى نمى همه بازى

ى مشكلات جهان حل همه اگر چشم خود را درست باز كنيم و درست راه برویم

 جا نرسيده كه چشم حقيقت بين خود را باز ولى بشریت تا هنوز به این ،شودمى
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 یكند. مشكل دیگرى كه در اعلاميهكند. بلكه چشم بسته و دهن باز حركت مى

ى جداگانه در همين )كه من دو ساعت در دو جلسه قوق بشر وجود داردجهانى ح

جا ایستادم و روى مبانى منطقى و فلسفى حقوق بشر صحبت كردم، ولى خانم 

ها را هم به ها را هم پخش نكرد و حتى سى دى آنى آنزهره راسخ یك كلمه

 بادى منطقى)خنده حضار( این است كه م (د زن سالارىنگویاین مى هما نداد، ب

برهم  شدیدا مشكل دارد و درهم و 03جهانى حقوق بشر یو مبادى فلسفى اعلاميه

 مواد آن به عنوان یك ایدئولوژیى بدون زیربنا طرح شده است. یاست و همه

خواهد و زیربناى ایدئولوژى، جهان بينى است. هر ایدئولوژى از خود زیربنا مى

 ان ، فتواى مفت و بيهوده است و نباید انسهر ایدئولوژى كه فاقد جهان بينى باشد

 

                                                             
حمد مدر مورد حقوق بشر بحث مفصل صورت گرفته است كه محققين مى توانند به این كتاب مراجعه نمایند: محسنى،  .03

 . ش.-ه 3021چاپ دوم، كابل، دلو  308/ 383آصف، مباحث علمى دینى، ص 
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چنين  !نه ،دنيا بپسنددی در این فكر باشد كه هر چيزى را كه من پسندیدم باید همه

 چيزى قابل تطبيق نيست.

فرهنگ خود را بر دیگران نباید تحميل كرد. تهاجم فرهنگى مشكلات بشر را حل 

جا بياید و دانشمندان در یك وجوده ها بتمدنتواند، بلكه باید همكارى بين نمى

 جمع شوند و روى اصول و عقلانيت دقيق، زیربناهاى حقوق بشر صحبت كنند.

مدم كه آولى وقتي ،ساعت وقت صحبت دارمكردم كه امروز هم یكمن فكر مى

 وقت شما ده دقيقه است.  :گفتند

 هایم باقى ماند.حالا وقت تمام شده واكثر صحبت

 ينوالحمد لله رب العالم
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  ششم:ی جلسه

 اجلاس كمسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى

ه. ش  1831/ 11/ 1بمناسبت هفتمين سالروز تصویب قانون مذكور  

 كابل
 

 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ن وعلى نبياء والمرسليالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و سيد الا

 .آله وصحبه اجمعين

درد ما  هن در ذهنم بود كه یك سلسله مطالب قانونى و علمى را بيان كنم كه بم

 ه موضوع را ك - اید. من فقط دوسهشما هم خسته شده ،بخورد ولى وقت گذشت
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كنم. این موضوعات مربوط به كميسيون مستقل صحبت مى -محل ابتلاء است

ن خواهم با اعضاى محترم آن كميسيوشود و مىق قانون اساسى مىنظارت بر تطبي

دانم در این مدتى كه این كميسيون تشكيل شده است، چه صحبت كنم. من نمى

تواند يد مىیزیرا وقتى كه انسان چيزى را نداند نه تا ،كارهایى را انجام داده است

ید گفته مانده است كه باتواند، ولى بعضى چيزهاى مهمى باقى و نه ایراد گرفته مى

 شود.

یكى از موضوعات لازم الاجراء كه به نظر من بسيار مهم است و به كميسيون 

ند شود، قيدهایى است كه در چمستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى مربوط مى

قانون اساسى آمده است. البته در این مورد با مسئولين بالا هم صحبت  یماده

ا هنوز زورشان نرسيده، در قانون اساسى موادى وجود دارد ها تولى آن ام،كرده

 اجراء گردد.« بر اساس قانون»یا « طبق قانون»ها آمده است: كه در آن
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معناى این قيدها این است كه این مواد باید به مجلس شوراى ملى برود و بعد 

ليه دى قانونى پيدا كند. نه وزارت عرا توشيح نماید تا صبغهریاست جمهورى آن

ها. خوب است كه این كار را داند و نه سایر وزارتخانهخود را مسئول این كار مى

 كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى به عهده بگيرد. 

ها با مشورت علماى بزرگ، دانشمندان دینى، دانشمندان حقوقى و یعنى این

ى مقننه از طریق دولت به قوه بسپارند تا قانونى این مواد را تدوین كنند و به دولت

 ا، فعلا از هاصطلاح طلبهه عده از مواد قانون اساسى بفرستاده شود. متاسفانه یك

 شود.ها درست استفاده نمىمتشابهات است كه از آن

این قضيه خيلى مهم است. امروز اگر ما اقتصاد نداریم، ملت مفلس هستيم و به  

 شود كه ما سياست ها به این مربوط مىاین ها احتياج داریم، یك مقدارخارجى
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دهد. چون هر كشورى كه باشد، اقتصادى نداریم و این فقر فكرى ما را نشان مى

 خواهد.براى خود سياست اقتصادى مى

ه قيد خورد« مطابق قانون» یدهم قانون اساسى، اقتصاد بازار به كلمه یدر ماده

ق خواهد. با این وضعيت، تطبيا كار مىهاین بينيد كه خيلى مهم است واست. مى

اقتصاد بازار در كشور ما و در هر كشور دیگرى كه مثل افغانستان است، بسيار 

داشته  هاى توليدىشود. اقتصاد ما بستگى به این دارد كه ما كارخانهپيچيده مى

ى صددرصد مصرفى هستيم كه هيچ ارزشى باشيم. متاسفانه ما فعلا یك جامعه

اى كه مصرفى باشد و توليدات داخلى نداشته باشد، بى ارزش ر جامعهندارد. ه

طور قطع نه حاكميت ملى دارد و نه استقلال سياسى. هر دو را فداى  است و به

ما باید  .هاى نفت هم داشته باشد(كند )حتى اگر چاهتنبلى و بى عرضگى خود مى

 ى توليدى باشيم نه مصرفى.یك جامعه
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هاى ما از الف تا یا، از خارج كشور نيازمندى یامروز همهجاى تاسف است كه 

ها چه خارجى كنيم. اگر این وضعيت ادامه یابدشود و ما فقط مصرف مىوارد مى

در كشور باشند و چه نباشند ما نه حاكميت ملى خواهيم داشت و نه استقلال 

 سياسى.

هار كنيم. را مون آنسياست اقتصاد بازار بسيار خطرناك است و ما باید توسط قان

يتى و با پيكر و فراملهاى غولبينيد كه كشورهاى پيشرفته، با كارخانهحالا مى

ى كشورها به هاى مرغوب را به قيمت مناسب در بقيهتوليدات انبوه، چه مال

م هاى توليدى هم پيدا كنيگذارند. با این وصف اگر ما كارخانهمعرض فروش مى

آید شود و در مقایسه با اجناسى كه از خارج مىيد مىحتما جنس غير مرغوب تول

ه و هاى بزرگ و پيشرفتها با كارخانهاز توليدات داخلى استقبال نخواهد شد. آن

كنند. اجناسى كه ما در با توليدات فراوان، اجناس مرغوب را به بازار عرضه مى

 ها نشود. آداخل كشور توليد كنيم به قيمت بالاتر از اجناس خارجى تمام مى
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ها عدد جنس را روزانه توليد توليد دارند و ميليون یبراى تمام جهان برنامه

هاى توليدى داخلى براى تاجران كنند. در این صورت امكان ندارد كه كارخانهمى

 كشور مفيد واقع شود.

-ندهبه عنوان نمایشوند كه در درازمدتبنا براین تمام تاجران بزرگ ما مجبور مى 

ها به ى پولهاى توليدى خارجى به كشور جنس وارد كنند و همهى شركتها

ا اگر بخواهيم كارخانه داشته باشيم، باید طبق م رفت. ها خواهدجيب خارجى

 حدودى جلوىقانون عمل شود. اقتصاد بازار در قانون اساسى تعدیل گردد و تا 

ن ترتيب هستيم. به ایواردات گرفته شود. یعنى ما محتاج به یك اقتصاد مختلط 

ى اقتصاد در اختيار حكومت باشد و اقلام مهم مصرفى را حكومت كه یك حصه

آن به جيب ملت برود و یك مقدار دیگر در  یتوليد و عرضه كند تا استفاده

-اختيار مردم گذاشته شود و حكومت زمينه سازى كند كه تجار كشور كارخانه

 دات از خارج را بگيرند تا در ميدان رقابت، و جلو وار وجود آورنده هاى توليدى ب
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ا نه رماند یك مقدار دیگر، كه آنهاى توليدى داخلى سقوط نكنند. مىكارخانه

 ها در داخل كشورتواند انجام دهد و نه مردم. یعنى ظرفيت توليد آنحكومت مى

ها وارد كنند. اگر این كار صورت ها را بگذاریم كه خارجىوجود ندارد. آن

كند. يرد، وضعيت موجود اقتصاد بازار، اساس و زیربناى اقتصادى ما را نابود مىنگ

ه توليد توانيم و نرود. زیرا ما نه كارخانه وارد مىیعنى اساس اقتصاد ملى از بين مى

گيرد. تنها راهى كه وجود دارد، راه تجارت است. تجارت به این معنا صورت مى

نمایندگى كنيم. وقتى در كشور زیربناى  هاى بزرگ خارجىكه باید از شركت

اقتصادى وجود نداشته باشد و كشور حداقل پنجاه درصد یا شصت درصد به 

ملى  تواند استقلال سياسى و یا حاكميتمتكى نباشد، چگونه مى توليدات داخلى

 را حفظ كند؟
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معناى « الفقرفخرى»روسياهى مومن است.  ،فقر« الفقر سواد وجه المومن»

آن ملت و « الفقر سواد وجه المومن فى الدارین»رد، معناى عرفانى. دیگردا

 اى كه فقير است هم در دنيا روسياه است و هم در آخرت.جامعه

روسياهى دنيا این است كه حاكميت ملى ندارد و هميشه محتاج به بيرون است. 

هاى كه كمككمك از بيرون باید بگيرد و غذا از بيرون وارد كند. در حالي

رو حاكميت ملى متزلزل شود. از اینگاه بدون شرایط داده نمىخارجى هيچ

ه اى كه فقير است خواسته و یا ناخواستجامعه« الفقر كاد ان یكون كفرا»شود. مى

شان باشد و چه مجبور است كه زیر بار شرایط دیگران برود. چه مطابق دین

 خواهد و باید سير شود.مخالف. زیرا شكم نان مى

دنيایى كه به قول داروین تنازع در بقاء است، براى زنده ماندن هركس  در

اشد. شود كه متكى به خود بخواهد شكمش را سير كند. انسان وقتى متدین مىمى

 ى ما الآن بالفعل نه اقتصاد درستى داریم و نه سياست اقتصادى. این وظيفه
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م دهد و یك كار را انجاكميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى است كه باید این 

ى متخصصين آماده كند و به دولت بدهد تا از طریق دولت به مشوره طرحى را با

 ى مقننه تصویب شود.مجلس برود و توسط قوه

 هاى توليدى را در داخل كشور بياوریم؟توانيم كارخانهما چگونه مى

ف شویم ها منصرهآیا با توجه به وضعيت كنونى اقتصاد بازار، ما از آوردن كارخان 

 وتنها به تجارت بپردازیم؟

ها نمایندگى كنيم؟ فقط اجناس ومحصولات هاى فرا مليتى خارجىاز شركت 

 ها را وارد كنيم؟آن

طور باشد نتيجه همان است كه نه دین است و نه دنيا. در این صورت ما اگراین 

لى. )مگر حاكميت متوانيم ادعا كنيم كه استقلال سياسى داریم و یا وقت نمىهيچ

 دنبال دارد و هرچه ه باشد نوكرى را ب« احتياج»( هرجا كه !درعالم خيال!!
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هاى خارجى بياید به همان مقدار باید از حاكميت ملى و استقلال سياسى كمك

خود صرف نظر كنيم. به نظر من در این مورد باید یك فكر اساسى شود. ما باید 

 را. نه خود را فریب دهيم و نه دیگران

هاى توليدى هاى خود را در كارخانهما باید زمينه سازى كنيم كه تجار ما پول

مصرف كنند و باید فكر كنيم كه با این اقتصاد بازار و اجناس مرغوب خارجى 

ا از هاى توليدى مشود، چگونه مبارزه كنيم تا كارخانهكه در كشور ما عرضه مى

 توليدات خود بتوانند استفاده ببرند.

مرتبه در هرات در این مورد خيلى صحبت كردم، اتفاقا روز عيد بود و در  یك

هاى شما ده ميليون و بيست ميليون سرقفلى دارد؟ نماز عيد گفتم چرا این دكان

 اى هها را كنار بگذارید و به دنبال شغلخورد؟ ایندرد مىه دارى ها چه باین دكان
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-كار بيندازید. كارخانهه ى توليدى بهاى خود را در كارهاپدرى خود نروید، پول

خود شما استفاده بيشتر داشته باشيد و هم یك عده  هاى توليدى وارد كنيد كه هم

احتياجات  و كارگران بيكار مشغول كار شوند و اقتصاد ملى نيز تحرك پيدا كند

ما به خارج تخفيف یابد. اقتصاد ما شكوفا شود و بهترین راه براى شكوفایى اقتصاد 

 هاى توليدى است.كار انداختن كارخانهه شور، بك

هاى مرا تایيد كردند، اما وقتى ها گفتم و ظاهرا حرفمن این سخنان را با آن

 :تندگفها مىها خجالت كشيدم. آنهاى آنى دوم به هرات رفتم از صحبتمرتبه

ه را وليولى نتوانستيم مواد ا ،ها را آوردیمما به حرف شما گوش دادیم و كارخانه

پيدا كنيم و حكومت هم با ما همكارى نكرد. الآن محصولات ما در بازار هيچ 

تر از خرند كه مرغوبى مردم محصولات خارجى را مىمشترى ندارد و همه

 هاى توليدى شود. ما كارخانهتر در بازار عرضه مىمحصولات ما است و ارزان
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 یها نداشتن مواد اوليایجاد كردیم ولى ورشكست شدیم. علت ور شكستگى م

 خوب و با كيفيت است كه متاسفأنه دولت در این مورد با ماهمكارى نكرد.

 هكه ما سياست اقتصادى نداشته باشيم، نتيجه همين است كه در هرات بتا زماني

توسط قانون مطابق نياز خود اصلاح  وجود آمد. ما باید سياست اقتصاد بازار را

 ن هم دولت سهم داشته باشد و هم مردم و یك مقدار طورى كه در آه كنيم. ب

محدود از محصولات خارجى نيز وارد شود. متأسفانه تا حالا این كار صورت 

 در همين جا حضور دارد، صحبت كردمنگرفته است. من با وزیر اقتصاد كه فعلا 

، دوجود بيای هام كه باید یك سياست اقتصادى بو به وزیر سابق اقتصاد نيز گفته

ظورم من ،خواهد. مجلس ما متأسفانه كم كار استقضيه بسيار كار مى ولى این

 باشد.ولسى جرگه مى

كنم نه با زبان سياسى. ما از مجلس شوراى ملى من با زبان طلبگى صحبت مى

 ه اگر دور دوم این مجلس شكل بگيرد، ب .ایمدرست نتوانسته یتاكنون استفاده
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؟ در دور گذشته، تمام روز مجلس به خاطر یك نظر شما چه كارى خواهد كرد

 هاى ما افرادى متخصصرسيد. وزارتخانهموضوع بى ارزش و شرم آور به پایان مى

ریزى كنند. ما در قرن بيست و یكم خواهند كه باید برنامهو مغزهاى متفكر مى

ى برنامه ریز ،كه یك لقمه نان خشك هم بخوریمكنيم و براى اینزندگى مى

خواهد. در غير این صورت ى زراعت مىماشين آلات مدرن و فاكولته ،واهدخمى

اید ها بتوانيم همان یك لقمه نان خشك را هم به راحتى پيدا كنيم. اینما نمى

 برنامه ریزى شود و سياست اقتصادى باید ابتدا تدوین وسپس تقنين شود.

-مكها به ككمر آن خدا قسم هيچ كشور و ملتى شاید در جهان پيدا نشود كهه ب

هاى خارجى بسته شده باشد! تا خود ما به فكر خود نباشيم و در اقتصاد خود، در 

هاى توليدى خود یك فكر اساسى نكنيم و تا وقتى كه زراعت خود و در كارخانه

 به قانون اساسى عمل نكنيم و این مواد باقى مانده كه گفته شده مطابق قانون، به 
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مسقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى با جدیت كار نكند، مجلس نرود و كميسيون 

 شود. این حقيقت را باید قبول كنيم.شكم كسى سير نمى

دیوان »كمسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى در ابتداء نام دیگرى داشت و آن 

بود. در مسوده به همين نام بود و در تمام « عالى نظارت بر تطبيق قانون اساسى

دانم ولى در یك شب من نمى ،اساسى كه چاپ شده بود نيز همين بوداوراق قانون 

)كف  !كه آن شب چه شب تاریكى بود كه در تاریكى شب این نام پرید و رفت!!

 زدن حضار(

یاد دارم كه در همان زمان از رئيس محترم لویه جرگه آقاى مجددى اجازه ه من ب

ه بت خود گفتم كخواستم كه براى دو دقيقه صحبت كنم. رفتم و در صح

كه دیشب خواهم مسئوليت وجدانى خود را در برابر مردم ادا كنم و آن اینمى

  چه را كه تصویب شده بود، تعدیلقانون اساسى مورد دستبرد قرار گرفته و آن
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به  با تمام مواد خود رفت و« دیوان عالى نظارت برتطبيق قانون اساسى»اند و كرده

 صورت یك كميسيون درآمد. 

هاى متعدد ش در نسخه .ه 3028گر دیوان عالى به همان حالت اوليه كه در سال ا

ا اعضاى كميسيون اختيارات بيشترى پيد ،ماندقانون اساسى چاپ هم شد باقى مى

 كردند.مى

مه مراجعه شود به ستره محكبراى چه وقتى اختلاف در تفسير قانون اساسى پيدا مى

 وانست كه آن را انجام دهد.تمىشود؟ خود همين دیوان عالى 

خواهم یك موضوع من حرف زیادى داشتم، اما وقت براى گفتن كم است. مى

داریم )چه براى شهر كابل و چه براى  را بگویم كه ما الآن ماستر پلان شهرى

بخواهيم براى ساختن یك  شهرهاى دیگر( اما ماستر پلان كشورى نداریم كه

 هنوز چنين چيزى در دنيا واقع نشده است. كشور نقشه درست كنيم. اصلا تا
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همين ماستر پلان شهرى در حدود دو صد و یا سيصد نفر متخصص لایق 

خواهد كه فكر كنند تا در آینده وضع ترافيكى با مشكل مواجه نشود، كوچه مى

بزرگ  هاىها به شكل استاندارد ساخته شود، در كنار سركها تنگ نشود، سرك

هاى فرعى وجود داشته باشد، خانه سازى چگونه صورت جاده بعد از چند كيلومتر

ى ها چگونه باید درست شود؟ همههاى جریان فاضل آب و امثال اینبگيرد؟ راه

كشد كه متخصصين زحمت بكشند تا خواهد و چند سال طول مىها كار مىاین

 ماستر پلان شهرى را درست كنند.

 ور است. اگر ما بيست ميليون جمعيتقانون اساسى در واقع ماستر پلان یك كش

واهد. نه خبراى بيست ميليون باید راه درست كنيم. این كار مهندسى مى ،داریم

 هاى فكرى.هاى فيزیكى بلكه از راهمثل مهندسى راه

 اگر فكر درست نشود ویا تفسيرش ،شودهاى فكرى درست مىقانون اساسى از راه

  شود، این موضوعو به مشكلات مواجه مىماند كج شود زندگانى مردم مختل مى
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هاى فكرى مهندسى شود. كميسيون مستقل نظارت بر قانون اساسى حالا باید از راه

ا با هى سنگينى بر عهده دارد. گمان نكنم كه تا بيست سال دیگر وزارتخانهوظيفه

شرایطى كه ما داریم و مشكلاتى كه در داخل دولت وجود دارد، این كارهاى این

 انونى و ضرورى را انجام داده بتوانند.ق

ا بر ها به شممى خواهم به رئيس این كمسيون بگویم كه تمام این مسئوليت

ارت شود باید كميسيون نظگردد. از یك طرف هر قانونى كه فعلا تصویب مىمى

برتطبيق قانون اساسى صدایش بلند شود و اقلا بگوید كه این موادى كه به ولسى 

نو جرگه رفت و تصویب شد و بعد توسط رئيس جمهور توشيح جرگه و مشرا

گردید، مطابق قانون اساسى كشور است یا خير؟ كه متاسفانه تا امروز صداى شما 

 د داده خوه بلند نشده و تا حالا شنيده نشده كه شما یك مرتبه این جرئت را ب
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 سباشيد كه یك چيزى كه خلاف قانون از مجلسين گذشته و به توشيح رئي

. كه این قانون بر خلاف قانون اساسى است جمهور رسيده باشد و شما گفته باشيد

 این كار باید صورت بگيرد )بگذار كه من حرف هاى خود را بگویم. 

خواهم اولا: مى 08نوبت را گرفتيد( بعد بيایيد شما صحبت كنيد، شما در ابتداء

ق قانون بر تطبي دوش شماست )كميسيون نظارته بگویم كه این مسئوليت ب

یا زنده باد  شود بایدو باید نظارت داشته باشيد. هر قانونى كه تصویب مى اساسى(

 بگویيد كه مردم بفهمند این قانون بگویيد و یا مرده باد. شما یك چيزى باید

 اید.درست است و یا درست نيست. شما هميشه ساكت مانده

هاى ریاست جمهورى كه آن فرمانگویم كه دوم: به نمایندگان محترم مجلس مى

 شود؟ فرامين زیادى وجود دارد در غياب مجلس صادر شده است، چرا تقنين نمى
                                                             

 :بياید عذر خود را بيان دارد ولى ایشان فرمودند رئيس كمسيون نظارت بر قانون اساسى از معظم له اجازه خواست تا .08

 هایم را بگویم.بگذار كه من حرف
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ى مقننه وجود نداشت، اما حالا كه كه در آن زمان مشكلى نداشت، چون قوه

خواهم از مجلس سوال كنم كه تاكنون چند فرمان وجود آمده، مىه مقننه ب یقوه

ى را به خود گرفته است؟ متأسفانه جواب منفى است. توسط مجلس شكل قانون

دیگرى كه در قانون  یها و هم چيزهاى عمدهها باید تقنين شوند. هم آنآن

 ؛حال خودش باقى مانده است و براى سرنوشت مردم خيلى مهم استه اساسى ب

حالا بيست مورد و یا سى مورد هر چه كه هست در قانون اساسى آمده كه طبق 

ها فعلا )به اصطلاح ما طلبه ها( از آن ،و یا مطابق قانون و یا در روشنى قانونقانون 

شود. این مواد قانون اساسى تا ها عمل نمىاند، چون به آنمواد متشابهات شده

 ها را تدوین كنيد.هنوز مسكوت مانده است وشما باید این

يست ى كاین وظيفهوزارت عدليه كه تا امروز یك ماده را هم تدوین نكرده است. 

 ما ها را شى این مواد فعلا معلّق مانده است و این بن بستكه باید انجام دهد؟ همه
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)كميسيون نظارت بر تطيق قانون اساسى( باید باز كنيد. البته شما این وظيفه را 

ت علما و دانشمندان درس تالى الله این مواد را با مشور ةًتوانيد قربولى مى ،ندارید

باید  بفرستد. این مشكلات گهبه رئيس جمهور بدهيد كه او به ولسى جركنيد و 

 كارهاىولى همين ،اى استحل شود. حالا اگر ما فقير وگدایيم حرف جداگانه

ها بيایند براى ما ایم. همه منتظرند كه خارجىقانونى را هم تا حالا ما انجام نداده

 درست كنند.

 رش بدست خویش بنوشتكه تقدی  خدا آن ملتى را سرورى داد

   

 

دست خود نوشتند و ه دهد كه قانون اساسى خود را بخدا به ملتى سرورى مي

 وریم.وجود بياه خود ما سبب را ب تصویب كردند. این دار، دار اسباب است باید
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 كه دهقانش براى دیگرى كشت  به آن ملت سرو كارى ندارد

   

 

مى ها هر قسكند؟ حكومت طالبقبول مىرا این چه وضعيت است و چه كسى آن

كه كشت كوكنار ممنوع است؛ در همه  كه یك امر كردند یكه بودند به مجرد

 جا منع شد.
 نفى حكمت مكن از بهر دل عامى چند  جمله بگفتى هنرش نيز بگوعيب مى

   

 

ها با یك فرمان از كشت كوكنار جلوگيرى كردند. چرا اكنون جلوگيرى طالب

ها نيز در كشور هستند و دولت هم تلاش خود د؟ با وجودى كه خارجىشونمى

كند. وزارت داخله و وزارت مبارزه با مواد مخدر هر روز از كشت كوكنار را مى
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ولى هيچ تاثيرى ندارد. امروز ما همه چيز داریم ولى هر كارى  ،كنندمنع مى

 كشت تریاك در  :گویدباز در آخر سال آمار سازمان ملل متحد مى ،كنيممى

 

 

ریاك كشد. امروز اقتصاد ما روى تافغانستان افزایش یافته است. انسان خجالت مى

 یك ملت قهرمان هستيم. وقتى كه ما ،چرخد. امروز واقعا ما در كشت تریاكمى

يم! ها هستكنيم، قهرمان ملتى بين المللى را فراهم مىنود درصد تریاك جامعه

چون حكومت دارند، نظام دارند و  ،تواندمىهيچ ملت دیگر این كار را ن

 توانيم جلوگيرى كنيم؟د. ما چرا نمىنكنجلوگيرى مى

باید یك فكر اساسى براى این كشور صورت گيرد. با این وضعيت حتى اسلام 

 گيرد.هم در معرض سوال قرار مى
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و به  00حالا یك خوش خبرى و بشارت خوش هم به شما داده كه نان آماده شده

 بد)خنده حضار( لا .گویند كه دیگر مردم را تكليف ندهيدزبان حال مىبههم من 

 

 

 

گيرد و ميل هاى من تلخ است و اشتهاى شما را مىاند كه حرففكر كرده 

 توانيد.نمى

 والحمد لله رب العالمين.
 

 

 

 

                                                             
 .موضوع پذیرایى توسط ورق به ایشان ابلاغ شده بود .00
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  جلسه هفتم:

 به مناسبت هشتم ثور )سالروز پيروزى مجاهدین(

 1818ر/ / ثو3مسجد محمدیه، تپه سلام  
 

 

 اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و سيد الاولين و اشرف السفراء 

المقربين و على آله الطيبين الطاهرین و اصحابه المهتدین و علينا و على عباد الله 

 الصالحين.

یك هيئت از  03وَ لِرَسوُلِهِ وَ لِلْمُؤْمنِِينَ وَ لكنَِّ الْمُنافقِِينَ لا یعَْلَمُونَ()وَ لِلَّهِ العْزَِّةُ 

 جا رفتند كه در حال مجاهدین در اواخر جهاد به دعوت حكومت شوروى به آن

 

 

ها امروز در ى دیگرى از آناى از اعضاى آن هيئت فوت نموده وعدهحاضر عده

ر این مجلس حضور دارند كه عبارتند از مجلس تشریف ندارند و سه نفر شان د

آقاى هادى و آقاى فياض و اینجانب. ما در مسكو جلسات متعددى با مقامات 

شوروى سابق داشتيم. روز اول یا روز دوم بود كه جلسه براى پانزده دقيقه براى 

كه از طرف مقامات كریملين به عنوان رئيس هيئت  01تنفس قطع شد. آقاى یلتسين

                                                             
 2منافقون/ آیه  .03
 روسيه پایتخت كشور اتحاد جماهير شوروى بود. ،زمان یلتسين، رئيس جمهور روسيه بود كه در آن .01
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ه در هاى تندى ككه از صحبتين شده بود، نزد من نشست )مثل اینشوروى تعي

ه ز بتركستانى بود ني جلسه كرده بودم، خوشش آمده بود( و شخصى دیگر كه

عنوان مترجم آمد در كنار ما نشست این ترجمان زبان فارسى و زبان روسى را 

 ها وقتى هطلبشوید؟ )دانست، به او گفتم براى چه از كشور ما بيرون نمىخوب مى

 

 

 

ها ى با كنایهكنند، نه با زبان سياسى. یعنكنند به زبان طلبگى صحبت مىصحبت مى

 . (كنندها صحبت نمىو با اشاره

 صریح و پوست كنده، هر چه در ذهنم بود بدون ملاحظه صحبت كردم و گفتم 

شوید؟ شما وقتى به افغانستان آمدید دو هدف داشتيد: اولا چرا خارج نمى

ه خواستيد كملحق كنيد. دوما مىخواستيد كه افغانستان را به خاك خود مى

رایط ولى شما اكنون در بدترین ش ،گزین اسلام كنيدیكمونيزم را در افغانستان جا

ها استقلال خود را كسب دارید. كشورهاى بالكان را از دست دادید و آن قرار
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حاد جماهير شوروى حساب ات ىكردند. متباقى مستعمرات شما كه جزء پيكره

خواهند از شما جدا شوند. بنابراین دیگر این شود در حال پاشيدن است و مىمى

امكان وجود ندارد كه شما افغانستان را جزء اقمار شوروى بسازید. بين كشور ما 

 یعمرهما مست ى زیادى وجود دارد و ممكن نيست كه كشورو كشور روسيه فاصله

 شما گردد.

 

 

ولى ما لياقت آن را  ،غانستان آمدید كه كمونيزم را جایگزین اسلام كنيدشما به اف

اطفال و  ،نداشتيم كه كمونست شویم! مردم مسلمان ما خود را به كشتن دادند

اما قبول نكردند كه كمونست شوند. یعنى این  ،جوانان خود را به كشتن دادند

خواهم كه بيایيد به مىتوفيق نصيب ما نشد كه كمونست شویم. اكنون من از شما 

 ،شوداهدافى كه شما داشتيد نه تنها برآورده نمى زیرا ،دین اسلام مشرف شوید

پاشيد و كه شما از داخل مىبلكه موجودیت خود شما نيز در خطر است. براى این

ى آن همين تظاهرات كارگران شوروى بود كه در مسكو پایتخت كشور نمونه
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ر مرگ بر كمونيزم دادند. وقتى در پایتخت كشور ها شعاشما برگزار شد و آن

نام ایدز معرفى كنند، آیا این ه را بشوروى مرگ بر كمونيزم گفته شود و آن

اولا باید  ،هاى افغانستان كمونست شوند؟ بنابرایناحتمال وجود دارد كه مسلمان

ر ما عنوان دین بشریت قبول كنيد و ثانيا هر چه زودتر از كشوه شما اسلام را ب

خواهيد؟ هر انسان عاقل روى اهداف خارج شوید. شما در افغانستان چه مى  

 

 

 لذا به آن نرسيدید و ،كند. شما از ابتدا هدف باطل داشتيدمشخص حركت مى

ر كنم كه بيایيد مسلمان شوید، دشكست خوردید. من باز هم به شما پيشنهاد مى

پاشد. كشور شما اكنون بزرگى خود از هم مى یغير این صورت شوروى با همه

كند، شما امروز با نمایندگان مجاهدین وارد لحظات پایانى عمر خود را سپرى مى

اید ولى معلوم است كه ميان شما اختلاف شدید موجود است. زیرا گفتگو شده

اند و هاى اتحاد شوروى نزد ما آمدهتاكنون بعضى از وزراى خارجه جمهورى

ذاكرات را قبول نكنيد و به مقاومت خود ادامه دهيد، كردند كه شما مالتماس مى
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اقى شود و به همين وضعيت بما نيز ضعيف مى یاگر شما شكست بخورید روحيه

 مانيم.مى

)از جمله وزیر خارجه تاجيكستان نزد من آمد و گفت كه شما مقاومت كنيد و 

 یادى فات ززیرا در بين ما اختلا ،مراقب باشيد كه بين شما اختلاف واقع نشود

 

 

 خوریم( او واقعيتوجود دارد و اگر شما مقاومت كنيد ما صد در صد شكست مى

هاى تمام جمهورىدانست، چون خودش عضو هيئت مذاكره كننده بود. را مى

آمدند. وقتى این اتحاد شوروى در این مذاكرات نماینده داشتند و نزد ما مى

يلى گوید و ساكت است. خيزى نمىگفتم، دیدم كه هيچ چ ها را به یلتسينحرف

ت كرده و به اسلام دعوبراى او سخت بود كه من با زبان طلبگى او را نصيحت 

 كنم.
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هاى من، دیدم سرش را بلند كرد و بر احساسات خودش غالب بعد از شنيدن حرف

بر حق است و ما دیگر به كمونيزم فكر  چه شما گفتيد همهشد و گفت: آن

تان دانيم كه افغانسكه شما را كمونست بسازیم. ما مىبه اینكنيم چه رسد نمى

شود. گفتگوى ما با شما روى این مسایل نيست. ما كاملا جزء اقمار شوروى نمى

 ا شما را كه ماما این ،رودمتوجه هستيم كه افكار ما باطل بوده و كم كم از بين مى

 

 

 نمنظور داریم و آن ایهم مذاكره كنيم فقط یك  ایم تا بابه مسكو دعوت كرده

توانيم از افغانستان به صورت آبرومندانه خارج شویم؟ شما ست كه چگونه ما مىا

 راه حل آبرومندانه براى خروج ما پيدا كنيد.

دیگر باطل  ناسيوناليزم كارگرىكنيم، كمونيزم و اینترما دیگر به شوروى فكر نمى

. ما دیگر روى است وده بودهبيه ى شعارهاى ما پوچ وشد. ما فهميدیم كه همه

ست كه با دعوت شما به مسكو، یك راه حل ا ها بحثى نداریم و هدف ما اینآن
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آبرومندانه را براى خروج نيروهاى خود از كشور شما جستجو كنيم. )حرف اول 

 و آخر مقامات شوروى همين بود كه آقاى یلسين به من گفت(

لَّذیِنَ وَ ا» فرماید:ت قرآن نيست كه مىها از معجزاكنيد؟ آیا اینشما چه فكر مى

 قرآن قانون زندگانى بشر است. یكى از این قوانين،  03«جاهَدوُا فِينا لَنهَدْیَِنَّهُمْ سُبُلنَا

 

 

شود. صبر و مقاومت است كه موجب پيروزى انسان در برابر هر نوع مشكلات مى

وم قرار دارد. هاست. اسلحه در گام دآن یها روحيهرمز مهم پيروزى در جنگ

مردم است. ابزار جنگى، پول، امكانات و ...، همه در  یهر چه مهم است روحيه

 ثانوى است. یمرحله

 فرماید: مقاومت كنيد و از باطنكند و مىقرآن مجيد روى باطن انسان تاكيد مى

بَروُا وَ لمََّا صَ وَ جعََلنْا مِنْهمُْ أَئِمَّةً یهَْدوُنَ بِأمَرْنِا» خوریدسست نشوید كه شكست مى

                                                             
 33عنكبوت/ آیه  .03
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مباركه در قضيه فرعون و بنى اسرائيل است ی ظاهرا آیه 01«كانُوا بِآیاتنِا یُوقِنُونَ

 ها صبر و كه اینفرماید: وقتيمى 02)عرض كردم كه قرآن قانون زندگانى است(

 

 

 

 

ادیم. ها را پيشوایان قرار دشكيبایى كردند و به آیات ما ایمان آوردند، برخى از آن

 شود. انسان از نظر روحى باید قوى باشد و در ى از صبر و مقاومت پيدا مىرهبر

 را هيچ وقت باطن خود احساس شكست نكند. ضعف را از نفس خود دور و ذلّت

 .«وَ لِلَّهِ العْزَِّةُ وَ لرِسَُولهِِ وَ لِلْمُؤْمنِِينَ» نپذیرد

                                                             
 83سجده/ آیه  .01
 .محسنى، محمد آصف، كتاب قوانين زندگانى انسان در قرآن، چاپ اول .02
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اد عليه تجاوز رمز پيروزى مسلمانان در صدر اسلام همين بود و در زمان جه

هزاران سال بعد نيز همين است كه انسان شوروى نيز همين روحيه موجود بود و 

 زیرا عزت ،صبر و مقاومت داشته باشد و خود را به ذلت و خوارى مبتلا نسازد

 فقط از آن خدا و رسولش و مومنين است. 

 03.«لَّهِ حقٌَّفاَصبْرِْ إِنَّ وَعْدَ ال» ما نباید مأیوس شویم و احساس شكست كنيم

 دهد صد در صد حقيقت دارد و ما نباید در ایمان خود هایى كه خداوند مىوعده

 

 

رفتار ولى ما تا هنوز گ ،ضعف داشته باشيم. افغانستان به تمام معنى پيروز شد

م و ها را بيرون كردیيم ما چه شانس بدى داریم كه شوروىیایم. اینكه بگومانده

اى است. حيات به معناى مقاومت و مبارزه است. حرف بيهوده ،دیگران آمدند

زیرا این زندگى را )كه ما داریم( حيوانات  ،بحث ما روى زندگانى است نه زندگى

                                                             
 33روم/ آیه  .03
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ها و هرچه موجود جاندار است همه پرنده ،هم دارند، حشرات زیر زمين نيز دارند

زندگى دارند. به حساب علم زیست شناسى، زندگى یعنى تنفّس، توليد مثل، 

ا از هتغذیه، تنميه و ... تقریبا ده اثر و خاصيت براى زندگى بيان شده است. این

ازآن  نشده؛ یعنى نه فلسفهآثار زندگى است و حقيقت زندگى تاكنون تعریف

چيزى فهميده و نه علوم جدید و نه دین آن را بيان كرده است. معناى زندگى 

است. درعلم الحيات و بيالوژى یعنى حيات، اما حقيقت آن تا كنون مجهول مانده 

 آثار حيات بيان شده است اما از حقيقت آن سخنى به ميان نيامده است.

 

 

 

كنيم، بلكه صحبت ما از زندگانى است. زندگانى یعنى ما از زندگى صحبت نمى

اى اسم هاصطلاح عربى اسم مصدر است. البته عربى صيغهه كيفيت زندگى كه ب

، مشترك بين مصدر و اسم مصدر است، اما مصدر كم دارد، نوعا خود مصدر

ا هفارسى مصدر زیاد دارد. زندگى، زندگانى، رفتن، رفتار، كردن، كردار و ... این
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همه اسم مصدر است. عمده براى ما و شما زندگانى است. زندگانى اجتماعى 

انسان را اگر معنا كنيم؛ مبارزه كردن در برابر مشكلات است. كل زندگانى 

ها عنى مبارزه با مشكلات. ما مسلمانان افغانى در مقابل خارجياجتماعى ی

شویم و فریب هاى داخلى تسليم مىولى در برابرحكومت ،حساسيت داریم

 ایم.فرهنگى نكرده یخوریم ومبارزهمى

 
 

 

 

 

اى هبى جهت فرا افگنى نكنيم. حقيقت این است كه ما توانستيم بزرگترین قدرت

 دنيا را شكست دهيم.

ها سه مرتبه آمدند و هر سه مرتبه شكست ى را شكست دادیم، انگليسىشورو 

اروپا از  یهكه اتحادی)پایتخت كشور فرانسه( وقتي خوردند. در كنفرانس پاریس
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ى اانگليس نزد من آمد و با چهره یجا نمایندهمن دعوت كرده بود رفتم. در آن

سف هستم بسيار متأ :گفت .اندوهناك نشست )مى خواست به من تسليت بگوید(

كه شوروى كشور شما را اشغال كرده و مردم افغانستان را به خاك و خون 

شما چرا ناراحت هستيد؟  :خواست مرا به انفعال بكشاند. گفتمكشد. مىمى

-ین جهت هيچ ناراحتى نداریم. همانا ولى ما از ،شوروى كشور ما را اشغال كرده

. ما دهيمیم، شوروى را نيز شكست مىگونه كه شما را سه مرتبه شكست داد

گونه ناراحتى نداریم، این رسم زندگانى است. زندگانى یعنى مشكلات و هيچ

 مبارزه نمودن در راه بر طرف كردن مشكلات.

 

 

ها بسيار حساس هستيم. در ابتداى ما مسلمانان افغانستان در مقابل خارجى

ر ر دین خود متحد شدیم و بخاطه ولى در پایان ب ،مشكلات باهم اتفاق نداشتيم

 ها هرچه خيانتمتجاوزین خارجى پيروز گردیدیم؛ اما برعكس در برابر داخلى

خوریم. اگر ده هزار ها زود فریب مىكنند، حساسيت نداریم. ما در برابر داخلى
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دهيم. اگر یك مرتبه ما را دعوت ها راى مىافغانى به ما بدهند بدون تحقيق به آن

نام قوم، نژاد، زبان، منطقه و ... ما را ه دهيم. اگر كسى براى مى هاكنند به آن

بریم. آیا دهيم، اصل شایسته سالارى را از بين مىتشویق كند باز هم به او راى مى

 يم؟ مسئوليت این ضررها كه متوجه دینیها را جواب بگوتوانيم اینروز قيامت مى

ه ب ،دوش توه ب ،دوش منه ب دوش چه كسى خواهد بود؟ه شود بو كشور ما مى

دوش هر كسى كه بدون در نظر گرفتن دین و مصلحت كشور به ه دوش او و ب

 دهد.اشخاص فاقد صلاحيت راى مى

 

 

 

هاى دور هم قطع نظر كنيم، در دوش ما و شما است. اگر از گذشتهه مسئوليت ب

د فاسها را چه كسى به وجود آورد؟ این وزیران همين چند سال اخير این حكومت

كنند چه كسى به قدرت رساند؟ خورند و شراب هم زهر مار مىرا كه رشوت مى
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ه جایى رسيده كه دانند از كجا آمدند؟ امروز كار بهایى كه از دین چيزى نمىاین

 دانند وكنند و روز هفت ثور و روز هشت ثور را مساوى مىاى راهپيمایى مىعده

 ما بودیم یارها كيست؟ من و تو و همهكنند. مسئول این كهر دو را محكوم مى

ها راى دادیم. ما بودیم كه بر اساس روابط احمقانه رأى خود را به كه به این

ها ریختيم و سر نوشت دین و دنياى خود را فداى روابط خود كردیم و صندوق

 اى فاسد و بى لياقت به قدرت رسيدند.در نتيجه عده
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خواهد. ما هنوز ملت واهد. فكر و دقت مىخفرهنگى مى یها همه مبارزهاین

دانيد ایم. آیا شما مىجا شدهیك صورت قوم و قبيله در این كشوره ایم، ما بنشده

  33ساختمان این مسجد را چه كسى بنا كرد؟ آقاى واعظ. خداوند رحمت كند.

آقاى شيخ محمد امين افشار هم شهيد  ،آقاى بحر هم شهيد شده ،او شهيد شده

جا نها را در ایكه شما تصاویر بعضى از آندیگر هم شهيد شدند یك عدهی ،شده

هيد ش مجاهدین ،اند. بلىها شهيد شدهها در همين تجاوز كمونستبينيد. اینمى

زیادى كه  یها عدهجوشد. علاوه بر اینهاى پاك آنان هنوز مىشدند ولى خون

هيد شدند هيچ كدام براى مقام هایى كه شبودند نيز شهيد شدند، آن در احزاب

ها فقط براى اسلام خود را معظم رهبرى حزب خود، خود را به كشتن ندادند. آن

 د، ها سقوط كردنها كمونستهاى پاك آنبه كشتن دادند. وقتى از بركت خون
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رهبران احزاب هركدام به فكر رسيدن به حكومت افتادند و خون شهدا را نادیده 

دوش همين رهبران محترم احزاب ه ها در روز قيامت بى اینهگرفتند. مسئوليت هم

 است.

اند، تبدیل هاى آن باهم متصل وجوش خوردهها وسنگاین ساختمان كه خشت

به یك ساختمان واحد شده است و اگر مواد این ساختمان از یكدیگرجدا باشند 

قوام د و ادیگرساختمان نيست بلكه تنها مواد ساختمانى است، ما هم هنوز افرا

 ایم و باید ملت واحد بشویم.رنگارنگ هستيم و ملت واحد نشده

كنم. من مولوى حسام، رئيس شوراى اخوت من حرف جناب مولوى را رد نمى

را دوست دارم. ایشان شخصيت شجاع است و خوب صحبت كرد. من هم حرف 

راضى  هاها آمدند و كشور ما را خراب كردند. آناو را قبول دارم كه خارجى

زیرا در كشور ایران تجربه كرده بودند و  ،نبودند كه مجاهدین به قدرت برسند

 د ها راضى نبودندانستند كه حكومت اسلامى یعنى چه؟ به هيچ وجه خارجىمى
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قدم  ها درولى موضوع خارجى ،وجود بيایده كه در افغانستان حكومت اسلامى ب

كنيم و نباید محافظه كارى كنيم.  ها را صحبتى واقعيتدوم است و ما باید همه

گفتند ماهم قبول داریم. اما ها یك طرف قضيه هستند و ایشان درستخارجى

ا ها خود شان به افغانستان آمدند؟ نه. آیطرف دیگر قضيه كيست؟ آیا آمریكایى

ها در كشورهاى خود بودند. پس هاى ما آمدند كه مداخله كنند؟ نه. آنهمسایه

اى از احزاب جهادى هستند و من از ت؟ مقصر اصلى پارهچه كسى مقصر اس

نزدیك در جریان قضایا بودم. شوراى رهبرى داشتيم و در جلسات صحبت 

ها خدا را فراموش كرده بودند. این عده به فكر چوكى و شد. برخى از آنمى

 منصب بودند.

م كردىكردند كه چرا شما اختلاف دارید؟ من شوخى مها از من سوال مىبعضى

د كه نُه حزب وجوجزئى است و آن این یگفتم اختلاف ما روى یك مسئلهو مى

 دارد و یك چوكى ریاست جمهورى. ما در اصل مسایل توافق داریم و همه 
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شود بدون خواهيم رئيس جمهور شویم، منتها از نظر ریاضى عدد یك نمىمى

ین است كه ا بر اشتباه ماشكند، هم نمى كسر، تقسيم بر نُه شود و چوكى ریاست

 شود یاخير؟!عدد یك بر عدد نُه تقسيم مى

اى از رهبران، چوكى ریاست جمهورى جا وجود داشت كه عدهمشكل عمده این

كشور مدّ نظر نبود، بنابراین خود ما خراب دین و مصلحت  یخواستند و قضيهمى

 33،«ما بِقَوْمٍ حَتَّى یغَُيِّروُا ما بِأنَْفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لا یغَُيِّرُ» كردیم و خود ما مقصر هستيم

شوروى هم شكست خورد و با قلب پرخون از  ،عزت داد ،خدا به ما عظمت داد

كشور ما خارج شد و بعد از خروج، شوروى كاملا از هم پاشيد. در حالى كه باور 

ك یشد كه شوروى چنين از هم پاشيده شود. این در حالى بود كه حتى كس نمى

 بلكه از داخل خود از هم پاشيد. این عظمت  ،بمب اتم هم در شوروى استعمال نشد
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و  )ع(دهد و یك معجزه، شبيه قضيه حضرت موسى بن عمران خدا را نشان مى

 حتََّى یغَُيِّروُا ما بِأنَْفسُهِِمْ وَ إذِا» تا چه وقت؟ «إِنَّ اللَّهَ لا یغَُيِّرُ ما بِقَوْمٍ» فرعون است

كه خود انسان ولى وقتي «اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءْاً فلَا مَردََّ لَهُ وَ ما لهَمُْ منِْ دوُنِهِ منِْ والٍأرَادَ 

گاه است كه هيچ گردد و آنخدا هم بر مى یاراده ،سرنوشت خود را خراب كند

 خدا جلوگيرى كند. یتواند از ارادهكسى نمى

روز زیرا ما ام ،است كه مبارزه كنيم ه نظر من تنها راه نجات ما در حال حاضر اینب

توانيم آزادانه صحبت از آزادى عمل برخورداریم. رادیو و تلویزیون داریم و مى

 یشود. نوع مبارزههاى خود را بدون هراس بگویيم و پخش هم مىكنيم و حرف

فرهنگى ادامه دهيم و از خدا  یفرهنگى است و ما باید به مبارزه یما امروز مبارزه

يز كمك بخواهيم و به او توكل نمایيم. علت بدبختى و عقب ماندگى ما و ن

يم، ترسهاى خود مىست كه ما از حكومتا این ،كشورهایى كه مشابه ما هستند

 ها ها از ملتایم. سرّ پيشرفت غرب در این است كه حكومتلذا عقب مانده
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ط ها سقوآن كه اگر كار نكنند حكومتترسند؟ براى اینچرا مى ،ترسندمى

انه ولى متأسف ،دهندنمى ىأها ركه در دور بعدى، مردم به حزب آنكند و یا اینمى

ون ها بدترسند و حكومتها مىدر شرق قضيه بر عكس است و مردم از حكومت

ماند و دهند، لذا كشور عقب مىترس و هراس هر كارى كه بخواهند انجام مى

 شود.تر مىوضعيت مردم خراب

 یماده .كشور ما جمهورى اسلامى افغانستان است )در روى كاغذ نه درعمل( نام

تواند بر خلاف احكام كه هيچ حكمى نمى سوم قانون اساسى صراحت دارد

در دهند، معاملات ربوى انجام مى یهاى ما همهاما بانك ،اسلامى وضع شود

هاى خانهقت كه در سفارتكبایر است. بعضى از وزیران ما هر و حالى كه ربا از اكبرِ

-خورند در حالينشينند و شراب مىشجاعت مىشوند با كمال خارجى مهمان مى

 كه مسكرات و مخدرات هر دو در قانون اساسى ممنوع شده است. 
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كنند! ها )بر خلاف دین و قانون اساسى( شراب را زهر مار مىولى بعضى از آن

توان به این حكومت، نند چگونه مىك شراب را زهر مار ،وقتى وزیران حكومت

ایم و بر چوكى حكومت اسلامى گفت؟ این اشخاص فاسد را ما و شما آورده

 ایم.وزارت نشانده

آرى ما و شما با آراى خود این حكومت را به وجود آوردیم. ما بودیم كه بدون 

د را ى خوأى دادیم، بدون تحقيق و شروط، گوسفند وار رأها رهيچ تفكر به آن

به صندوق ریختيم و این گونه زندگانى را باید زندگانى گوسفندى ناميد نه 

زندگانى انسانى. انسان باید با تفكر و تعقل زندگانى كند. نه اینكه هركسى به هر 

ا باید در دنبالش راه بيفتيم. مه بكشاند و ما بدون تحقيق ب طرفى كه بخواهد ما را

 اشته باشيم.ها شرط و شروط دى خود با آنأبرابر ر

هاى تا زمانى كه ملت آگاهانه حركت نكند و تا زمانى كه ملت با راهپيمایى

 یق كه چند حكومت نالامسالمت آميز صداى اعتراض خود را بلند نكند و تا زماني
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ا انَّم»شود. حال این ملت خوب نمى ،توسط مبارزات قانونى ملت سقوط نكند

نى انسانى همين است كه باید از ابتدا هدف و جهاد معناى زندگا« الحيَاة عقَيدةٌ

د ها باید هدفمنداشته باشد و سپس براى تحصيل هدف خود تلاش كند. ملت

بلكه كارهاى اجتماعى است. ما  ،باشند. اهداف یك ملت كارهاى فردى نيست

ها را بترسانيم. چنانچه اگر از قانون تخلف كنند بترسند كه ملت باید حكومت

ولى  ،كشاند، قانون اساسى افغانستان صد در صد اسلامى استر مىها را به زیآن

 شود؟شود، چرا به آن عمل نمىبه آن عمل نمى

ى ترسند. یك عدهاى، بزُدِلند و مىما و شما مقصرهستيم. چرا كه عده

ه م بى دیگر هخواهند كسى را ناراحت كنند. یك عدهدیگرمحافظه كارند و نمى

  هاى ما پراكنده استگونه است كه قلبستند و اینرو هقول معروف ميانه
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چرا ما در مقابل مسئولينى كه قانون اساسى را 38،«تَحْسَبُهمُْ جَمِيعاً وَ قلُوُبُهُمْ شتََّى»

ق و پرسيم كه چرا قانون اساسى را تطبيایستيم و از آنان نمىگيرند، نمىنادیده مى

 كنيد؟مراعات نمى

كردم. بعضى اى رهبرى برخى موضوعات را بيان مىمن در دوران جهاد و در شور

یيد گوهایى را مىكه چرا شما چنين حرف گرفتنداز اعضاى آن، بر من ایراد مى

را در ها كه توهين به ماست. من سخنگوى شوراى رهبرى بودم و عين حرف

فتم كه گكردم. به مردم در رادیو وتلویزیون دولتى مىتلویزیون هم صحبت مى

جاروب كش بلدیه یكى است و هيچ تفاوتى باهم رئيس جمهور با مقام یك  مقام

 ندارند.
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ى من است در آن زمان این عقيده را داشتم و حالا گویم عقيدهمن این را كه مى

 ،كندبلدیه با رئيس جمهور هيچ فرقى نمى نيز همين عقيده را دارم. آن كارگر

دهد و این كار براى او نقص انجام مىى خود را كند و وظيفهزیرا او جاروب مى

كشد و رزق حلال براى نيست، زیرا شغلش همين جاروب كشى است. زحمت مى

هاى مسلمانان را جاروب كند نقص كند. مگر كسى كه جادهعيال خود پيدا مى

كند مثل آن جاروب كش است؟ رئيس جمهور نيز كه حكومت را اداره مى

بنابراین با هم هيچ فرقى ندارند. هردو نوكر  ،دهد.ى خود را انجام مىوظيفه

گيرند. پس چرا باید رئيس جمهور اند و هردو از بيت المال ملت معاش مىملت

 فوق قانون عمل كند؟!
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ایم كه صبر و مقاومت در برابر ظلم، كليد پيروزى ها تجربه كردهما درگذشته

خدا حق است. این بيان قرآن است. ما  ىوعده 30«فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» است.

ها شوروى ها وقتىدنبال آنه ها را شكست دهيم و بتوانستيم در سه نوبت انگليس

ن گونه كند هميشه ایها را نيز شكست دادیم. وضع فعلى ما نيز تغيير مىآمدند، آن

م يصورت موقتى صحبت كنيم. ما باید استراتژیكى صحبت كنه ماند. ما نباید بنمى

و آن، این است كه ملت باید از خواب غفلت بيدار شود و گوسفند وار زندگى 

كه پول بگيرد و یا با یك مهمانى و یك نكند. بى جهت و بدون هدف براى این

-بلكه ملت باید آگاهانه به پاى صندوق ،ى خود را در صندوق نریزدأشكم غذا، ر

 ر اى و ... را در نظسانى، منطقهى برود و بدون اینكه مسایل نژادى، قومى، لأهاى ر
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بگيرد، بر اساس لياقت و شایستگى فرد به او راى بدهد. اگر ما از خواب غفلت 

 مانيم.براى هميشه پراكنده مى ،بيدار نشویم

 ،ما مسلمان هستيم و كشور ما هم كشور اسلامى است. باید در كشور اسلامى

  ،تأكيد شده و هم بر آخرت حكومت اسلامى باشد. در اسلام هم بر دنياى انسان

رسيم و نه به آخرت خود، به ولى با وضع موجود، ما و شما نه به دنياى خود مى

 رسيم.هيچ یكى نمى

ى خود را چه در انتخابات ریاست جمهورى أملت ما باید بيدار شود. تا زمانى كه ر

 )شوراى هاملى و شوراهاى ولایتى و ولسوالى در انتخابات وكلاى شوراى و چه

ریزیم، نها طور معقول و با تفكر در صندوقه ها هنوز متولد نشده است( بولسوالى

نيم و حتى مارود و براى هميشه ما و شما به این بلا گرفتار مىاین كشور پيش نمى

 تفاوتى ما وشما خواهند سوخت.بى آینده به این آتش چندین نسل
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ه در این دنيا باید آگاهانه تلاش و مبارزدنيا براى بى تفاوتى خلق نشده و انسان 

 گوید:قول شاعر كه مىه كند. ب

 یك لحظه غافل گشتم و صد ساله راهم دور شد  رفتم كه خار از پا كشم، محمل نهان شد از نظر

   

 

غفلت در زندگى دنيا همين طور است و چه این زندگانى  ،شعرى بسيار دقيق است

كند. با كمال تأسف باید عرض كنم كه ما نمىفردى باشد و چه اجتماعى، فرق 

امروز زندگانى با احساس مسئوليت اجتماعى نداریم و در خواب غفلت بسر 

 بریم.مى

 آرى طریق رندان چالاكى است و چستى  در مسلك طریقت خامى نشان كفر است

   

 

 

 

 



29
9 

 

ز ج بى عرضگى، تنبلى، بُزدلى، محافظه كارى، نژاد پرستى، منطقه گرایى و ...

 گوید:آورد. اقبال مىخفّت و خوارى چيزى به بار نمى

 ما زنده ازآنيم كه آرام نگيریم  موجيم كه آسودگى ما عدم ماست

   

 

ها خواهد. ما اگر آرام بنشينيم به جایى نخواهيم رسيد. خارجىزندگى مبارزه مى

گذارند. م نمىوجود آوردند و در آینده نيز ما را آراه هایى را بآمدند و خرابى

طبيعى است. ما نيز اگر در سطح بين المللى  یاین یك روند و پروژه و یا پروسه

ها در امور داخلى قدرت پيدا كنيم و دست ما به كسى برسد، بيشتر از آن

 ها ولى واقعيت ،كنيم. دنيا دنياى زور و قدرت است.كشورهاى دیگر مداخله مى
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 یخود را خراب كردیم. خود ما زمينه اد اسلامىرا نباید پنهان كنيم كه ما خود جه

 ها را فراهم نمودیم. بعضى از رهبران احزاب جهادى اصلا بهى خارجىمداخله

 حكومت اسلامى اعتقاد نداشند.  

شان چيزى دیگر بود. به نام جهاد اسلحه، پول و نام ها از روز اول هدفآن

 خواستند. تا زمانى كه حكومت به وجود آمد.مى

ى پيشنهادات و قرارها در همه من خوب خبر دارم. چون از اول تا آخر در همه 

 جا بودم. 

 شان این بود كهها نسبت به اسلام حساس نبودند و فقط تلاشبعضى از آن

دنبال  هقدر بها آنكنند. این ها را بيشتر اشغالهاى وزارتخانه و سفارتخانهپست

 دند.فهميكه از حكومت اسلامى چيزى نمىثروت اندوزى و تحصيل مقام بودند 
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هاى داخلى، یك هيئت صلح را از اعضاى احزاب ما یك موقع براى مهار جنگ

وجود  دیدیم وضعيتى ،جهادى تشكيل دادیم. وقتى بين احزاب متخاصم رفتيم

ولى  ،كردیم. به هرحال كارهایى صورت گرفتدارد كه حتى فكرش را هم نمى

رهبران احزاب جهادى در شوراى قيادى بيایند  ردیم كهمتأسفانه هر چه تلاش ك

تا مشكلات را از راه خود همين شورى بر داریم، نيامدند! یا پسران خود را 

هاى درجه دو و درجه سه خود را به شوراى رهبرى فرستادند. فرستادند و یا نماینده

ه فلج و اى كوجود نيامد. مثل بچهه شوراى رهبرى از همان ابتداى تشكيل، سالم ب

آید، شوراى رهبرى نيز از همان اول ناقص به وجود كور از شكم مادر به دنيا مى

)رسول  33«أَ فَرأَیَْتَ منَِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هوَاهُ » خود ما نظم را خراب كردیم. ،آمد. بنابراین

 اند؟هاى خود را براى خود معبود قرار دادهها را كه هوسبينى اینمن!( مى
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ها بود. منّيت وجود داشت )كه من باید رئيس اى رهبرى نيز قضيه هوسدر شور

ه جمهور شوم( لذا خود ما سرنوشت خود را خراب كردیم و خداوند نيز ما را ب

 قول شاعرى:ه خودمان واگذاشت. ب

 چون تو كج باختى كسى چه كند؟  برده بودى و گردت آمده بود

   

 

ت ولى ما نتوانستيم درس ،ما رسيده بودشوروى شكست خورده بود وهمه چيز به 

 عمل كنيم.

به هر حال یك موضوع دیگر را هم عرض كنم تا وقت شما را زیاد نگيرم. موضوع 

طبق گزارش رسيده، ظاهرا دیروز یك راهپيمایى در كابل  ست كها دیگر این

محكوم شده است و گفته هردو  صورت گرفته كه در آن روز هفت و هشت ثور

 از نظر ما هر دو روز محكوم است. شده كه
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وانيم تگيرد. ما هم نمىامروز آزادى بيان است هرچه گفته شود كسى ایراد نمى

دهن دیگران را ببندند، ولى انسان باید توانند ها نيز نمىها را ببندیم و آندهن آن

خواهم بگویم كه محكوم نمودن هفت وهشت ثور منطقى صحبت كند. من مى

 زیرا كه هفت ثور یك روز ،دهدها را نشان مىفكرى و بى انصافى آننهایت كم 

ود آمد وجه اى بتاریك و بى سابقه در تاریخ كشور ما است. درهفت ثور فاجعه

 بين رفت.  كه استقلال سياسى ما از

 فرمود:زد، مىكه وقتى به لشكر یزید صدا مى )ع(قول امام حسينه ب

یكن لكم دین و لاتخافون المعاد فكونوا احراراً فى یاشيعة آل ابو سفيان ان لم » 

 31«دنياكم
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این صدایى بود كه در روز عاشورا بلند شد. پيروان یزید! اگر دین ندارید لااقل  

 مرد باشيد.  در دنياى خود آزاد

 زنيد؟ بيایيد بامن بجنگيد، )ان لمچرا تا من زنده هستم به خيمه گاه ما آتش مى

د، لااقل ترسي)و لاتخافون المعاد( و از قيامت نمى ن نداریدیكن لكم دین( اگر دی

 در زندگانى خود آزادمرد باشيد.

ا دین هكه آندانند، به فرض اینهایى كه هفت و هشت ثور را یكسان مىحالا این

هم نداشته باشند، اما از افغانستان كه هستند، اگر تابعيت افغانستان را هم قبول نكنند 

. فكر كنند كه این دو روز با هم فرق بسيار داردكه هستند. باید كمى حداقل انسان

خواستند دین ما را از ما بگيرند و آزادى ها در هفتم ثور كودتا كردند و مىشوروى

ده بودند ها آمما را سلب كنند. استقلال سياسى و اقتصادى ما را از بين ببرند. آن

 . ا در شكم اتحاد جماهير شوروى نابود كنندكه افغانستان را بى هویت نمایند و ما ر
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خواستند اسلام را نابود و كمونيزم را جایگزین اسلام كنند )این هم از ها مىآن

 .اهداف شوم كودتاى هفتم ثور(

كند؟ به نظر من همان بقایاى ها را براى راهپيمایى تحریك مىچه كسانى این

ى خبيث ها خيلكنند. كمونستها را تحریك مىى كمونيزم اینگندیده وپوسيده

 بودند و هفتم ثور هم روزى سياه در تاریخ كشور ماست.

خ در تاری ی، روز عزت مسلمين و بزرگترین معجزه«یوم العزة»اما روز هشتم ثور 

چهارده سال، سنگر مقدم جهان اسلام بود. جهان اسلام است. افغانستان در طول 

وروى شت تنها جنگ ميان افغانستان و جنگى كه در این چهارده سال صورت گرف

ها در این بلكه این جنگ ميان اسلام و كمونيزم بين المللى بود. تنها شوروى ،نبود

بلكه نيروهاى نظامى كوبا و سایر كشورهاى طرفدار  جنگ شركت نداشتند،

 جنگيدند.كمونيزم نيز در این جنگ عليه مردم مسلمان ما مى
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ربازان رسيد، سل كشور كه توسط مجاهدین به ما مىطبق گزارشات موثق از شما 

ها مشغول جنگ بودند و حتى لمان شرقى، همگام با شوروىآكوبایى و سربازان 

 از بعضى كشورهاى سوسياليستى عربى نيز در جنگ افغانستان شركت داشتند.

در یك كلام كمونيزم بين المللى به سراغ یك ملت فقير و پا برهنه آمده بود و 

 هرا نابود كند، اما این مردم غيرتمند ساكت نماندند و ب هاخواست دین آنمى 

طور خودجوش قيام كردند. این مردم براى حفظ دین و حفظ كشور خود در 

جنگ با كمونيزم جهانى صد هزار قربانى دادند. هشتم ثور، تنها مربوط به چند نفر 

ن است ملت افغانستا یهمهروز هشتم ثور مربوط به  بلكه ،از رهبران جهادى نيست

كه پس از چهارده سال جهاد و مقاومت در این روز تاریخى عزت را براى تمام 

 مسلمانان جهان به ارمغان آوردند.

 جنگ عليه شوروى را چه كسانى آغاز كردند؟ احزاب؟ نه.
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-شان در خطر است، خود جوش قيام كردند و با دستمردم وقتى دیدند كه دین

كز نظامى دولت كمونيستى حمله كردند. مردم ما گرچند سواد هاى خالى برمرا

دانستند كه شوروى در تاجيكستان ها مىدرست ندارند ولى عقل خوبى دارند. آن

و ازبكستان و سایر كشورها و از جمله با مسلمانان بالكان چه كردند؟ مردم متوجه 

غاز نمودند. شدند كه هم دین شان در خطر است وهم جان شان، لذا جهاد را آ

احزاب كارهاى فنى  يوجود آمدند، منتهه احزاب جهادى در كنار مردم كم كم ب

كه در كنار جنگ و مقاومت كارهاى سياسى را نيز آغاز را انجام دادند و آن این

نمودند و صداى مردم مسلمان را به گوش كشورهاى دنيا رسانيدند و به مجامع 

ل كار امّا اص ،را نيز انجام دادند رهاى دیگربين المللى مراجعه كردند و بعضى كا

 هاىرا قيام خودجوش مردم افغانستان نمود. این مردم الآن هم براى دفاع از ارزش

 دینى آمادگى كامل دارند.
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دست مردم  هدرهشتم ثور، حق بر باطل پيروز شد و بزرگترین قدرت جهنّمى دنيا ب

 مسلمان افغانستان شكست خورد. 

ول حيات سياسى خود یك بار شكست خوردند ولى این شكست، ها درطشوروى

 ها بود. شكست اول و آخر آن

اما در افغانستان شكست  ،ها در هيچ جاى دنيا شكست نخورده بودندشوروى

د. بلكه كاملا تكه تكه ش ،خوردخوردند. شوروى نه تنها در افغانستان شكست 

 كنند؟، آن را محكوم مىهاهشتم ثور، روز عزت مسلمانان است. چرا این

شدند كه روز هشتم ثور، قابل محكوميت نيست. روز هشتم ها باید متوجه مىاین 

جهان در این روز احساس غرور و شادى ثور روزى است كه تمام مستضعفين 

ك دست یه كرد كه شوروى با آن قدرت نظامى خود بكردند. كسى گمان نمى

 حتى نام آن از جغرافياى جهان حذف شود!  ملت فقير و پا برهنه شكست بخورد و
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طرف تمام كمونيزم بين المللى و طرف دیگر یك ملت مستضعف كه هيچ یك

 33«.أَ لَمْ ترََ كَيْفَ فعََلَ ربَُّكَ بأِصَحْابِ الْفيِلِ» چيز نداشتند

مثل برگ  31«فجَعََلهَمُْ كعَصَفٍْ مَأكْوُلٍ» در افغانستان همين امر صورت گرفت.

 ها خُرد شدند و رفتند.ه، شوروىجویده شد

. شدندها زودتر از كشور ما خارج مىشوروى ،بودها نمىهاى غربىاگر شيطنت

م ثور كنيم. ولى هشتها تحليلات سياسى قضيه است كه ما روى آن بحث نمىاین

وز ر از جانب هيچ كس قابل محكوميت نيست. باید همه قبول كنند كه هشتم ثور

تان است. نباید قضيه را خلط كنيم. من عرض كردم كه عملكرد عزت مردم افغانس

 نيم ها دفاع كقابل دفاع نيست تا ما بخواهيم از آن بعضى از احزاب جهادى اصلا
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ها قابليت دفاع را ندارند. بالاتر از هرچيز دیگرى است. بعضى از آن« حق»و 

بعد خيانت  ولى ،ها به نحوى در جهاد سهيم بودندهرچند در دوران جهاد آن

ى هاكردند. همين كه موضوع حكومت و قدرت به ميان آمد دیوانه شدند و ارزش

ع شاء الله یك موقام كه انجهادى را فراموش كردند. من تمام این قضایا را نوشته

مصوبات شوراى رهبرى »چاپ خواهد شد. البته یك مقدار آن را در كتاب 

 ،ها مصوبات شوراى رهبرى استه ایناست. البتام و چاپ شدهنوشته« مجاهدین

ى شوراى رهبرى را توان من نكشيد كه چاپ كنم، اما حقایق پشت پرده

ا چاپ ها رگویم كه به كسى نگویيد! من ترسيدم كه آن)خصوصى به شما مى

شود و مشكل ها مىها و هم خارجىزیرا موضوعات آن هم مربوط به داخلى ،كنم

هم با خارجى ها. البته این  ها در حال جنگ باشد واست كه یك نفر هم با داخلى

 كند كه ترسيدم!(از ضعف خودم حكایت مى

 

 



31
1 

 

اگر این مراسم مربوط به  ،ما روز عزت و سربلندى است یهشتم ثور، براى همه

من به دو دليل در این  32كردم.شركت نمى بود من در این مجلسهشتم ثور، نمى

 ت مسلمين است. نكه امروز روز عزّدليل اول ای :مراسم شركت نمودم

 ادليل دیگر این است كه از سوى شوراى اخوت اسلامى برگزار شده است و الّ

خارج  )ص(كه از حوزه علميه خاتم النبيين  هاستدانند كه من مدتهمه مى

در  تشكيل ترینشوم. شوراى اخوت اسلامى از نظر من بزرگترین و مقدسنمى

ار كنند و در واقع كاعضاى آن مجانى براى كشور كار مىزیرا  ،افغانستان است

 ها براى وحدت شيعه و سنى زحمات زیادى شوراى اخوت براى خداست. این
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كشند. معناى وحدت شيعه و سنى، وحدت ملى است كه باعث سرفرازى مى

خواهم كه جا از علماى بزرگوار كشور مىوعظمت كشور مى شود. من در این

 خوت تشریف بياورند و تحت این عنوان مقدس، قربة الى اللههمگى در شوراى ا

 براى عظمت اسلام و مسلمين فعاليت كنند.

 اگر پراكنده ومتفرق باشيم وضعيت ما خيلى بدتر خواهد شد. 

عرض كردم كه این مراسم براى من از دو جهت داراى اهميت بود یكى هشت 

مسلمان و یك انسان  ن یكعنواه لذا من ب ،ثور و دیگرى شوراى اخوت اسلامى

د از روز هشتم ثور، بای بر خود لازم دیدم كه در این محفل بزرگ شركت نمایم.

يل از زیرا تجل ،تجليل صورت بگيرد. تجليل از هشتم ثور، بسيار ارزش دارد

 یدُ أَنْوَ نُرِ» پيروزى مردم افغانستان و تجليل از عزت و شرف مستضعفان است.
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خواندیم ولى خيلى چيزها را ما در تاریخ اسلامى مى33«ینَ استْضُعِْفُوانَمنَُّ عَلَى الَّذِ 

هاى صدر اسلام این قدر ایثار و از خود شد كه آیا به راستى مسلمانباورمان نمى

ها واقعيت دارد یا داشت كه ایناند؟! انسان را به شك وا مىگذشتگى كرده

 ههمه چيز را محسوس كرد. ب ى تاریخى است؟ اما جهاد مقدس افغانستانمبالغه

سينما بود كه از صدر اسلام گرفته  یقول مولوى صاحب حسام، مثل یك پرده

 .شده بود و در افغانستان به نمایش گذاشته شد )نمایش عملى نه نمایش تصویرى(

رسيد در یك حصه از ولایت هایى كه در دوران جهاد به ما مىطبق گزارش

ها تهدید شده بودند، همراه ان كه توسط شوروىهاى مسلمسمنگان جمعى از زن

 با اطفال خود كه در بغل داشتند، خود را به دریا انداختند و به عنوان زن مسلمان 
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هاى شيرین خود و اطفال شان را براى حفظ عزت و عفت خویش از دست جان

رد ها دستگير و موهاى مسلمان قبول نكرد كه توسط شوروىغيرت این زندادند.

ها خود و فرزندان خود را به كشتن دادند و خود را در دریا آناوز واقع شوند، تج

هاى ما چگونه اما وضعيت امروزى زن غرق نمودند. این بود وضعيت دوران جهاد.

 ها هاى ما در كابارهاست؟ با عرض معذرت باید عرض كنم كه امروز زن

یگرى ات حيوانى خود به چيز داند كه جز به شهوكنند وملعبه قرار گرفتهقص مىر

كجاست؟! دراین مورد چه كسى مقصر كنند! غيرت اسلامى ما و شما فكر نمى

 ما و شماست. یى همهاست؟ ما و شما مقصر هستيم و مسئوليت بر عهده
 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 

 


